«... آری» اگر نه آن بودی که وفات 
بزرگان دین؛ به صورت صوری» مایذ 
فساد دین و دنیا و باعث فتور و قصور 
شریعت حضرت سیّدالسرسلینس انده 
هیچ جای تأننف الم نبودند» چهء رستن 
جوهرفروشان؛ از این حسجاب و قید 
جسمانی؛ پیوستن به ات بحت و اتصال 
به جان جانی است». 


از تم تلبت شیخ هید شمز 


شیغ محقد بهاءآلدین در وفات شیغ 
عمان لین تویلی. 
بای مهردا»ج ۱ صص ٩۳۰ ٩۵‏ 


ای 


۳ بزرگان جهان و در کل کسانی که در یک يا چند 


صفت نیکو از معاصران خود پیشی گرفته‌اند: علاوء بر آن که -مطابق 
گفتهٌ مشهرر «اولیاء+ باعث نژول رحمت می‌شود * -متافع دیگری هم 
دارد که بارزترین آن؛ بزرگداشت آن صفات نیکوست و در یک جمله و 


به مقهومی والاتر: ذ کر پروردگار است که مظهر و آفر ب 
و زیبایبهاست) «حافظی می‌فرماید 

سواو لوح بینش راه عزیز از به رآن دارم 

که جان را نسخه‌ای باشد زلوح خالي هندویت 
تقاط این کر خاکی: بزرگداشتِ یک «ارزش: 
و دارندگان آنه خود‌ارزش به شمار می‌آید. بدون شک این کار» برای 


در زماتی که در 


بزرگان این دیار .که به یک معناء می‌توان گردستان زرخيزش ثامید -یک 
ضرورت است. 


سرزمین کردان؛ از دیرباز؛ در دامن سبز خود؛ بزرگان و بزرگمردان و 


بسیار پرورده است و به گفتٌ خراجهة شیرین سخن: شهری است 
پرظریفان ‏ زهر طرف نگاری. اين فرزتداٍ برومند و ظریفان این شهر 
سربلندان و سرافرازانِ میدانهای گوناگون بزرگی و دلیری بود‌اند؛ از 
شعر و ادیات گرفته تا علم و عرفان و از آنها تا عرصه‌های رشادت و 


الحین؛ که شهور به حدیث است اما 


درگب «یحع؛ وجود ند 


دلاوری و انساندوستی و ایثار و جوانمردی و دینداری و خداجویی. 
همین موارد؛ ما را بر آن داشتند که بر هی دفتری -هر چچند کوچک . 
اقدام کنیم که بتران «بو پهنهی اش؛ از دو تن دیگر از آن بزرگواران که به 
قول یکی از شاعران اين مجموعه «آیتی بر شیوه‌های نیک ما) هستند؛ 
ریاف کرد. 
این کتاپ؛ در ۴ بخش گرد آمدء است به شرح زیر: 
بخش ازّل» شامل مقمه‌ای کوتاء است دربار؛ تصوّف و طرایق 
مختلف آن؛ طریقةً تقشیندیه و 


یان در کردستان و جدولی در 
معرّفی مختصر مُرشدان مشهور نقشبندی این سامان, 

بخش دوّم» شرح حال مفسّل شیخ محمّد عثمان و شیخ مولانا خالد 
یا استفاده از چند منیع موجود و چند نامه و شعر سربوط به این 
موضوعات را در خود دارد. 

پخش سم ۳۷ مرلیٌ وفات ایشان را به سه زبان کردی و فارسی و 
عربی از شاعران کُردستان, شامل می‌شود که اطمینان داریم همه مراثی 
سروده شد؛ شاعران و مریدان و علاقه‌متدان ایران نیست و به همین 
دلیل, از هم آنان خواهشمندیم که در آینده -|ن‌شاءاث این کتاب را با 
اشمار خود در این مورد؛ بهره پرسانند. 

در پخش چهارم. چند تصویر ازشیخ محتد علمان و شیخ مولانا 
خالد و سه تصویر از اژلین اعلامیّه‌های ونات ایشان در شهر سنندج 
آورده شده است. 


یاید بگرییم که در تهیّه و انتشار این کتاب, به عللی؛ تأخیری دو 


ساله روی داد و بد ین سبب» از همه خوانندگان محترم؛ پوزش‌می طلبیم, 

بدون شکه این کتاب, بدون همکاری و همراهی این عزیزانه به 
انجام نمی‌رسید: استاد و والد ارجمند جناب شیخ محمّد سعید 
نقشبندی و جتاب شیخ محبّد سرا الأینی که کناب را با دید تیزبین 
خویش مطالعه کرده و در جهت اصلاح آت تذگرات مقیدی یادآور 
شدند. آقایان حاج شیخ عشمان سرا ال ینی سحند آوات و محقد 
آزاد سراج ال یتی و مختار امینی که در جمع آوری اشعار مراثی پاریمان 
دادتد, ملاً حامد رحیمی که ترجمهٌ خویش از تقسیر سور؛ُ تین را در 
اختیار ما گذ اشت. شاعران ارزشمندی که اشعار خود را در اختیارمان 
نهادند؛ مدیر انتشارات کُردستان» آقای لا عبدالژحیم محمودی و 
مرکز حروفچینی پیک احمد که سیب چاپ نیکوی کتاب شدند و نیز 
تمام ارجمندانی که در ایين کار سهمی داشته‌اند؛ از همه ایستان 
سپاسگزاريم و آرزوی بهروزیشان را داریم. 

من خود به وجود اشتباه و نقصان در این نوشته» اعتراف می‌کنم و 
به همین رری: از همه علما: شاعرانه آدباء آگاهانه مریدان و 
علاقه‌مندان و سایر خوانندگان, استدعا دارم که هیچ اشتباهی را به دیدءٌ 
اغماض نتگرند و ما را از طریق نشانی زیر آگاه فرمایند باشد که در 
تکرار خطا مصون بماتیم و از تظرات آتان 
بهره ببریم؛ با درود و سپاس فراواثء 


آینده -اگر خدا خواست 


عنمان نقشبندی 
روانسر -ماه اسفند ۷۷ شمسی 
«نشانی: کرمانشاه -روانسر -صندوق پستی 6۷۹۶۱/۲۱۰ 


«فهرست مطالب» 
بخش اوّل) ۳ 


مقمه‌ای کوتاه دربار؛ تصوّق, طر. یه و تقشیندیان در گردستان ۱۵ 
جدول مرشدان مشهور نقشیتد له گردسان 


شجر+شیخ عشمان سراج الدین ننشبندی‌توببی رفررندان وذوادگانش 


بخش دوم) ۳۹ 
شرح حال حضرت شیخ محمد عشمان سراجالدین نقشبندی ۳۱ 
تفسیر سور؛ لین ۴۱ 


ناما عربی شیخ سراجالّدین دوّم به استاد شیخ محمّد سعید نقشبندی ۰ ۷۰ 
نمونه‌هایی از اشعار شیخ ۷۲ 
شرح حال مرحوم شبخ مولانا خالد نقشیندی و چند شعروی ۰ ۸۱ 


نامه تسلیت استاد شیخ محمّد سعید ۸۷ 
شعر بهاءدین شمس‌الاشراف ۸ 
نامهُ آیت ال شیخ محشد مردوخ کردستانی ۹۱ 
نامه متظوم عربی استاه ملاًعبدالمجید مود نادری 1 
نام منظوم گُردی استاه ملاً محقاه امین حسینی کلاشی ۹۴ 


شعرعربی بحین حگویک ۵ 


۹۷ 


بخش سوّم) 
مرئیه‌ها ن 
الف) به‌شی کوردی (ل 
[یاران! زاریهن] ... بدا آزنداتی ۱۰۱ 
مهرسیه بو ریحله‌تی شیّخ عرسمان سراجالدین ...... ماجد آواره ۱۰۵ 
[شای سراجّدین]... عبداله احمدی ۱۱ 
به بنه‌ی کزچی درایی غهوسی زه‌مانهوه ... امجد امام ۱۱۵ 
[شابازی ده‌وران] ... مختار امینی ۱۱۷ 
[عه‌زمی هیجرهت] ... فارس یی تشه ۱۲۰ 
هیجران و مادهه ت‌ثريخ حدزرءت شیّخ موسمان .. حامد حسامی ۱۲۳ 
مهرسیه‌ی شا عوسمان ... ملاا محمد امین حسینی کلاشی ۱۲۵ 
لهژتر سه‌ردتری چله‌ی زمساندا ... خالد رحیمی ۱۳۶ 
۳۴ 
۱۳۷ 
۱۴۰ 
۱۵ 
شیوهن به‌ی شاعوسمان و شیّخ مه‌ولانای ... صالح غریبی ۱۳۹ 
شیوه‌نی عیرفانی ... عمر فاروقی ۱2۵ 
[شه‌رت ر په‌یمان]... فایق فاسم ۱۵۹ 
[یابه‌ی موریدات] ... رحیم کریمی ۱۶۱ 


له یادی دور گه‌رمه‌رو لافاونک ... نامق لایق ۷۶۳ 


شینی شاگیان ,رمب.., مادح 
به یادی تز ... محمّد سعید مجیدی 


یادی تز ... محمّد سمید مجیدی 


شیوء‌نی په‌ی مدولانا خالیدی ... محمّد امین میرزایی 
دووکزتری سهوز ... محمّد امین میرزایی 

شین بو شای سراجالّدین .. محمّد امین میرزایی 
بهلاچه ... عثمان نقشیندی 

[فهله‌ک خاموش که‌رد] ... حبیب ال بوسفی 


فریی دل له کوردستانه‌وه بق تورکستان . عبدالوحمن بوسفی 


ب) بخش فارسی 


در رای حضرت شیخ عشمان سراج‌اّدین ... فریدون اردلان 


[جفای نزون] ... حسین پناهی 
[عارث با دهر] ... محمّد سراج‌الدینی 


الوداع یا شهر رمضان! الوداع! .. محمد سراج‌الدینی 


ج) القسم العربي 


فرثرة الثم ... عثمان التقشبندی «مژلف» 


بخش چهارم) 
تصاویروپیوستیا 


۱۶۶ 
۱۷۲ 
۷۴ 
۱۷۷ 
۱۷۹ 
۱۸۳ 
۱۸۵ 
۱۸۸ 
۱۹۲ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 
۳۰۳ 
۲۰۵ 
۳۰۷ 


۲۳۹ 
۷.۹ 


۱۲۳۲۱ 
۲۱ 


- پیشگفتار 


- مسقدمه‌ای کسوتاه 
دربارة تصوّف طریقً 
تقشندیه و نقشیندیان 
در کردستان 


مقذمه‌ا ی کوتاه دربارة تصوّفه 
طریقا نقنبند یه ونقنبندیان در کره‌ستان 
دربارة تصوّف, تعاریف و مدقهای آن؛ در کتایهای بسیاری ببحث 
شده است و به نظر نمی‌رسد که تفصیل و تکرار در اینجارلازم باشد. 
که در این مدمه کوتاء بدان اشاره کنیم» معزفی 
مختصری خواعد بود از تصوف و به تبع آن طريقهٌ نقشیندی و به 
دتبالش, نقشیندیه در کردستان. 


آنچه ما 


هدف تهایی تصوف -که در ريش کلمه‌اش اختلاف است - ترکيهٌ 
تفس و زدودن خاشاک تعلّقات زودگذر مادّی از صفحٌ درون آدسی 
زکیه و پاک‌کردن نفس اشاره و 


است.(۱) در آیه‌های بسیاری از قرآن به 


حقی - برای تمونه - در اين آیه» تز نفس؛ سیب رستگاری و عد) 


تزگیه؛ باعث خسران و زیان دانسته شده است: :«قد ووتذ 
خاب مَن دَسَیا:() و اين نشاندهند؛ کمال اهمیّت مقولدٌ تزکیه در 


قرآن است. 


جمل ام محتد خی 
به نقل: سیوطی؛ ی عبدالحین؛ تام الا اه 
بر حائية مفتاحالعلد) 
۲- فرآن» سور؛ شمس: آیات ۱۰ و ۱۱:«به تحقین؛ آن که (نضش) 
ناهیک آن را به گاه آلود؛ زیانکار گردید». برای استفادءٌ 


تفامیر معتبر مراجعه شرد. 


۹ پحجست ختعا 


از دیرباز: دانشمندان و مصلحان اجتماعي اسلام در .> 
تفص و کنجکاری کرده‌اند که چگونه می‌توان انسانها را به پا بل 
بندگی به تمام معنی کلمه رساند؟ و تزکیای که موجب رستگاری 
آدمی دائسته شده استه کدام و جگونه است؟ و جواب این سوالها اه 
هم آنهاء به اتفاق, -با توجه به آیات قرآن کریم و سلّت پیاهبر بزرگواد 
اسلام () 
خدادادن و امید به او پستن و سرپیچی از امر شیطا 
تفش کردن و اخلاص داشتن؛ در تحت ارشاد شخصی که خود از این 


ن ارائه کرده‌اند: بر مسیر روش پیامبر رفتن و دل به 
ید و هوای پلید 


مراسل گذشته و مصداق این حدیث وقذسبی» شده باشد که: 


ای 


نت سفعه الّذی بَسْمَع 


سألني, لاعطِبٍ ً این تنها راه است و راهی 


جز آن نیست؛ چنان که «حافظ»» 
دعای صبح و آه شب, کلید گنج معسودست 
بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی 


۱-خاری» اما محتدبی اسماعیل؛ صحیحالیخاری؛ بی‌شمار جاپ» ۰۲۱۹۸۱ ۱۴۰۱ ق8. 
(* ۱۳۰۰ ش)۱ دارالفکر لاعة و التشر و اّرزیع -بی‌جاوج ۴ (جزء ۸0۷ ص 1۱۹۰« 
من؛ با هچ چیز نزد من محپویتر از انجامآنچه بر او فرض کردهام) به من نزب نکرده 
ك و بندهمه اوه پا انجام ول به من نفرّب می‌جوید نا آن که دوستش می‌دارم و 
وقتی که هار بت ورزیدم؛ بن»اگرشی خراهم شد که با آن بی‌شنرد و چلسی خراهم 
شدکه پا آن یبد و دستی حواهمشددکه با آن کر ی‌کند و پایی خواهم شد که با آن ره 
می‌رود اگر از من چیزی بخواهده به تا کبد به او خواهم بخشید و اگر به من پاه بجوید؛ 
نع پاهش خراهم داد..ه 


متسه ۷ 


و دلدار: در این بهته» کسی جزذات اقدس باری -جل شأن «تیست» 
چه که موجود انسانی: بنایر آنچه در فطرتش نهاده شدء و در قرآن 
آمده است» جز با بدو رسیدن» آرام نمی‌گیرد و دلش؛ آرامی ندارد؛ 
هیچچیز در قلب آدمی جایگاه نمی‌یابد و هیچ هدفی به اره اطمیتان 


درون و امنیّت خاطر نمی‌بخشد زیرا که خداء دل انسان را برای خود 


ساخته است و چنان که در قرآن آمده. جز با یاد اوه آرام تمی‌گیرد؛ از 
«خواجهٌ شیراژه است: 
ساقی و مطرب و میء جمله مهیاست» ولی 
عیش؛ بی‌یار #+ذا نشنوده یبا رگلجاست؟ 
این تفکُر و این رمیافت مبارک بتابر سفهو رای له تخالن» 
بعدد أنفاس الق( رامها و طریقه‌های گوتاگونی یاقت که در صر 
کدام آنها؛ هدف» ترکيا تفس و شناخت خدا و رسیدن به اوست و تكیا 
این طرایق به هر دو جانب دین (علم و عمل) بوده است و در هر کدام از 
اینهاء به جانب علمی و فقهی دین کمتر توجّه شده. تلاشی و انقراض و 
گمراهی روی داده و به قول «شیخ شیراژ: سعدی» به «راه صفا رفتن)؛ 
جز با پیروی مصطفی؛ ممکن نبوده است. 
طریقه‌های مشهور تصوف -که هنوز؛ در جایٌ جای جهان اسلام و از 
جمله, در کردستان؛ رواج دارند -عبارتند از: طریقه‌مای «قادریه,۱ 


الصول العشوذ؛ ترجمه و شرج: عبدالغفور لاری؛ به اهتمام 
نجیب مابل جروی» چاپ اوّل» ۱۱۳۹۳ انشارات مرلی -تهرانه ص ۳۱و ص ۸۷ تملیقات: 
۵ نادره؛ در جهان اسلام» شمه‌های مختلفی دارد که از آن جمله در کردستان: 
پنجی» نالبانی؛ هاشمی و... را می‌توان نام پرد, 


۷ بر پهنة یاد 


(متسوب به حضرت امام عبد القادر گیلانی طوث لام / ۴۷۱-۵۶۱ 


هاق. ۰60 «گبرویه؛ (منسوب به حضرت «شیخ احمد نجم‌الّدین کیری 


۵۴۰-۸۱ ه ق./0)» «شهروردیه: (مضسوب به «شیخ شهاب‌الدین 
مر شهروردی / ۵۳۹-۶۳۲ ه ق. /0 «چشتیّه» (منسوب به «خواجه 
معین‌ّدین چشتی / ٩-۶۳۲‏ هق, /0): «مولویه» (منسوب به حضرت 
«مولانا جلال‌الدین رومی / ۶۰۲-۶۷۲ ه ق. / )۰ «نقشیتدیه؛ که 
دریارٌ آن مطالبی خواهیم گفت -و غیر اینها.(۱) 

تاریخ ابتدای طریقاٌ نقشیند یه به اوایل قرتهای اسلامی برمی‌گردد 
و در طول ساه‌های گوتاگون؛ نام آن تغییر یافته است. در این طریقه 
گرچه نام «شاه نقشبند» شهرت بیشتری داود» اّا نقشب 


یان؛ به پیش از 
او می‌رسند و «طریقه اوه به حقیقت, دتبالهٌ طریقهٌ «خواجگان» 
اف 


است...» 


خواجه بهاءالدین محمدین محمّد اویسی بخاری, مشهور به «شاه 

تقشبند»: معولد در روستای «قصر عارفان» در یک فرسنگی شهر «بخارام 
۳ 

به سال ۷۱۸ ه ق.؛ و متوئی و مدفوت در هماتجا به سال ۷۹۱ وی؛ 


گرچه دستپرورد؛ سید امیر کال (متوفیغ ۷ ۰ بود اقا در واتع: 


۱ نشکور؛ کر محقد جواد» رهگ فرق اسلاسی» با مه و توضیحات کالم سدبر 
شانه‌چی؛ چاپ دوم ۱۳۷۷ بتیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - شهد صص 
۰۳۰۱ و بندی: دتر نقشی از مولاا خالد افشبندی و پیروان طریقت 
او چاپ ازل؛ ۱۳۱۸ موه تهران. 

۲-پارسای بخارایی: محتدی, محید؛ قدسته (کلمات پباءالدین تقلبند)» مقلأمه و تصحیح 
وم داح طاهری رای شا ام ۴ کنابفروشی طهرری تهران» ص 


مقدت ۷۹ 
«اویسی» (پرورش روحی بدون همزماتی) و مستفید از روحانیت عارف 
بزرگوار «خواجه عبدالخالق مُجدوانی (۴۹۳-۵۷۵ ه ق.)؛ است. شاه 


نقشبند: سه اصل به اصول هشتگانهً غجدوانی افزود و با الهام از روح 


اي مأمور به تلقین «ذکر خفی: شد و «ذ کر جهره را مسوخ کرد. 


آرامگاهش, هنوز پابرجا و مزار عاشقان است. طریقهً یه به او 
لسلبت دارد. 
طریقة نقشبندی» بر سّت و شریعت و دوری از بدعت استوار است و 


تأکید دارد و همین؛ باعث شده است که در شرق و غرب جهان اسلام: 
گسترش یابد و به خصوص روش عرنانی علبا و قضلا و ادبا و نقهای 
اسلام بشود؛ «شیخ ابن حجر هیتمی (۹۷۴ ۹۰۹ ه ق.)» عالم و ققیه 
مشهور اهل سّت گفته است: «الطربقة لاسام من گذوزات حََلَةٍ 


سالک مبتدی و مرید در طریقهٌ تقشبنده انسانی پایبند به شریعت 


اسلام و سنّت پیامیر (ی3) و پرهیزنده از بدعت است. وی باید این ۱۱ 
اصل را که هر کدام در جای خود؛ توضیح و تفسیر شده‌اند ‏ رعایت 
کند و دارا شود: 

۱- موش در دم ۲-نظر بر قدم ۳-سفر در وطن ۴- خلوت در انجمن 
۵ باد کرد ۶ بازگشت ۷-نگاهداشت ۸-یادداشت ٩-وقوف‏ زمانی ۱۰- 


۱ هیتمی؛ شیخ احمد ابن حجر الفتاری الحدِقِة) بدون شعاره و ناریخ چاپ چاپخان 
افتم الملبٍ - مصی ص ۲۴۰ و نیز قدسیه» مس ۵۴ به تفل از؛ البغدادي» سحئداین 
هس ۱۳: «طریقٌبزرگی که از تبرگیهای جاهلا اي تصوف سالم 


۲۰ بر پهنا یاد 
وقوف عددی ۱۱-وتوف قلبی. 

یکی از مرشدان و بزرگان نقشبندی, «مولانا شاه غلامعلی عبد ال 
دملوی (۱۷۴۰ ۱۱۵۸۰ ها ق.)» است. عارف و دانشمند بزرگ کرد 
«ضیاءاّدین ابوالبهاء سولانا خالد ذوالجناحین شهروزی (۱۲۳۲- 
۳ هم ق.۸6 با راهنمایی یکی از مریدان او: در سال ۱۲۲۲ قمری» به 
«دهلی» در «مندوستان می‌رود و پس از یکسال با اخ طریقه و اجازهٌ 
ارشاد از شاء عبد ال به «گُردستان»بز می‌گرده و به ارشاد و تبلیغ طریقا 
ی می‌پردازد.۱) از آن تاریخ به بعد, این طریقه -که قیل از آن» 
چندان در «گردستان» رایج و مشهور نبوده است -چنان رواج می‌یابد که 
حتّی حکٌام و علما و از جمله استادانٍ علمی مولانا خالد - 


ون 


می‌گروند؛ اين مایه رواج و شهرت باعث می‌شود که سران و پیروان 
طرایق دیگر؛ بر مولانا خالد بشورند و حتی» یکی از آنان»نامه‌ای به 
روالی بغداده بر شض مولانا خالد می‌نویسد و از او می‌خواهد که مولانا را 
تبعید کند که «سعید پاشاهی والی» در جواب او می‌تویسد: «اگر شیخ 
مولانا خالد» مسلمان نباشده پس مسلمان کیست؟...۳, با این حال 
مولانا خالده به شهرهای دیگر -از جمله, «سنندج» و شهرهای «سوریها 


., -می‌رود و به تربیّت طالبان علم و دین و عرفان می‌پردازد. 
پس از وی» خلفای او. در مناطق سختلفب اسلامی و از جمله» 


۱ برای کسب آگامی پشر از مولانا خالد و رافمةً سفر او و برشدش؛ رجوع نید یم 
مذّپس؛ ملاً دالگريم؛ یدی مهردن؛بی‌شمر؛ چابب» ۱۹۷ م.(< ۱۳۵۸ شی.) جایخانا 
مجمع هلمی گرد -بفدادهح ۱ و معتمدی» دکتر مهیندخت» همان کتاب, 

۲ معتمدی؛ دکتردهیندخت» همان کناب» صی ۱۲۹ 


عتس» ۳۱ 


گردستان, به ارشاد و پیشیرد طریقه نقشبندی پرداختند. 


تفشیندی» است. او, در سال ۱۱۹۵ ه ق؛ در روستای 
«تویله» در گردستان «عراق»: متولد شد و پس از رسیدن به سس بلون به 
تحصیل علوم دینی آغازید وی برای ادامهٌ تحصیل علوم دیتی؛ چند 
سالی را هم در «یقداد»() ماندگار شد و در سال ۱۲۲۸ ه ق؛ در شهر 
«سلیمانیه عراق به عتوان ازلین خلیفة مولانا؛ از او اجازءٌ خلافت و 
ارشاد گرفت, شیح عشمان, پس از چند سال» به «اورامان (مه‌ورامان)» 
برمی‌گردد و در روستای مسقطالزأس خریش که اکنون آباد و مطاف 
اهلٍ دل است -و گاهی؛ در مناطق اطراف آن؛ مشعول ارشاد می‌شود و 
تا سال وفاتش (۱۲۸۳ ه ق.)» بر آن حال باقی می‌ماند. ۲۱ شیخ عشمان 
عارقی زندهدل و عالم و دنا گریزبود و همین صفات و توانایی و جاذبة 
روحی زیاد وی: باعث شد که در طی سالهای ارشادش, علاقه‌متدان 
بسیاری. از أقصن نقاط کردستان و دیگر مناطق دایران» و عراق» برای 
کسب طریقه نزد او بيایند؛ به طوری که بیشتر از ۸۰ تفر از علما و دیا و 
فضلا و سادات آن مناطق از اوء مقام خلاقت» می‌یابند. که از جملهً 
آنهاء می‌توان به شاعر و عاوف و متکلم مشهور کُرد. «سیّد عبدالحیم 
حسینی تایجوزی» مشهور به «مولوی» (۱۲۲۱-۱۳۰۰ ه ق.)؛ اشاره 
کرد. شیخ عشمان» شش فرژند پسر داشته است که چهار تفر آننه به مقام 
۱-در مدرسة واقع جوار «آرامگاه حضرت شیخ حبدالقادر گیلانی». 


۷- دزس؛ ما عدالکریم» ادی معردانه پی‌شمارة جاپ» ۱۹۸۴ ۰۰ (- ۱۳9۲ ش.)» از 
انشارات مجمع علمی عراف -بفدادج ۷ صص ۰۷-۷۴ 


17 بر پهتا یاد 


خلائت و ارشاد رسیده‌اند و هر کدام در جایی به ارشاد در طریقهً 
تقشبندی پرداختهاند که اسامی آنانه به ترتیب تولّد و دور ارشادشان» 
چنین است: 

«حاخ شیخ مسحتّد بسهاءالدیسن,»؛ ستولد در ۱۲۵۲ ه ق. در 
روستای تویله و متوفی و مدفون در همانجا به سال ۱۲۹۸ ه ق. وی» 
عارقی روش ضمیر و شاعری خوش سخن بود و پس از پدر» در سال 
۴ مه ق. به جای او نشست و مدّت ۱۵ سال بر اریکه ارشاد تکیه 
داشت و افراد بسیاری از او بهره‌مند شدند. از او دیوان اشعاری فارسی؛ 
با تخلّص «یها: و «بوالبها6, در دست است. 

«حاج شیخ عبد الحلن ابوالوفا,؛ متولد در ۱۲۵۳ ه ق. در 
روستای تویله و متولی و مدفون در پغداد() به سال ۱۲۸۵ ه ق. وه 
به وصیّت پدر: یه همراه برادرش؛ شیخ محبّد, در همان سال» به ارشاد 
مشفرل شدء آذگاه پس از مدّتی به روستای «گولپ» و سپس به بقداده 
نقل مکان کرد و پس از یکسال همانجا وفات یاقت. ابوالوفاء 
شاعری!۲) شوریده و عارفی برگزید: بود و درفاه تخلّص می‌کرد. 

«شیخ عمر ضیاءالذین»؛ تولد یافته به سال ۱۷۵۵ هر ق. در 
روستای «پیاره» و متونی و مدفون به سال ۱۳۱۸ ه ق. در همانجاء 
عارفی کم‌نظیر و عالمی پصیر و شاعری آگاءدل بود؛ وی علاوه بر 


۱ب ومیت خرد اوه در قسمت غربی آرامگاه شیخ بدالقادرگبلالی. 
۲- دیران کاملي اشعار وفا را نگارنده: تصحیح و هبراه با مقدنه‌ای مفسّل -که در ابن 
مه ار آن نقاهایی صورت گرنه -آمادة چاپ کرده است. 


مقدسه ۳۳ 


ارشاد در طر؛ 


ق. به اجازة دوبارةٌبرادرش» شیخ محند؛ آغازیده بود - درتأسیس 


که از سال ۱۲۸۳ هر ق. و پس از پدر و آنگا» ۱۲۹۴ ه 


مدارس دیتی و تعبین مدّرسان برای آنها در بیاره و جاهای دیگر و 
خدمت به علما و طلاأپ دینی: سعی بلیع و کوشش واقر داشت تا آنجا 
که به احیا گر علوم اسلامی نامیُردار شدء شیخ عمره فزدیک یه ۳۵ سال: 
بر سجَادة ارشاد بود؛ وی: شعر هم می‌گفت و «قوزی؛ تخلص می‌کرد. 

«حاج شیخ احمد شمس الدّ ین»؛ مترلٍّ ۱۲۶۶ ه ق. در بباره و 
متوقی در «احمد آیاد؛ به سال ۱۳۰۷ ه ق. و مدفون در تویله. عالمی 
شایسته و عارفی دلسوخته بود تا آتجا که در زمانٍ حیات؛ یه «رلی؛ 
شهرت یانت. درالارشاه امه پس از ونات پدر روستای احبد آباد 
«حلیچه: بود؛ وی بر رعایت ستتهای پیامیر (ق) تأکید بسیار داشت و 
حاشیه‌هایی بر چند کتاپ دارد. سلطان عبدالحمید عثمانی» چند سار 
موی محاسن پیامبر() را در سفر او به ترکیه (عشمانی) در سال 
۹ « . ش, به وی بخشید که اکنون در تویله و بیاره نگهداری 
می‌شود. 

پس از فرزندان شیخ عشمان؛ نوه‌های او؛ هر کدام در جای پدر و 
اماکن دیگر به ارشاد مشغول شدند؛ مشهورترین ايشان به ترتیب تود» 


خ علی حسام‌الذّین»؛ به دنیا آمده در سال ۱۲۷۸ ه ق, در 
تویله و متوفی و مدفون به سال ۱۳۵۸ هه ق. در روستای «باغ گهدهه 


حلمچه. فرزند شیخ محند بهاءالدین. عارفی پرنفوف و بگانه بود. پس از 


1 بر پینایاد 


وفات پدر در ۱۷۹۸ هه ق. به جای او نشست و مدّت ۶۰ سال در تویله 
و چند روستای اطراف آن به ارشاد پرداخت. وی توانايي روحی کم 
مانندی داشت و کرامات و خوارق بسیاری از او نقل شدء است. 

«شیخ محقد نجم ال یسن»؛ متولّد در ۱۲۸۰ ه ق. در تویله و 
متوی به سال ۱۳۳۷ هر ق. در بیاره و مدقون در هماذجا. فرزند شیخ 
عمر ضیاء‌الُدین. وی پس از فوت پدر در سال ۱۳۱۸ ه ق.» به چای او 
به ارشاد نشست و تا پایان عم به مدّت ۱۹ سال در این مسند یاقی 
بود. اه صفاتی عالی و اخلاقی نیکو داشت و از جا 


بود و عمر را در ارشاد محاورات ادبی» خدمت به علما و طلپ دینی و 


زیاد برخوردار 


ذکر و فکر به سر می‌برد. عارفی فرزنهبود؛ شعر را نیکو می‌سروه و 


مود در سال ,۱۲۸۰ هرق دواتویله و 
متوفی و سدفون در بیاره به سال ۱۳۷۳ ه ق.: فرزند شیخ عمر 
ضیاءالدین و برادر شیخ نجم‌الدین. پس از فوت برادر در ۱۳۳۷ ه قق.» 
به جای او تشست و پس از آن, به مت ۳۶ سال به ارشاد در طریقه و 
خدمت یه علما و طالبان علوم دینی؛ در روستاهای بیاره و «دورود؛ 
پرداخت. وی» عارفی ارزشمند و طبیبی حاذق بود.(٩‏ 

«شیخ محقد عثمان سواج‌النّین»! نرزند شیخ علدء‌الدین» 
زندگی تفصیلی او و برادرش: «شیخ مولانا خالد»: خواهد آمد. 


ا-در شرح حالهای ایغ (در یه لسمتای بطق رداق شاه نخان ای 


مایا «یادی مدردان؛ استاد بل جدالگريم مددزس؛ ج ۲ استفاده فراران برده‌ايم. 


مت ۳۵ 


در میان رجات پایینتر از فرزندزادگان شیخ عشمان سراج‌الدین: 
افرادی دیگر بود‌اند که گرچه رأساٌ به ارشاد نپرداخته و «شرشده 
نبوده‌اند اّا با بهره‌مندی از صفت تقوی و گاهی, زین علم و آگامی از 


دانش گیاء درمانی سّتی» به خدمت اجتماع و تعلیم طریقه پرداخته و 


دارای محبوییّت و جامعیتی بوده‌اند که افراد زبر از آنانند(۱) (به ترت 
سال تولد): 

-«شیخ تاچآلدین عبید اف (] - ۱۲۸۳ ه ق.)». فرزند شیخ عبدالحلن 
ایوالوفا؛ متولد تویله و ساکن «اربیل» عراق و متون در همانجاء 
-«شیخ محمد صادق (۱۳۶۵ -۱۲۹۰ ه ق.)». فرزند شیخ محقد 
لدین: متوّد تویله و ساکن در «گولپ»؛ از روستاهای حلبچه, 


بخ عبداله (۱۳۷۵ - ۱۲۹۵ ه ق.) فرزند شیخ احمد شمس‌الّدین؛ 


7 ۷ ِ 
متولل «احمد آباده و ساکن و متوفی و مدفون در «نیزل» از روستاهای 


«ستنلج), 


فرزند شیخ احمد شمس‌الدین؛ 
متولّد احمدآباد و ساکن در روستاهای «قیطول» -تابع «جوانرود» و 


-«شیخ حسن (۱۳۵۱- ۱۲۹۷ ه ق. 


وبانشله؛ و «مرادآیاده؛ از روستاهای دروانسر» و متوفی و مدفون در 


۲ ت به خدمات دینی توجه شده 
است وگرنه؛ در میان خاندان مردینه اقرادبسیار دیگری وجود داشته و دارند که به 
دانش» ذرق ادبی؛ نویسندگی و خدمات اجتماعی نامپُردار برده‌اند و اسامی آنبا در ا 
نيامده است و جا دارد در جای دیگری - علبحده -از آنها یاد رد 
دلیل کمبود متابع (و در بسیاری موارد؛ عم نایع)ه ان نمایه؛ ما 
افراد هم نیست. 


۳ بد یهن یاد 


نهد مق سا. 

-«شیخ کامل (۱۳۹۶ ۱۳۱۵۰ ه ق.)0. فرزند شیخ عمر ضیاءالدین؛ 

معولد بیاره و ساکن و معوفی و مدفون در «پوئل تالش» در «شمال ایراه. 
-و کسان ذیل نین از آنان هستند: «شیخ سعلٌ این (ف. ۱۳۱۵ ه. 


ق.)»: قرزند ضیاء الدین؛ «شیخ نظام الذّین (ف. ۱۳۵۰ ه. ق.)4 فرزند 


ضیاءالد ین؛ «شیخ هدایت اف (ف. ۱۳۶۰ ه. )»۰ فرزند شمس‌الدّین؛ 
؛ «شیخ محمقّد 


(ف. ۱۳۹۰ ه. ق.)1» فرزند حسام الدّین؛ «شیخ صاحب (ف. 446۱۳۹۸ 


«شیخ حبیب ۵ (ف. ۱۳۴۷ ه. ق.)» فرزند شمس ال 


فرزند نجم الدّین و مشایخی دیگر(, 
نگ‌ارنده: برای ۱۰ نقر از سرشدان مشهور و بانفوذ نقشیتدیٌَ 
کردستان» جدولی تهیّه و تنظیم کرده که ضمیمسٌ این کتاب است. 
در ختام کلام: چنان که استاد گرانمایه «ماً عبدالکریم مدّس» گفته 
است. می‌توان گفت: «... خاندان شیخ عشمانٍ تویله. برناما خود را بر 
چهار پایٌ زیر بنا تهاده است: ال؛ پیروی از شریعت و عدم انحراف از 
راء دین؛ دوم کناره‌نگرقتن از زهد و قناعت و به دتبال خوشگذرانی و 
هوس نرفتن! سوم» عدم اختلاط با اهل دنیا[ی برکنار از دین ‏ اه دیا 
چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ قدرت؛ چهارم» فراموش تکردن خدمت 
به دل و غافل نشمدن از آن),( 
خالی از فایده پیست که گفته شود طریقٌ نقشبندی, در کگردستانه از 


۱- سالهایی که علامت ستاره مشص شد:اند. 
۲- بدژس: ما مبدالکریم؛ همان‌کتاب؛ ج ۱۷ ص ۰۲٩‏ 


مقدته ۳۷ 


طریق خلفای مولاناخالده از جمله» «سیّد طه نهری شمزینانی (وایل تا 
ثیمةٌ دوم قرف سیزدهم هه ق..)0» عارف و عالم بزرگوار و بعضی خلفای 
شیخ سراج‌الاین از جمله «شیخ بوسف شمش‌الّدین برمانی (۱۳۲۸- 
۲( عارف فرزانه و عالم یگانه ادامه یافت,۳۱) 


شیخ پوسف سب به شمسآلدین برهانی؛ چاپ اوّل» ۱۳۹۸: سرکز نشر 
ات کگردی (انشارات صلاحدین آثوبی) -ارو.. 
۷-برای نگارش این مقتمه؛ جدا از منابعی که در پاورقیها ذ کرشان رفت؛ از دوکتاب زیر 
هم استفاده ده است ( اد 
تاریخ شاهیر کرد (غُرفاه امه ده شعرا) و (أمرا و خاندانبا» ابا مردوخ روحانی 
شیرابوج ۱ و ۲ و ۳ چاپ اول؛ ۱۳۹۴ و ۱۳۹۲ و ۸۱۳۷۱ اتشارات سروش . تهران. 
-تسحفة ناصری؛ در تاريخ و جنرافیای گردسان؛ میرزا شکرافه سنندجی 
(فخرالکتاب)» مقابله و تسحیح؛ حواشی و تعلیفات؛ به انضدام پنج مقاله درب بایل کرد 
از: دکتر حشستال طییی؛ چاب دوم: ۰۱۳۷۵ موش اتشارات ار کیب 
پنجاه و سه شمت و دات. 


ترتیب استفادژ 


شرح حال شیخ محقد 
عثمان (خاندان» تولّد و 


کسودکیء تحصیلات و 
عرفان, مسافر تها و وقایع, 
وفات خانواده؛ مناقب و 
آار) 

- تسیر سور تین» اشعار 
و نامه‌ها 

شرح حال شیخ مولانا 
(کودکی و وقایع؛ مناقب 
و آثار) 

چند نامه و شعر به شیخ 
مختد علمان 


شرح حال حضرت شیخ محقد عنمان سراج لین نقتبند ی( 
چتان که پیشتر هم گفتیم و بدان دلیل که اين کتاب: یادنامٌ «شیخ 
سواج‌الدین دوم» است در اینجا: به شرح حال ایشان می‌پردازیم؛ 
گرچه باید گفت که در شرح احوال وی متأتقانه, هنون نکات نادانسته 


زیاد است و زندگيتامة کامل و جامعی از او در دست نیست. 


الف) خاندان 

عارق برگزیده و پیر به حق رسیده. شیخ محمّد عنمانه فرزند شیخ 
محّد علاءاّدین: فرزند شیخ عمر ضیاءالدین,فرزند قطب العارفین شیخ 
عشمان سراجالدین نقشیندی تویلی است. 


در تصل مقلّمه شرح حالهای مختصری از شیح عشمان تویلی و 
فرزنداتش نقل گردیم و اکتونه دربارهُ خاندان ایشان, باید بگوییم: شیخ 
عشمان, فرزند «خالد آغا» فرزند «عبدال 


است و بنابر آنچه فرزند 
ارشدش «شیخ محمّد بهاءالدین»» در پشت نامه‌ای به برادر خودء 


بخ عمر ضیاءالدین» نوشته است» «عبداله آغاه فرزند سید محمد, 


فرزند سیّد درویش, فرزند سیّد مُشرفه فرزند سید جمعه؛ فرزند سید 
ظاهر» است. این سید ظان از سادات «نعیم» و «سیٍّ خُسینی» است؛ 


بزرگوارش؛ در اين کناب؛ بحتد علمانش می‌خوانیم. 


7 هید 


ار, در حدود ۷۰۰ سال پیش از این» از «بغداد؛ به «چیای حمرین» و از 


آتجا به «اورامان کُدستان عراق مهاجرت کرده و ساکن شده و از او 
نرزندانی به جا مانده است که بعدها از احترام و اکرام فراواتی 


برخوردار و به آغاه مشهور شده‌اند( 


ب) تود و کودکی 


شیخ محمد علمانه در سال ۱۳۱۴ ه ق. (< 9.0۱۸۹۶ ۱۷۷۵ ش.)» 
در روستای «صفی آیادم() واقع در ۵ کیلومتری شهر «جواترود 
کرمانشاه:: از عفیفه زتی به اسم «نوریجان خانم» -که د ختر «حاع شیخ 
محمّد صادق وزبری سروآباده مب به نایب الحکومهء( *» بود -به دنیا 


آمد. در سالهای تود محتّد عشمان؛ پدرش, شیخ علاءالرین: به اسر 
شیخ ضیاء‌اٌدین» به روستای مذکور که در آن زسان؛ ملک «خانقاه 
بیاره» بوده - مهاجرت کرده و پس از مهاجرت؛ چند سال در آنجا 


ماندگار شده است. 


ج) تحصیلات و عرفان 
محتد عثمان راء از همان 


زٍ کودکی؛ همراه با سرادرش؛ «مولاتا 


۱-مدزس» ملاًعبدالگریم» بادی مهردان؛ ج ۲ ص ۰۷۰ 

۲ همان ص ۳۰۹ و نفلبند و قلبندیه (شرح کامل مسافرت شیخ به شمال ایبران)» 
چاپخاا تا در ازلی - ۱۳۳۹ ش؛ ص ۰۱۰۴ 

۲ سرج دیس نقلبندی: محد عشمان؛ سرا لوب (همره با تسیر سور ین بندون 
شماره و سال و بح چاپ؛ ص ۱۵۲ و ۱۱۵۵ (اين کتاب؛ طاهرأه در سل ۱۳۷۰ ش, به 
در ترکیه چاپ شده است). : 


۳ 


شرح حال شیع ۳۳ 


خالد» پدرشان؛ به تحصیل علوم دینی مرسوم گذاشت. وی از بنج 
سالگی» در مراسم «ختم؛ صوفیان شرکت می‌جست(۱) و به همین دلیل 
در اوایل توجواتی» شیخ علاءالدین؛ نظر به علاقه‌ای که در او می‌بینده 
وی را وارد طریقه و کسب و سلوک می‌کند و تحت نظر خاش خویش 
قرار می‌دهد و از آن زمان به بعد؛ محمّد عثمان؛ مدارج روحی را اندک - 
آندک» طی می‌کشد. 

شیخ محمّد عثمان» «ادبیّات عربی و فارسی» را در مدارس دینی 
«بیاره و دورود» آموخت؛ «تجوید و قرائت قرآن؛ را از قاری مشهور: 
«مصطقی اسماعیل مصری» و «تقسیر» را از «علامه سیّد حسین 
طاربوغی ساوجبلاغی» فرا گرفت و نیز «استاد شیخ ملا عیدالکریم 
خانه شوری» از اساتید علمی وی بوده است.(۲ 


محمّد عثمان: در عرنان: تحت تظر والدٍ خویش بوده اما 


چنان که خود گفته است» شیخ حسام‌ّدین هم به او نظری داشته و 
شیخ, بودن خود را در یک ماه رمضان با حسام‌دین؛ از بهترین اوقات 
عمر خود دانسته است.(۳ شیخ. در ایام سلوک, در طول یکسال, فقط 
آب و نان خورده است.(۴ 
د) مسافرتها و وقایع 

شیخ محمّد عثمان؛ پس از آن که از تحصیل و سلوک فراغت یافت و 


۱-همال» ۰۱۰۵ 
۲ همان کتاب» ص ۱۹۲ و نیز مقمً مریدان شیخ بر آن کتاب» ص ۱ و خانما سلاً 
عبدال فلایی کانب» در آن؛ س ۰۳۳۹ ۳-همان» ۱۷۴ ۴-ممان» ۱۰7 


۳۶ 


مدارج علمی و روحی را طی کرد؛ به دستور پدر -که در بیاره بود -به 
ادارة امور خانقاه‌ها ومدارس بیاره و «دورود) مأمور شد و سرگرم وعظ و 
و رهتمایی مردم و کارهای طریقه گردید تا آن که شیخ علاءلّدین» 
به عّت پیری و تاتوانی و بیماری؛ در سال ۱۳۷۳ ع ق. (- ۱۳۲۲ ش. و 


۴ م.» او را بهبیارهباز خواند؛ پس از ملّتی» شیخ علاءالدین» در 
روز یکشنبه ۱۵ رجب همان سال (- ۱۳۳۳/۱/۱ ش.)۱۱ وفات کرد و 
به امر و وصیّت اوء شیخ محمّد عثمان به جای اوه بر مسند ارشاد 
نشست و پس از چند ماء با شرکت در یک امتحانه از «اوقاف سلیمانیه] 
حکم «یست‌نشیتی! دریافت کرد؛ این روال تا سال ۱۳۷۸ ه ق. (- 
۷ ش. و ۱۹۵۸ ع.)۰ ادامه یافت؛ در این سالء شیخ محمّد عشمان» 
یه علّت آشفتگي اوضاع سياسي عراق, ببه دورود برگشت و پس از 
چندی زمیتهای روستای «محمود آباده را خرید و در آنجا یاغی وسیع 
و آیاد بتا کرد و همزمان با اين کار خانقاه و مدرسةٌ دورود را 


نیز توسعه 


داد و بعد از آن» تا سال ۱۴۰۰ ه ق. (< ۱۳۵۸ ش. و ۱۹۷۹ م.)ه در 


کمال نفوذ و محبوییّت به ارشاد و خدمت پرداخت؛ در این ژسان؛ 
علما علاقه‌مندان: مریدان و افرد بسیار دیگری از سایر اقشار مردم؛ از 
سراسر تقاط ایران و کشورهای همجوار اسلامی؛ به دورود و خدمت او 
می‌شتافتند و دورود جامعیّت بی‌نظیری یافته بود. این وضع. در کتاٍ 
مدرسة علوم دینی دورود بود که علما و فضلا و طلاب بسیاری در خود داشت. 


۱ تریخ وت شیخ علهالدین؛ مقرل از بدداشت اد «شيخ محشد سعید نقبندی 
استه 


شیخ محمّد عثمان؛ در همین سالها؛ چند بار به سافرت رفت که از 
آنها, سفری بود به همراه جمع زیادی از علماء مریدان؛ اثوام و امرای 
متطقه برای سرگشی از مریداي «طوالش» و «ترکمن صحراء (در پباپیز 
۶ شمسی). مشروح اين سف در مجموعه‌ای به نام «نقشبند و 
نقشبند بان به چاپ رسیده است. ۱ 

و نیز یکی از مسافرتهای شیخ در این سالها. سفری بوده است به 
مناطق جنوبی کُردستان ایران («استان کرمانشاه»)؛ برای سرکشی از 
علاقه مندانه اقوام و مریدان این مناطق در ۱۳۵۲ شمسی (- ۱۹۷۴ 2.. 

پس از وقوع انقلاب اسلامی مردم ايران در سال ۱۳۵۷ شمسی و 
آشفتگی احوال مرزهای غربی ایران» شیخ: در سال ۱۳۵۸ شمشی (< 
۹ ع.)؛ به بیره برگشت و پس از مت یکسال و با وقوع جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران؛ در سال ۱۳۵٩‏ ش. (< ۱۹۸۰ ع.) به بنداد 


کوچ کرد و در خانقاه خود در آنجا؛ به ارشاد پرداخت. از آن پس؛ در 


حدود سال ۱۳۶۸ ش. (- ۱۹۸۹ .)۸ شیخ: به «عمان» در «اردن» نقل 
مکان کرد و بعد از نزدیک به ۲ سال به «استانبول» در «ترکیه» رفت که تا 
زمان وفات» در خانقاه خود در آنجاء به ارشاد در طریقه و خدمات 
دینی و اجتماعی پرداخت. 

شیخ سحمّد عشمان, در سالهایی که در ترکیه بود نیزء گاهی 
تاپستانها؛ به مسافرت (به کشور اردن) می‌رفت. 

وی, در ایام عمس چند بار توفیق سفر حجاز و ادای فریضةٌ حچ را 


۳ بر پهنه یاد 


نیز یافته است.) 


ه) وفات 


شیخ محمّد عثمان سراج‌الاین ثانی. سرانجای پس از عمری 
طولانی در ارشاه و ترییت طالبان طریق و خدمات اجتماعی و دینی به 


مسلمانان» در نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه, ۲۱ ماء رمضان 


المبارک ۱۴۱۷ هجری قمری؛ 


ایریا ۱۱ ماه یهین ۱۳۷۵ مجري 
شمسی و ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷ میلادی» پس از حدود ۱۰ روز بیماری در 
یکی از بیمارستانهای شهر «استانبولٍترکیه», خرقه تهی و جان به جانان 
تسلیم کرد. مرگ او» ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر و حادثه‌ای دردناک بود و 
دلٍ خیل مشتاقان و علاته‌مندان به عرفان و طریقه و دوستداران و 
مریدان وی و قلوب قاطبةٌ مسلمین را به درد آورد و در وسانه‌های خبری 
ترگیه و جهان, بازتاب یافت. 

پس از یک هفته, جناز؛ٌ ایشان, با حضور هزاران تفر از ارادتمندانش 
-که روزها پیش در استانبول گردهم آمده بودند در خانقاه و 
دارالاوشاد او در همان شهرء به خاک سپرده شد. 


ز مسلمانان گردید, به طوری که در 


دفات شیخ, باعث تأثر و 


ایند و قشیندب»» عص ۱۰3 - 1۱۰۴ مرس بل 
چاپ ازل» ۱۹۸۳ ۰۶ (* ۱۳۹۳ ش» چاپشا 
نفلبندی؛ همان کتاب؛ ص ۸۸, 


بدالگریی بتهساله‌ی زانیاران» 
شفیق ‏ بخداده ص 1۴۱٩‏ سواجآدین 
۰ د صص ۳۴۳ - ۱۳۳۴ مدرزس؛ ما عدالکر 
سیانج 1۱ ۲۱۵ (پادرقی). بخش مسالرتها و وقایع» با استفاده از مجموعا ‏ 
به دست آمده از کتایهای فرق» به نگارشی درآمده ۱" 


شرح حال شیخ ۳۷ 
خیلی از شهرهای کشورهای اسلامی: مجالس ترحیم: بزرگداشت و 
یادیود او برگزار شد؛ علماء سخنرانان: دبا و شعرای بسیاری» دربارة 
شخصیّت, خدمات و شخص ای خطابه و مقاله و شعر ارائه کردند که ما 
در این کتاب, چند اعلامي ترحیم و ۳۲ نمونه شعر (از شاعران گردستاٍ 
ایران): نقل کردها 


و) خانواده 

شیخ» سه بار ازدواج گرده است. بار ال با «رابعه خانم» ذختر 
«حسین خان رژاوه: که از اوه دو پسر و یک دختر متولد شده‌اند و بار 
دوم با «کافیه خانم»: مشهور به «سیّد زاده»» دختر «شیخ محقّد او 


عبیده (عهبابه‌یل):؛ که از اوه سه پسر و یک دختر متود شده‌اند؛ این 


همسر شیخ؛ پیش از او همسر عمویشء 

همسر سوم شیخ؛ «آمته خانم»» دختر «سید محمّد ُل چه‌رموو: 
است. شیخ» از این همسر فرزندی نداشته است. گرچه از اوه بسیار 
راضی بوده و در وصیتنامة خود او را مأمور خانقاء و صریدان گردء 


استا( 


ز) ماقب 
شیخ محتّد عثمان سراج‌الّین ثانی» مردی بود که زبدٌ خصایل 


اخلاقی و انسانی را در او می‌شد دید؛ به قول برادر زاده‌اش؛ مرحوم 


۱- سراج القلوب؛ ص ۳۳۹. 


7 بر پهتدیاد 


ودکتر محمّد عابد سراجلیتی»: «حضرت سراج الذیین نقشبندی, 
پیشوای طریقً تقشبندبةٌ کشورهای اسلامی؛ شخصی است... پیرهرد: 
درعین حال شاداب؛ با اراده» حلیم: سخی: خوش ذوق» عالم» ادیب؛ 
شاعر و نویسنده و عارف: الحاصل پارسا: مد موَذب» خوش 
اخلاق» خوش سیما؛ بی‌تکیر رژوف و مهربان [و] جامع اوصاف 
حسنه می‌باشند,»(۱ 

از ادب او؛ حکایت شده است که هرگز, در اتاقی که پدر خوابیده یا 
استراحت کرده است؛ تخوابیده و این ادب را در سفر و حضر مراعات 
کرده است. ٩‏ 

خود شخ گفته است که در زمان جنگ جهانی او - وقتی که هنوز 
نوجواتی بیش نبوده - در روستای «صلوات آبادٍ سنندج» -همزمان با 
شیخ حسام‌الّین و شیخ تجم‌الدّین در «سقز» - با اشغالگران روسی 
جهاه کرده است.!۳) 

مجالس شیخ» در طول زمان ارشاد او و در هر جا که بوده است» 
مجلس تلاوت قراثه ذکر و فکر ادب و اخلاق؛ مدیح پیامبر )و 
توچه به مشکلات واردان و سعی در حل و فصلٍ آنهاءبوده است.۱۴۱ 
» در طب سنّتی؛ پد طولایی داشت و به این صفت نامبردار بود 
و نیز از پزشکی جدید آگاهیهای سفیدی داشت و برای بسیاری 
پیماریهای سعب‌العلاج, نسخه‌های ابتکاری نوشته است. 


۱ تقشپله و افا ۱ ۱۰٩‏ ۲-سراح القارب» ص ۱۰: 
۲-همان کناپ؛ ۰۱1۵ ۴ هنال من ٩۵‏ 


اقا ۳۹ 


ح) آثار 

شیخ محند عشمان - چنان که بیشتر گفتیم - همراه با سلوک و کسب 
روحی که داشته: بسیاری مدارج علمی را هم طی کرده و از ردک؛ آثاری 
به جا مانده است. هنگامی که شیخ» در سال ۹ شمسی از «بیاره) به 
وینداد؛ تقل مکان کرد» امربه انتقال کتابخانه و مکتوباتش به آنجا 
فرمود. بعد از انتقال, متوجه شدند که بسیاری از نوشته‌ها و اشعار از 
میان رفته و جز مقداری اندک باقی تمانده است.(۲ از اين آنار باقی 


مانده جدا از نامه‌ما و جواییّه‌ما -که هنوز جمع آوری نشده -کتابی یه 


نام «سرا القلوب»: «تفسیر سورةٌ تین» و «دیوان اشضعاره در دو جلد 
است که با همّت «ملا عبداه فتایی کاتب» و جمعی از مریدان شضیغ 
چاپ شده‌اند. 

ماء در این بخش, برای به دست دادن نمونه‌هایی از آثار او. موارد 


زیر را نقل می‌کنیم: 


-ترجمةٌ تفسیر سورة تیسن؛ 

-نامه‌ای عوبی به استاد «شیخ محمّد سعید نقشبندی» که 
به گفتة استاد حاوی رموزی عرفاتی است؛ 

-چند شعر (یک شعر فارسی که تضمین غزل مشترک 
«فوزی و کوکب» است, یک شعر کُردی اورامی و نیز آخرین 
شعر وی به کردی سورانی). 


۱-همان» ۰۱۲۴ 


۰ بر پهته یاد 


اینک: به امید روزی که آثار باقیمانده از شیخ سراج الدین ثانی؛ اعم 
از نمه‌ماءپيامها:بیانیهها؛ نسخه‌های طبّي ایتکاری؛ اشعار و سار 
نوشته‌ها؛ گرد آوری و برای استفاد؛ همه علاته‌مندان به عرفان و ادبیّات 
عرفانی و گردی و جویندگان دانش گیاه درمانی سنتی و سایر سلمانان» 
منتشر شود, وه خوانندگان ارجمند را به ترجمةً تفسیر ایشان از 


سور دتین» جلب می‌کنیم. 


ضمیمة کتاب «بر پهنة یاد» 


چند نکته دربارةترجمه و تفسیر: 


-در ترجمه سعی بر به دست‌دادن معتی فارسی کتاب بدوث 


هرگونه اضافاتی است+ 


پاورقیها و جملات و کلماتی را که در کروشه [ ] هستند ما به 
عدف توضیح بیشتر اضانه کرده‌ايم؛ 

تفسیر حاضر؛ معائی و معارف بسیار عرقانی در خود دارد که 
نیازمند شرحهایی کاقی است؛ 
0 


ترجمه از روی چاپ جیبی آقای «سيامک جه‌فری» که 


در حدود سال ۱۳۷۱ از کتاب «سراجٌالقلوب» تصویربرداری و چاپ 
کرده است -صورت گرفته است. 


مترجمان 


بسم له الحفن الَحیم 

الحمرثه رت الغالمین و تَشهث آن لا اه ال لثه و ان سیّدفا محشدا عبده و 
رسوله؛ صلّی له علی سیّینا محقد و جمیح |خوانه من البیّین و 
الشدیقین و الشهداء و السالحین و آله و آسحابه سین و الأولیاء و 
العلماء: ما بعد. 

هر جمله‌ای از جمله‌های قرآن عظیم» معاتی و دقایق بسیاری دارد که 
برای «دانشمندان علوم ظاهره امکان آگاهی بر سر آن وجود دارد و 
حقایق دیگری را در بردارد که به جز «راسخان در علم»: کسی یداتها 


علم پیدا نمی‌کند و نیز رموزی در آن هست که به جبز پسیامبر() 
هیچ‌کس بر آنها اطلاعی نياقنه است» زیرا به مقاد 
ز وخ وحن( » پیامبر(39)» تمام احادیث را از 
آیات قرآن استنباط فرموده امّا 


ه نهم این رموز: بر غیر او بسته است: 


اه زر 7 ۳ 
أَحداه الا من ازنفی ین ژشول..۱ و قرآن, 


۱-قرآن: نجم ۳ و :در ار (محتد)ه از هرای خرد سخنی نمی‌گویده این نقط وحبی 
است که به او می‌شرده. 


۲ قرآنه جن: ٩۷و‏ ۲۷: «پس کی را بر شی: خره آگ۱ 
راضی باشد از پیمبری...». 


ند مگر آن که رد 


1 بر پهنا یاد 


دقایق دیگری داره که کسی جز ذات خداوند: بر آن مطلع نمی‌شود: 


خداوتد در این سوره (تین): حقیقت انسان را بیان فرموده که 


تفصیل تفسیر آن, در مجلداتی که سیّارات و طیّارات را پر می‌کننده جا 


نمی‌گیرد: « وا یی الا 


فلام و البَخ ندومن بفیو 


فد ث کَلِفث له ..۰(. ماه در این تفسیر. به طور مختصر 
از آن یاد می‌کنيم تا شاید وسیله‌ای باشد برای آگاهی خوانندگان 
مُنصف از تفصیل آن. 

برای دانشمندان علوم ظاهری نیست که آتجه را عرفا از تفسیر قرآن 
می‌گویند. انکار کنند مگر آن که این تفسیر عرفاء با برهانی نقلی یا 
عقلی مخالفت کتد و همچنین, برای عرفا هم انکار آنچه امل ظاهر 
می‌گویند؛ تیست مگر آن گفته‌های آنان, با قواعد دیین سبین اسلام 


مطایقت نکند زیرا ترآن. ظاهری دارد و باطنی, و هر ظاهری از آن؛ 
دارای ظامری دیگر و هر باطنی از آن» دارای باطتی دیگر است و به 
عمین‌سان تا آنجا که فقط خدا می‌داند. 

در اینجا. قبل از آغاز تفسیر مقدٌماتی را یا آور می‌شویم و آذه این 
که: واژه و ماد «خ ل ق (خْلْقّ)»» چند محنی دارد و قرآن به دو معنی 
آن اشاره کرد» است؛ 


نمل؛ 1۵ «بگو ميچ‌یک از آنها که در آسمان و زمیننده غیب را نمی‌دانند به 


جر خدا 
۲- فرانه لقمان؛ ۲۷: بو اگر هم درختان زنین؛ قلم پاشند و دریا سرگب و پس از آن 
هفت دریا؛کلماث خدا تما نمی‌شرن... 


آثار(تاسیر سوره تین) 2 


معنی اوله به وجود آوردن نیستی و اخراج از عدم به وجود است که 
در امثال این آیه: آن معنی را دارد: هخا کل ینیع (۱)» و با عقل و 


نقل ثات است که از مصداق :کل شبیء (- مس چیز)», وجمود خدا 


خارج و مستثنی است. زیرا محالیّت پیش اقتادن یک چیز بر بودن خود 
که یک قاعدة عقلی است .بدیهی و روشن است و همچنین, سفهوم 
کل شیی»» شامل هم «غا یوق اه (- هرچه غیر خد است)» می‌شود و 
عقلً ون مستلزم حادث بودن آن هم هست. 

معتی دوم خلق که در ترآن آمده است -به صورت درآوردن و 
اندازه و شکل و صورت به 
بدان معنا می‌باشد: ی[ 


ری بخشیدن است و در امثال این آیه‌ها 


خلق ایجاد. بتاب رگفتٌ حق و دانسته شدء از طریق عقل و 
نقل و کشف روحی درست, امکان صدور از هیچکس جز خدا تدارد و 
معتی دوم: گامی از موجود زنده» از راء کسپ عادی؛ صادر مي‌شود 
چنان که حضرت «عیسی» -علی نبیا و3 قلیه اسلا والسّلام - فرمود: 
ينف تن 


پس از آ» خداوند, جهان خلق به معنی ایجاد را به دو 
کرد؛ 


بز اس 
1 گل جیزی شبیه پرندهمی‌سازم و در آن 
خدا؛ پرنده‌ای می‌شوده. 


۳ قرآنه مزونه ۱۴: «پس ند مرنه اد ام نیکرترین آفریندگنا 


1۸ بر هن یاد 


«عالم خلق؛ به معنی تصویر و تقدیر و «عالم آمرا به سعنی آنچه 
یر نمی‌پذیرد و در اين آیه بدان اشاره کرده است: «ألا له 
الْحَلْق و الم (۱» و سپس در ییان حقیقت روح» فرمود: «قل 


وخ من آفر تي "7 یعنی: به پرسش‌کنندگان بگو که همانا حفیقت 


روحء امری «مجرد؛ از عالم امر و غیرقابل تصویر و تقدیر است و روح» 
در ذات خود. مقلاس است و معنی این که خدا در قرآن روح را به خود 
اضافه می‌کند. همین است و موضوع از اینجا روشن می‌شود و نقل و 
عقل و اجماع هم پیمبران .که درود خدا بر همه آتانباد! .این مسأله 
را تأیید می‌کنند. 

عارفان ‏ خدا از ایشان خشنود یادا از سلف و خلف (پیشین و 
پسین)؛ گفته‌ند:عالم, دو بخش است؛ یکی عالم سای که امکان 
مشاهده و دیدن آن هست و «عالم خلق» «صالم شهادت» و «عالم 
شفلای ظلمانی: نامیدة می‌شود, التّه ظلماتی» نه بدان معنی که تاربک 
ر دارای ظلمت باشد. بلکه به این معنی که چون ذات این عالم: مانّی 
است, مناسیت و پیوندی با نور ندارد؛ (بهشت و جهنم» و هرچه در 
آنهاست و عرش و آنچه در آن است از «گرسی» و آسمانها و ستارگان 
و زمین و عناصر و عنصریّات د «جنْ؛ و «شیاطین» و «ملائکه: - بنابر 
قول حق که می‌گوید: فرشته؛ جسم نورانی است نه روح مجرّد -همه؛ از 
عالم شهادت و عالم خلق هستند. 


ترآن, اعرافه ۵۴ 
۲. فرآن اسرامه 


ازاکه خلق و اسر از آن اوست: 
گر روح؛ از مر پروردگار من است». 


ثا | تفسیر سوره تین ] "۳ 5 


پیوند و تعلأق میان هر جزه از اجزاء عالم -که گاهی, از آن به اثرب» 
و «معیّت» و «احاطه» و «حلول؛ و «ظرفیّت:۱۱ تعبیر می‌شود - چهار 
نوع است؛ 

|-علاقه("" و پیوند جسم با جسم؛ مانند علاقا مشک با کسی که آن 
را می‌بوید؛ 

۲-علاقه و پیوند جسم با عرض؛ مانند علاقة مشک با بوی خودش؛ 

۳-علاقه و پیوند عرض با عرض؛ مانند علاقة بوی مُشک يا خودش؛ 

۲-علاقه و پیوند عرض با جسم؛ مانند علاقة بوی مشک با مره 
آن( 
واين ۴ نوع ارتباط برای همه محسوس و قایل درک است و به توضیح و 
بیان نیاز تدارد. 

حالت این عالم در ذات خودش شر و بدی محض و دوری از 
پروردگار و کفر و فسق و فرورنتن در شهوتها و لدْتهِای چسمانی است 
مگر آن که مجرّد با آن پیوستگی و تعلق پیدا کند و کاملاً تزکیه شود. امّا 
در مورد ملاتکه, خداوند تعالی به محض فضل و جود خویش, سرشت 


لک را پاک و تبدیل به تیکی محض فرمود و با وجود این راهترقّی و 


۱- ال ازل» برای فرب (- نزدیکی): دوم برای مت (< همراهی): سرم؛ یرای ٍحاطه 
(* فراگیری)؛ و چهارم» برای ظرقیت (< جابودن) آورده شده‌اند. 

۲- علاقه» به معنی ستمئل در فارسی ئیست بلکه معنی لغوی آن؛ ارتباط و علثه و 
پیوستگی» دنر است. 
۳. ممنی «غرض» و «جوقره -که از اصطلاحات کلامی و فلسفی هستند - چتین است: 
جرهر: اصل و خلاصذ چیزعیه آنجه قالمبه ذات خرد باشد؛ عرض: آنچه عارض شبیء 
می‌شود و قالم به غیر خود است. (عثمانی). 


۵۰ پر پینا یاد 


پیشرقت فرشته را بسته است و به همین رو است که در قرآن» از زبان 


کرده است که: (3 
است که خداوند -اگرچه آفرینندهٌ مختار است و هرچه بخواهد و اراد 
کند انجام می‌دعد و حکم می‌کند -ولی عادت تیکویش را بر این منوال 
قرار داده که هیچ کس از نقص به کمال ترقی نکند مگر به وسیلاٌ کوششها 
و تحتل سختیها و پسایداری و ایستادگی در بسرابر مسانمها و 
جلرگیرنده‌های جسماتی و شهوانی. چنان که این قاعده به تجربه هم 


ثایت شده است. و این موانع و غرایز: در علائکه منتفی است و به همین 


علّت است که از ن به صفتهای مردانگی و زنانگی یاد نمی‌شود و 
توانایی انجام کارهای سنگین و طاقت‌فرسا را دارند و به تعبیر قرآن: «ل 
شون الوم 

و نهایت عروجی که از این عالم تا «محدّب عرش» است: برای کسی 


جز «حقیقت محندیه (ذات پیامبر اسلام):. دست ثمی‌دهده زبرا 
مایت آن بزرگوان بد حکم مجزد درآمده و همین دلیل آن بود که ری 
هرگ سایه نداشته و از پشت سر مانند روبه‌رو توانایی دیدن داشته و با 
جسد شریفش, به عالم امر: تا آن جا که خدال اراده فرموده نی به 
«دایر حقیفت محتدیّه مبنابر گفتا حفی که عُرفاپرآنند -عروج داده 


۱- فرآنه مات ۱۱۳ مو ميچ‌یک از با 
داردی 


آثار ( تسیر سوره تین ) با 


شد است؛ ولی کمال پیچیدگی عروج تن شریف وی به بالای عرش؛ 
منکر این بخش وتات یی و را کافر یا بتلیع نمی‌کند و 
گامی, اين مسأله همخرانی و آنس داده 
2 شیخان نی آسری ب 


ندیه سب یخی ب 
یُضیل له قلا خایی له,(۳, 

عالم دوم از نظر عُرقاء عبارت است از عالم امر که جز با چشم 
بصیرت و چشم بصر کسی که مجزّدانش به نهایت تصفیه رسیده و 
ماذیاتش کاملاً پالفته شده باشده دیده نمی‌شود و این عالم, الم 
«مجرد؛ و «عالم غیب و عالم اي نوانی هم تامیدهمی‌شود. حالت 
و ویژگی این عالم در ذات خودش, خیر و تیکی محض و تزدیکی به 
خداوند و طاعت و استغراق در سعارف رثانی و معرفت و عرفان 


(شناخت) است و معیّت (همراهی) آن با مادیات: 


پلجم و از 
انواع معیّتها (علاقه‌ها و پیوستگیها) جداست که جز عرفا؛ کسی آن را 
نمی‌داند و کسی نمی‌تواند آن را به رشتهٌ تحریر و نصاحت درآورد و در 


است خدایی که در شب به بنده‌اش از سجدالحرام 
(مکه) تا سجدالأقمن (قدسایی که اطرافش را با رک کرده‌یمه شبروی دأدو. 

سراف ۱۷۸: «هرکه خدا هداب 
قرآن؛ ملن, ۵: بهانسان یاد داد آنچه را نمی‌دانست». 


له اعراف؛ ۱۸۱: «هرکه خدا ار را گمراه کنده هیچ ه.ایت‌دهنده‌ای نداردا 


۲ بد پهنا یاد 


عبارات جای دمد و به دلیل پیچیدگی بسیار آن: گذشتگان صونیّه - 
رضی عنهم - حقیقت آن را در قالب الفاظ بیان نکرده‌اند و نیز به 
همین دلیل است که سیّد در طایفه (علما و عُرقا) «خنید بعدادی» خدا 
از او خشنود باد! - گفته است: «جز آن که بگویم: روج موجود است: 
نمی‌توانم از آن تعبیری دیگر بکنم» و عرفاء امر شناخت روح مجود را 
بر طلوع سپید مشاهده‌ای که پس از کمال تصفیةً دل و تزکیٌ نفس و 
«مطمتّه و راضیّه و مرضیّه» شدن آن به دست می‌آید. بنا نهاده‌انده اّا 
ماه برای این معیّت پنجم: مثالی ذ کر می‌کتيم شاید سیب دریافت عقلی 
کوتاهی از آن شود: ماه همچنان که تصویر کوو مقاپل یک آییته؛ در 
آینه دیدهمی شود در حالی که خو کوه و تصویرآن, هدر مین یه و 
نه در سطح آن. نیستند تا جایی که اگر کسی به آب ینگرد» درمی‌یابد 
که نصافً وب استی؛ تصویرکوه: هم در آیینه هست و هم در آن تیست 


و هیچ تضاقی هم در اين وجود ندارد زیرا تصویر کوه, به بودتی دیگر 
(پنجم) که در واتع و نقش‌الامر ثایت است و از نوع پیوندهای 
محسوس نیست - در آیینه وجود دارد؛ پس تصویر سايه‌اي کوه به 
مکانی پیوند و تعّق دارد که عبارت از آبینه است در حالی که آیینه: 
مکانی نیست (مکان واقعی کوه نیست)» همچنین؛ روح مجّد» ب 
ید است با آن که در بدن جایگیر (حالّ) نیست, پس روج با آن که 


متعلق و پیوسته به مکان است. مکانی نیست. 
بالاتر از این پیوند علاقهً مجرّد به مجرد است مائند علاقهٌ ریح 


استادبه روح شاگرد؛ حقیقت این عاقأ ششم و آن تن پنجم را عرفای 
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اهل بصیرت و کشف درست. درمی‌یابند و برتر و بالاتر از همه این 


7 ی ششگانه: علاقه و پیوند خدای ستعال به جسیم سادیّات و 
مجردات است به نوعی که هیچ‌چیز از آنها؛ در «ازل و ابد»؛ از او پنهان 
نیست؛ این علاقة والا [با توجه به آیات ترآن] «سیّت» «قرب»: 
«کیئونت (بودن)»» واحاطه: و «مجییء (آمدن)» نامیده می‌شود: «و هو 
« 


‌ و هو له 
یی السنوایی:(؛ «وکان ال بل ی محیعطاء(۳؛ « جاءریک»(ه 

وجود این علاقٌ مفتم و اثبات آن از راه عقل و نقل و کشف صریح و 
روتن؛ حق است(" اقا همچنان که و همانند ذات متعلّق 


(< دارای پیوند با موجودات) خدا نیست و اطلاع بر کٍْ ذات او برای 


کسی غیر از خودش تا أَبدالباده امکان ندارد, همان‌طور هیچچکدام از 
اتواع علاقه‌ها: همسان و هماننٍ این علاقاٌ پرتر نبوده, دانش بر آن» 
برای کسی غیر از خدا» ممکن نیست و هرکس برای درک این علاقهء در 
تحقیق و بررسی فرو رود, تفس خود را در چیزی آزرده و از یین برده که 
رسیدن بدان ته تنها امکان ندارد. بلکه احتمال می‌رود این کوشش 
بیهوده او را به ورطهٌ گمراهی و پرتگاه بی‌سرانجامی و وبال بکشاند. 


حددید) ۴: وو او با شماست هرجا که شما پاشیدم, 
و نا از رگ گردن اوه به وی نزدیگتریم 
اوه خداست در آسمانهام, 
خداوند؛ بر هر چیز احاطه دارده 
برآنه نجرء ۲۲! «ر (رمان) شدارند لو می‌آید, 
۷ بسرلانا جلالالّین رومی»؛ در «سلوی»ه بی‌گوید: 
اقسصالی بسی‌تکیضه بسی‌قیاس» هست رب لاس را با جان ناس, 
(عمانی), 


11 برپهنایاد 
پس بر ماست که به این علاقه ایمان داشته و معتقد باشیم که «لْ6» به 
هم مکانها ارتباط و پیوند و تعلق دارد بدون آن که در آنها حال و 
جایگیر باشد و در این مسأله که این تعلق چیست یا چگونه است: 


به سیب کمال پيچيدگي تجرّدٍ روح انسانی» «قاضی ابوبکر باقلائی» 


-رضی ال تعالی عنه -در آن شک داشت و آن را جسم می‌دانست تا 
زمانی که بر حلقهُ درس و ارشاد «ابو عثمان مغربی» گذر کرد و متوجه 
شد که ابر عثمان؛ از تجزد روح برای صوفیّه سخن می‌گرید و به سخن 
او گوش فرا داد و پس از آن, تجّد روج را تصدیق کرد و گفت: «بردست 
این مرده مسلمان شدم؛؛ به گفتهٌ او بنگرید که بر ایسن دلالت دارد که 
ایمان به تجرد روح از اصول است و ای تا زمانی که به تجرّد روح ایمان 
پیدا نکرده, مسلمان نبوده است. 

پس از این موارد, باید گفت که عالم مجزّد هر چند که ذاناً در 
«ساحت نُدس) قرار یاقته و نورانی محض است, نسبت به خدای تعالی» 
آلوده و تبره و تار است و در پیشرفت در مراتب نزدیکی به خدا .که تا 
ایدالاباده پایانناپذیر و غیرمتناهی است بر آن پسته است و این از 
حکمتهای ابدیّت (جاودانگی) بهشت است تا شخص, در آن 7 
پایان‌ناپذبر داشته باشد. نیز عالم مادیّات» هر چند که در نهایت آلردگی 


و دوری از خداوند متعال است با ابن حال, گاهی به وسیلهٌ مجامد نها و 
کرششهای خود. تزکیه و پالوده می‌شود و اندک -اندک تا ایدالّباده به 
خدا نزدیک می‌گردد. 
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[عنان که گفته شد] شرط دا بر طبق عادت و روالی که مفزر کردم 
وی هم رکدام از دو موجود «ساتی) و «سجزد؛ است با یک نیع 
آميختگي دیگر از جنس علاقا مجره به ماّی و نیز شرط اوست این که 
برزخهای معادی راء از مرگی که پیامبر موم در این حدیث 
یدان آشاره فرموده: 


پیش از مردن بمیرید: ر گذر بر ره 


صراط) و 
بهشت و احساس واقعي درد مرگ حقیقی و درد سرور بر صراط در 
آخوت و صقا و تشاط‌یافتن و به ات آخروی متلدّد شدن از آنچه در 


بهشت است. مطالعه کند؛ و نیز شرط خداوند است اعتراف و اقرار یه 


که هرچه سر اوست, محکوم به نابودی و موصوف به همه صفتهای 
تقص از جمله تاداتی و ناتوانی و نیاز مطلق و پستي همه‌جانبه است و از 
همین جاست که این مفهوم در حدیث «صحیح» آمده است که رسیدن 
هرکس به غیر خود. از راء همسانی و همگونی يا وی و رسیدن به خدای 
تعالن, از راء تضادٌ حاصل می‌شود. 

آنگاه که خداوند. اراده کرد آفریده‌ای خلق کند که او را خلیفةً خود 
قرار دهد و او از هر دو عالم خلق و امر سهم داشته باشد تا کوشش به 


سوی ابدالاباد برایش ممکن باشد و نه تنها باب پیشرفت در مقامات 


خدای متعال براو یسته نشود بلکه در آن تا ابدالباد پیشرفت کند. 
حضرت دآدم ابوالبشر) - لا را از پنج شییء ماّی و پنج شبیء 
مجزد آفرید؛ پنج شبیء ماّی, عبارتند از: عنصرهای چهارگانه(۱) و 


انان گذشته, بحتقا. بودند که جهان ماژی؛ از چهار عتصر (» اصل» ماژه) آب: 
اد و خاک شکیل ۸ است و طبابع «تری؛ گرماه سردا و 


5 بر پیت یاد 


ّس»؛ خواء «نفس مادی» -که محل و مبداًتغذیه و رشد است -خواء 
«تفس حیوانی» که میداً حش و حرکت ارادی است -و خواه «نفس 
انساني ظاهره -که این همان نفسی است که ذات واشاره(امرکتنده به 
یدی)؛ است و سپس به «لّامه (سرزنش کنند»: وجددان):؛ و سپس: 
«مطمته؛ (اطمینان یافته از ایمان شهودی)؛ و سپس راضیّه «(خشنود از 
خدای خود)»: و آذگاه «مرضیّه (موره رضایت و خشنودی خدا)4 
تبدیل می‌شود و نیز همان نفسی است که با آن» ظاهر انسان, از دیگر 
انواع و اجناس موجودات امتیاز پید! می‌کند و به سیب آننه بشره به هم 
دانشهای ظاهری و صنایع؛ دست می‌یابد» و پنج شبیء مجرّد وجرو 
آدم؛ عبارتند از: «قلب؛ روح؛ سن خفی؛ آخفی) و جایگاه تعلق قلب در 
عالم امری است که بالای عرش و زیر روج است و روج؛ زیر س و سره 
زیر خفن و خفی, زیر أَخفی» قرارگرفته است؛ و خداوند. در خلت آدم: 
هر یک از میات وجود او را اصل یکی از مجزداتش ساخت به ایبن 
معنی که کمال تصفیٌ هر قسمتٍ مجزّد که فرع است - تمام نمی‌شود 
بگر بعد از کمال تزکیة قسمت مادي مربوط به آن .که اصل است. و بر 
این بناء خاک را .که پست‌ترین عناصر است و هميشه معترف به کمال 
پستی (تسافل) خود -اصلٍ أخفی -که بالاترین مجودات است -و آب 


دارد؛ این مود را «عنامر ازیعه) م‌نامیدند و عقیده داشنند هر چیز ماوژی از ترکیب چندتا 
ما انا درست شده استه این نله گرچهفرنبا زیربای ارم طییعی و نظری بود؛ 
ات اکنرن؛ با پیشرنتهای بسیار علوم طبیعی و یانههای جد. علمی و ار تعریف نو برای 
عنعر؛ نادرستی آن ثابت شده است. گفته‌های مفتر در اپنجا: تطببق با واقعتات جد.ید 
علمی نیز هستئا.. (علمانی), 
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را اصلي خی و هوا را اصلٍ سر و آتش را اصل روح و نفس را اصل قلب - 
که پایینترین مجودات و ذاتأ؛ پیوسته به طافوق «محذب عرشء است - 
را معکوس ساخت زیرا 
هرمجزه پُست (سافل)ی» نوعی پُستی (تسافل) دارد و اگر با یک ماای 
برتر (عالی) پیوند و تعلق یابد. تسانلش بر مسیر درست خود نمی‌رود و 
کي اين مادیّات؛ تا آسدالیاد پایان نمی‌یاید و همچنان تصفیهً 


قرار داد و ترتیب علاقً 


مجزدات و ماد 


مجّدات که مشروط به تزکیهٌ آنهاست تا ابدالاّباده پایا 


مٌتثاهی است. 


آنگای خداوند؛ پس از آفرینش آدم: او را وارد «بهشت» کرد و آدم 
از بهشت و آنچه در آن است. متلدّذ شد و شرایط تزکیه در اوکامل گشت 
و همین؛ حکمت دخول او به بهشت است. اما آدم» جون می‌دانست که 
اگر بر زمین فرود آیدء شداید و سختیهاء دامنگیر او و دهاش خواهند 
شد و دوست می‌داشت که در بهشت بماند و نمی‌دانست که سبارژه و 
برایری با آن سختیها وسیله‌ای برای تکاملٍ تری است؛ خداوند. او را 
از خوردن از درخت نهی فرمود - زیرا که او عالم بود که آدم از آن 
خواهد خورد و وی, این سرپیچی را دستاویزی برای اخراج آدم از آتجا 
خواهد کرد - تا آنچه او از حکمت خلافت اراده فرموده بود به کمال 
برسد؛ پس عصیان آدم؛ صوری بوده است نه حقیقی. 

و خداوند. به هنگام آفرینش آدم در پشت او ذرّاتی به اندازه همه 
افراد بشر که از وی تا آخرت به وجنود فی ای به ودیعتا گذافت که 


این ذرّات -بنابرآن که در چند آیه و حدیث آمده است -مواد سازندة 


وجود انسانند [شاید بتوان گفت این ذرّات؛ همان چیزی عستند که 
دانش پسزشکی جدید به آن «اسپرم) و « کروموزوم! می‌گوید - 
مترجمان]: و اين ذرَ؛ُ ماد ازلیه برای هر انسان, اندک - اندک؛ در 
پشتهای پدران و زمدانهای مادران بزرگ می‌شود د پرورش می‌یاید تا 
آن که به نزدیکترین مادر خود می‌رسد؛ سپس؛ ۲۰ روز به نطفه و سیس. 
به همان مدّت» به له (خون بسته) و مُضعه (گوشت پاره) تبدیل 
می‌شود و آنگاه. خداونده نفسهای «نیاتی و حیوانی و انساني ظاهری؛ 
را برایش می‌آنریند و در آن میدَمد تا انسانی ظاهری می‌شود و بتابر 
عادت. آماده می‌گرده که مجزدات پنچگانه به او پیوند یابند که پیوند 
می‌یابند و هنگامی که مجردات با میات پیوند یافت بدا نوراني 
برتر نزدیک به خدای خود را از یباد می‌برد و به زیورهای مادّی و 
ت همان هپوط 


شهوات نقسانی تمایل پیدا می‌کند و این 


قرآن» خطاب به حضرت آدم و 


(فرود آعدن)ی است که در اما 


همه ذرّات مواٌ بشر موجود در اوه بدان اشارء شده است: «ابطا یلا 


معترف به نیت پستی (تساقل) و سرچشمة اصلي 
است و به همین ووی در حدیث صحیح آمدء است که خاک در سرشت 
علک نیست بلکه او از سه عتصرٍ دیگر ترکیب شد» اما به سبب 
آمیختنش با تفس آماره: متکر و جاء‌طلب گشته است. 


آن) طته ۳ همه شما از آن (بهشت) بان روید؛ یمضی از شماء دشمن بمضی 
دیگرسته 
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با اين توضیحات. دانسته شد که لب اتسان؛ هفت «لطیفه؛ است؛ 
پنج شییء مجزد: قلب و روح و سر و خفی و أختی که به اسارت 
مادیّات درآمده‌اند و تفس ظاهری انسانی و لطیفه و چهارچربه‌ای که 
مشتمل بر ماه و دو نقس نباتی و حیوانی و نیروها و لوازم آن دو است؛ 
انسان» با این لطیفه‌های هفتگانه؛ به لذتهای جسمانی و شهوتهای 


نفساتی و هواهای شیطانی رو می‌کند و از 

شگفت‌انگیزی حاصل می‌شود.و یاز: انسان, با تکیزه.به جامی می رسد 
سیف 

که ادعای آلومیّت می‌کند و از شراکت خدا یا غیر خدا در معبوه بودن و 


ن» کارهای آشکار 


مالک یا بلک‌بودن, تبری می‌جوید, چنان که «فرعون». گفت: «ا مت 
غنري:(۱) و کسی که خداوند معمال, او را در تزکیه و تصفیه 


دهد مجردات و نفس ظاهری انساتی خود را در راء خدا و امتثال 
فرمانهای وی به کار می‌گیرد و هیچگاه آن را به ماسوای او توجه 
نمی‌دهد. امّا برای شرط ماندن و دوام زندگیش؛ طبق دستتور شرع 
شریف با لطیفٌ قالبی از اسبابی عاتنٍ خوردن و آشامیدن و... بهره 
می‌گیرد و اين» معنی آن حدیث صحیح است که می‌فرماید: لو 
ال ین بعن واجتغ ون الاو ال ین ۰ زیرا اهر 
خوردن (- أکل): مطلق 


و آشامیدن) و امثال آن در هستند, چنان که در قرآًن است؛ «ن ‏ 


اولاتی است که مصداق أکل و شرب (خوردن 


۱ قرآن؛ تصص؛ 1۳۸ ببرای شماه هیچ خدایی غیر از خودم نمی‌شناسم». 
۲-معنی حدیث: «همانا مزمن؛ از یک روده می‌خورد (قانع است) و کافره از هت رود« 
(ملتاع است)). 


ت بر پهنة یاد 


مار 


که خداوند اراده قرمود که انسان: مجاهده و تلاش کند تا 


دقتی 
ماتیّاتش, تزکیه و مجزداتش, تصفیه شدی به خدا نزدیک گردده 


پیامیران و -را فرستاد و کتایهای آسماتی را نازل کرد و برای هر فرو 
انسائی ۶۰۰ ملائکه به نام «عَِات» آقرید که ۳۰۰ فرشته از آتها در 


۰ فرشته درروزه مُلاٍم اویند و وی را به خیر امر می‌کنند و در 


ن یساری صی‌رساننده در نتیجُ هدایت پيامبران لو یاری 
شتگان: روح؛ وط 


: گذشة خود در ره را به اد می‌آورد و 


پیدا می‌کند که از اسارت مادّیات نجات یافته, آنها را تزکیه کند تا 


در معامات ترب. ترئی کنده ولی نفس اتار» همواره می‌خواهد که 
مچزدات همچنان؛ در نراموشی یماند و آلودگی و دوریش از ساحت 


گردد؛ در نتیجاُ این کششهای متضات مجزدات, با هماً 


قرب: | 


توان و دارایی خود. با نفس انار به جنگ می پردازد و «جهاد اکبر‌ی که 
در حدیث صحیح بدان اشاره رنته, حاصل می‌شو 


«رجَفا ین الجهاد 


ال انجاد ار "؛ پس اگر فرد [ا اعمال و اختیار خود] ۶ 
تفس را خواست نفس غلبه می‌کند و اشتیاق نزدیکی به خدا در دل او 


1 


نابود می‌شود و فرد با همة جسمش به زیورهای دنیا رو می‌کند و در این 
به نهایت فیرومندی می‌رسد و هم مادیّات و مجزداتش بدان سو 


می‌شوند و از همین راء و به همین سبب است که از کافران؛ آن 


«همانا آفانی که به سشم اموا 
سنا در شکمهایشان فقط آنش تناول می‌کنند 


آثا | تسیر سوره تین ] 


همه صنایع شگفت‌انگیز و محیرالعقول به ظهور می‌رسد(۱ و هرکس به 
محدود؛ُ آنان وارد شود, به اخلاق آنان متخْق می‌شود مگر عله‌ای 
بسیار کم که به «توفیق اجباری» و «هدایت ایصالی» از این فریب, 
محفوظ هستند! و شخص اگر بخواهد ررح غالب باشد؛ روحش, اندک 
-اندک» سربلند و پیروز سی‌شود. به خدا و پیامبرش ع-ایمان 
می‌آورد و تسلیم امر آنان می‌شود تا آن که مادْیّاتش» به کمال تزکیه و 
مجزداتش. به تهایت تصفیه می‌رسد و یه پایُ دولایت» بلکه «قطییّت) 
و دامامت بزرگ: و ریاست و سروری مطلق و خلافت برتر خدا تال 
می‌شود. 

به علّت پيچيدگي آميختگي مجزدات و میات و تبادل آتها با 
یکدیگر نزدیک است که چگونگي همبستگی و اسارت آنها با یکدیگر 


و جداسازي آن دو راکسی 


تعقّل و فهم نکند, بلکه انکار کند؛ ساء به 
همین علْت» یک مثال محسوس ذکر می‌کنيم شاید سیب تبول آنگردد: 
شا شاخه‌های درخت خرماء از چهار عنصر ترکیب شده است( 
آتش» از محل خود که در یر مر ماه است: یبن آمدء و خاک و آب 
را متصاعد ساخته و 


در نتیجه, عناصر چهارگان‌ای که از لحاظ جایگاه و 


انچه در متن هم آمده است؛ صتا و ثروت و پیشرفتهای ماٌی» هیچ رابطه‌ای با 
نیع عقید؛ صاحبان آنها ندارند! نظر قرآن و در کل دین اسلام» این است که هرکس+ 
آخرت را بخواهد و در را آن بکرشه از آن سهم خراهد داشت و مرکس دنب را با 
و بای آنکرشش کن؛ از آنبی‌میب نخراهد برد و نیجهه ان استهکه روت رز 
پشرفت ساقی: نه خوثيختي واقعی است و نه علامپ حدم آن؛ و اساسا سقلا 
از این بحث جٌد است, (عشمانی). 
ن مثال» پر جهانشناسی تدیم استرار است؛ به پا 
(ممالی) 


اررقی صفحا ۵ مراجعه شود 


1 بر پهثة یاد 


نیرو: مخالف همند, به هم آميخته و تبدیل به شاخه شده‌اند: آتش 
لطیف؛ به حکم خاک ستگین درآمد» و تشر (به اسارت یکد یگر 
درآمدن همیستگی) میان چهارتا واقع و هر یک از آنهاء اسیر سه 
عتصر دیگر شدء است» هنگامی که شاخه‌ها؛ غذا و رطوب 
جلذب کردنده کم‌کم» اسارت و همیستگی: بیشتر و آسیختگی؛ 
تیرومندتر می‌شود و وقتی که شاخه قطع و سوزانده شود؛ مشاهده 


می‌گردد که آتش از اسارت جدا و به صعود به سوی کر آتشی متمایل 


آب را 


می‌شود و در هنگام سوختن؛ دودی از شاخه بلتد می‌شود که از عناصر 
مرگب است جز آن که جانب خاک بودنش, غلبه دارد: در ضمن درد: 
ذزه‌های کرچکی از خاک و رشته‌های کرچکتری از آب, به تعبیّت آتش 

غالب متصاعد می‌شوند تا آن که دود به کرد آتش می‌رسد و خاک و آب 
به آتش تبدیل می‌شوند نیز در میان خاکستر حاصل از سوختن شاخه 
اجزای بسیار کوچک آتش و آب و هواء تثزل پیدا کرده؛ به دلیل طرفب 
غالب خاک ذرخاکستر به خاک تبدیل می‌شوند؛ حالت تبودن مجاهدء 
و کوشش روحی» مثل حالت شاخه در زمان پیش از بریدن و سوزاندن 
آن است و همانند آن مجزداتی که در بدن شخص, اسر مادیّات آن 
هستنده به زیورها و شهوات» میل می‌کنند و آلودگی و دوری هر کدام» 
بیشتر می‌شود و اّا حالت مجاهدت, مانند حالت سوزاندن شاخه 


است, اگر نفس غلبه کنده هم میات و مجزداتش» مثل خاکستر آنه 
آلودگیشان به نهایت می‌رسد و اگر روج غلبه کند, خوه هباند. آتش 
صعودکننده و نابات 


درد بالارونده. می‌شود جوز آن که آتش» 


آثار [ تفسیر سوره تین) این 


وقتص به کر آتشی رسید» بدان علّت که در ماهیّث همانند آتش موصول 
است» تصفیه‌اش به پایان می‌رسل. در حالی که مجزدات و ساّات؛ 
چنین تیستند و درجات تصفیه‌اشان. به آن دلیل که در ماعیّت و سفت 
با خدا که بدو نزدیک می‌شوند - متضاد است. هرچه ریش بیشتر 
شود اشتیاقش به شربی بالاتر از آن بیشتر می‌گرده و شاعره در 


قصیده‌ای» به این اشاوه کرده است: 


نها علی 
پا این توضیحات, دانسته شد که آفرینش نفس اّاره و نیروها و 
طبایع آن و خلن شیطانهاء گرچه در دید عموم: وسیلٌ کمراه کردذانده اقا 
در حقیقت؛ آنها لطف و فضلی از سوی خدای تعالی د از اژلین 
درجه‌های راهنمایی در سلوک مرتبه‌های قرب و وسیلهٌ آذ هستند و 
تباء‌کنند؛ آن, در واقع, انسان است که به اختیار خود این کار را می‌کند. 
چون که اگر نفس و آنچه ذکر شد. نبود: باب تری انسانء همائند 
ملائکه, از او بسته می‌شد و داثم؛ به سوی آیدالّباد صعود تمی‌کرد. 
پس از آن که این مسایل به اثبات رسید می‌گویيم: همانا خداوند؛ 
حقیقت انسان و آمیختگی مجرّدات و ما 
یکدیگر را - مانند آنچه 


تش و جداشدن آنها از 


-همه را در «سورهٌ تین» بیان گرده و از 


آنجا که عادت او؛ برآوردن مثالٍ محسوس برای هر امری غیبی جریان 
دارد؛ در این سوری در مثال برای تبدیل شدنٍ تصاعد (بلندی) مجردات 
به بهایت تسائل (پستی) و سبدپل‌شدن 


۳ مانها به نو مپاهات می‌کنند و به سبپ نوه به بللدایی می‌رسنء که پس از 
آن؛ دی و آسمالی است». 


ال (پستی) میات به 


ی بدپهتایر 


تطامٌد (بلندی) ذکر کرد و فرمود: 
۴ بشماله لخن خیم )> 

«و این و تون 400 

[سوگند به انجیر و زیتون]؛ خداوند؛ به قدرت خودش سوگند یاد 
کرد قدرتی که با آن در این دو موه مرب از عناصر مُتساقل (پست) 
روح و راحت و دی درست کرد که توجّه مردم را به آنها جلب می‌کند: 
این دو موه از غایت پستی به نهایت تفالی: تا آتجا که برای آنها امکان 
داشت. ترقی کردند تا جایی که پادشاهان و اصیران بلکه پیامبران 
و اولیاءا قدص اه شخ - و هم مردم آنها را به جاهای 
عالی و حشی به دمانٍ خود داخل می‌کنند: اما آن دوه هنگامی که به 
معده رسیدنده روح و راحتشان [جز آنچه سفیل بدن و قابلٍ جذب 
است] از میان می‌رود و پس از دفع» جایی جز خلژعا و آبریگاها 
ندارند و تصاعدشان به تسافل بدل می‌شود در حالی که ماه اصلی: در 
هردو حالت؛ یکی اس؛ و اين: متال اتسان است در هنگام گقر ورزیدان 
رآن وقتی که میات و مجّداتش» به نهایت تسافل (پستی) می‌رسد و 
از همین جاست که هیچ‌چیز جر جاوید ماندن در آتش شايستة کافران 
نیست چتان که برای فضولات آنهاء جز پوشیده‌شدن در خلكأ چیزی 
سزاوار تیست. 
«وطورسینین (۲) ود لب امین (40 

[سوگند به «طور سینا؛ 6 و این شهر در امان]؛ دیگر باره پروردگاره 
به تدرت خود سوگند خورد؛ قدرتی که در این کوء و شهر مبارک (کوه 
طور و شهر مکه) که از جنس عناصر متسافل (پست) هستند -به سبب 


آثار (تفسیر سوره تین) 1 


مُناجات و راز و تیاز پيامبران و دوستان خدا لو در آنهاه ژوح و 
روحی (جانمایه و آسایشی) خلل فرمود که توجّه مردم را یه آنه جلب 
می‌کند به نوعی که ایتچنین تعظیمشان می‌کنند؛ این دو پس از آن که 
در نهایت پستی بودند؛ به تهایت تصاعد بالا رفتند با آن که سادةٌ 
اساسیء در هر دو حالت؛ یکی است؛ و این مثالی است برای انسان 
مومن تیکوکار که تسافلش به وسیلاٌ تزکیه» به تصاعد تبدیل شده است. 
پس سوگند» در واقع» دلیل و تصویری از مقسمعلیه (آنچه بر آن سوگند 
افتباوک ال خسن 


می‌خورند) است به دو صورت محسوس؛ « 


[که ما آقریدیم انسان ر...]: هر قرد از اقراد اسان باطنی را - که 
مجزدات پنجگانً اوه قلب و روح و سر و خفین و اشفاست -به وجود 
آوردیم؛ که در واقع» این همان حقیقت انسان؛ امر و نهی‌کننده. امر و 


نهی‌شد» صعودکنند»؛ پایین‌رونده و نزدیک یا دور از خداست و اش 


مایات مرکپ مجرّدات و روزنه و وسایلی برای ترقی آن هستند 
و در حدیث صحیح به این سعنی اشاره شده که: «در روز قیامت؛ 
ماذیّات در پیشگاه خدا عذر می‌خواهند که ما جماه و بیجان بودیم و 
بر چیزی قدرت نداشتیم و مجزدات؛ عذر می‌خواهند که ما مانند باد 
بودیم [هر کدام» گتاه را به گردن دیگری می‌اندازد] و خد اوند, برای آنپا 
مثالی می‌زند. مثال فرد بیناپی که بر پشت نابینابی نشسته و راء را به او 


۱ پاورنی ۲ ملحا ۴۷. 


2 بر پهتة اد 


نشان می‌دهد؛ معلوم است که نابینا راء را تمی‌داند» پس تشسته: او را 
هدایت می‌کند و نشسته, قادر به حرکت نیست؛ پس نابیشا او را به راء 
می‌برد و حرکت می‌دهد. 
.هی أَختن تقویم (4۴ 

[.. در پهترین صورت و شیوه]؛ یعنی: او را در تیکوترین نوع به 
وجود آوردن که ایجاد در عالم امر است و از به وجود آوردن درعالم 
خلق نیکوتر . به وجود آرردیم واو رایه وجود آوردیم در حالی که در 
میان زیبا ترین و نیکترین موجودات -که عالم امر است -بود. 
نم رذن سمل ساولین (41۵ 

[آن گاه» او را به پست‌ترین پُستها برگرداندیم]؛ سپس: وقتی که 
اراد تشریمی و تفويضي ما (خدا)(۱ بر آن قرار گرفت که انسانه 
امکان ترقّی در مقامات قرب خدای تعالی داشته باشد, این انسانٍ 


زی سافلتر (پست‌تر) از هر سافلی 
0 


مرب از مجردات پنجگاته راء 


کردیم بدان که او را با میتی درآميختيم که خاکی که در مرکز عالم 
و پست‌تر از هر پستی است. از آنهاست؛ از این آیه برمی آید که هیچ‌یک 
از افراد انسانیء از این تسافل و پستی تجات نمی‌یابد و خداوند. درآ 


ختیار به بندگان و راهشمایی آنها از رام قرستادق 


پیابران و اثال شریعتهای آسمالی. 

۲-منجمان گذ؛ نظر ی (بطلمیرس برنانی»؛ محتفد بردند که ز: 
الم است و همه اجرام سماوی به دور آن م‌گردند؛ عدم صحت 
برد آن با راقّت» در ادام تحفیقات عده‌ای از دانشمندان مسلمان؛ از جمله؛ مجابر ابن 
فلح؛ ابن شاطر؛ خواجه نصبره: با کشف دانشمندی لهستانی به نام «گپرنبکه» در فا 
شانزدهم میلادی (دهم هجری) و یافه‌های جدید علمی به اثبات رسید. اه می‌توال 
تسافل مررد نظر مفتر را به پستي موضعي خا کا نیز لفسیر کرد. (عشمالی). 


آثار(تضیر سوره تین "2 


ن نوا و عیلولسایخات... 


[مگر آنان که ایمان آوردند و عمل صالح ورزیدند.., ]4 خداونده با 
بن استشنای گویی گفته است: همه انساتها را در پایینترین پایینها قرار 


دادیم و همگی؛ بر این حالي تسافل باقی هستند به جز کسانی که تسافل 
خود را بر اثر مجاهدت و کوشش خویش, به تعالی تبد یل کردند و آنان» 
کساتی هستند که ایمان آورده‌اند و عمل صالحرتیکواتجام دادند؛ 
استثتاء موجود در آیه از لحاظ تحوی, وا 


استشتاء است از هس آنچه از مفهوم «ثرَذ 
می‌شود؛ ینایراین؛ حاصل سرت هنز[ رن ات اتسان, در 
اصل خود. مجره و عالی است و سپس با مادذی سافل» استزاج پیدا 
می‌کند و تا آنجا بر تسافلش افزوده می‌گردد که همانند قضولات اتجیرو 
زیتون؛ بلکه پلید تر و یدبوتر و زشت‌تر از آن دو می‌شود مگر آنان که 
ن از نهایت تسافل بیرون 
می‌آیند واگرامان و با عمل صالح در دنا همراهکنند و در زمرة دق 
لح من یا (» درآینده در همین " 


ایمان بیاورند که اینانء به مج ایمان آوردة 


أه (منزل دنیا)؛ همه برزخها و 
مراتب معادی, از مرگ و گذشت از صراط و دخول بهشت را می‌بینند. 
اما کسی این را نمی‌داند جر شخصی که آن را بچشد یا از کسی پیروی 
کند که آن را چشیده و از مصدافهای «لمن‌کان هلب لقن المع 


5 باشد, چنین فرد تزکیه‌شده‌ای؛ در دنیاه خطاب پرلات: یا 


آنه شس» به تحقیق: آن که نفس خود را ترکیه و پاک گردا رستگار شدم, 
۲-قرآن؛ ۰ ۳۷: «برای کسی که قلبی داشته با در حالی که گواه است؛ گوش فرا دهد 


4 بر هنة یاد 


نا لش الطَیتُه ازجبی الن زنک راضِية ره فاذغبی نی 
۲۱:۵ را می‌شنود. اما اگر [با وجود ایسان]ه 


عىل صالح انجام اده و نفمش را تزکیه نکرده باشد: پس از مرگ و 
دیدن خداوند در آخرت [یه برکت این دیدار]: برزخهای معادی را 
می‌بیند و خداوند از بدیهایش می‌گذرد و آن «خطاب لا تبخش؛ را 
می‌شنود و آنگا» «ولن واصل (رسیده)» می‌شود و داخل بهشت 
می‌گردد و در آنجا؛ تا ابده در مقامات فُرب» مانتد کسی که در دنیا و در 
حال حیات مشغول ترکیٌ نفس است» ترقی می‌کند. اما از وی به خدا 
تزد یکتر است و بلکه میان تزکیه کنندگان در دتیاء تقاوتی در مراتب قرب 
عست [همچتان که میان آن مومنی که در دتیا تزکیه کرده و آن عوعنی که 
تزکیه تکرده» در ب 
اخز .> 


+ رت و قرق هست]. 


[.. پس برای ایشان؛ اجری است...] که آن: افزوده‌شدن تدریجی 
قرب یه خداست؛ 
مُون (ع) 4 

1 بدون مثت]: بدون آن که قطع شود یا در یک حد پایستده بلکه تا 
ایدالًیاد ادامه دارد. 


فا یدبک بَدبالدّین 40۱ 


[پس چه چیز تو را در دین به تکذیب می‌اندازد؟!]؛ پس» بعد از آن 


نجره ۲۷ - ۳۰ ای تفس اطمبانپانه! در حالی که را ۱ 
و در حالی که راشی هستی و از قر 
فرود آی. 


بس فرگروه بان من داخل هو رد پهشت مر 


آتار (تفسیر سوره تین ) 14 


اتسان را در هر دو حالت بیان و هر دو حالت را به صورتی 


محسوس که حتی بر بچه‌ها و دیوانگان نیز پوشید, نیست, چه رسد به 


کردیم» ای انسان! چه پپیزی تو را در اصری از 


امور دین به تکذیب وا می‌دارد؟! و در مورد آنهاه به تو نسبت دووغ 
می‌دهد؟! 

ای محیّد! تو ناخوانده هستی و نمی‌توانی با چنین کلامی -که جز 
خداء از قهم حقیقت آن عاجز است. چه رسد به آوردن مثل آن! -سخن 
بگویی» پس اگر وحی آسمانی و تعلیم خداوندی نبود, میچ‌کس آذ را 
تمی‌دانست. 


لیس الد خکم الخکمین (0۸ 6 
[آیا خداوند استوارترین (خکمترین) حاکمان و داوران نیست؟]: 

آیا اه از هر سخت و محکم‌کننده‌ای: کارش استوارتر نیست که انسانه 

«عالم اصغر (کوچکشر)؛ را آفریده است!!, درست هم هست که شکم؛ به 

ععنی خطاب خدا پاشند به این معنا که خدای تعالی, از هرکس خطابش ز»؛ 

دنیکوتر و چنانچه شایستا آن است در نهایت انقان است. 

این بود آنچه برای ما روشن گردید. 

ول الة غلی ییا فحتد و جمم 

اشهذء و الشایعین و آجز قغوانأ 


ره زب 


نبازمند درگاه دا 


محمّد عثمان سرایالین 
‌ 


پایان نفسپر سور؛ُ لین 


.۷ بر پهنا یاد 


پس از پایان یافتن ترجمةٌ تفسیر سورةٌ مبارک تین در اینجا؛ توبچه 
خوانندگان فهیم رایه نمونه‌هایی از دیگر آثار شیخ؛ جلب می‌کنیم: 


فامة عربي شیخ سراخ الذّین دوم به اسناد 
«بسمه سبحانه و تعالی» 

«نور دیده عموزادهة آزاده, نور چشمی عزیزم؛ ارادت مزید شیخ محمّد سعید 

اسعده اه بصعود علمه الی العمل و الی منتهی السعد و السعادة 
الاأبدیْة مع خسن العقيدة و الاخلاص و الأخلاق الحسنة. من الکلّ ی 
الک بالکل و به منه الیه, و به الکل و الجزء و جزء الکل وک الجزء و 
اعلمك الئه بلعلم فی العلم کل و جزء و هو العالم العلیم بالکلاتِ و 
لجزیات و هو به ولا هوال به ‏ منه و الیه و هو الهادی و هو القادر فوق 
عباده و نحن عبیده و لأندریكيفية لعبودیة و نرجومنه و تتمنی ابصالنا 
ٍلی الوصول بالأْصالة ٍلن اصل الأًصل و جمع الجمع و لاندری جمع الجمع 
بالجمع للجمع وضوء المع فی الشَمع. و الَوّال باللسان عن السلم 
بعلامة سلطان الا ذکار و ظهور انار لیقید بالقیل و القال, بل قی الکسب 
والتدریب. بظهر الیقین.«فاذکر رب حت یا 

و سئلتم عن التجلبّات لت لیس القجلی فی صفاتي حثی 
لکم النجلی نی و الحقفيٌ و حقيقة الحال, و لیس شرط الشٌالکین و 
لایجوز للطالبین التعلم باللسان فی هذا الباب کما لابخفی عند أولی 


[(61]-برداشتی از آیذ ٩٩‏ سور حجر. 


آثار دیگر 7 


الألباب وکما عنع ین الالبین عطالعة تب الطريقة والتعلمبالّسان فقط, 
لی آن یظهر العم باعرفان و یتعلمون بساعد الجة والجسهد وبطع 
العراتب و تنویر الَطانف و الركية حتْ یشتمل علیهم فول الحقّ:«قد 
آفلخ من ترکی[ و یکمال المحبة و لفق آوسیکم علی مجاهدة 
تفس «فاِنْ انس لأمار سول ماحم رت ارحم نفسك حثی 
برحمک الله ون فیک من أْناء عشیرتنا نوعا امن الفرور و الّشاء من 
نفسه فاوصیکم بأن زا من هذا الحال: [هذه الحال؟]: 


خاک شو پیش از آن که خاک شوی 


«ولا تعش فی الأرض مرح "و جاهد بنفسك حق الجهاد«و اّذین 
جاهدوا فینا:لنهدیتهم سیلنا!1 ۲۳ 

و لثبلغ السَلام و لا نطول الکلام و لاعندی 
توفیقکم و صولکم ٍلی الحقّ بالحق فی الحق و مق و دل. أحسیْ الکلام 
و فیه سبل السلام: و السلام علی من اتبع الّلام و یکون سالعآفی 
دارالسلام و السَلام علیکم و علیکم السُلام: هذاء و دمتم موققاباسُلام 
فی طریق السْلام للتلام. و اکبرالّلام و آفضل الَلوة علی آفضل النام 
سیّدنا محقد و علی آله و آصحابه اّذین جاهدوا بالتلام للشلام و آفشوا 


مقصد وموام الا 


السّلام. خادم علما وفقرا 
محتّد عشمان سراغ الدین نقشبندی قادری»,(۵ 
(0 - تران أغلی؛ ۱۴. [(1] -فرآن» بوست؛ بخشی از آیذ ۵۲. 


((3۳). ترآنده آسراه: بخشی از آیا ۳۷. 

((۲] - ترآ سکبرت: بخنی از آیذ 0٩‏ 
۵ متفرل از اصل دست خط نامه که در کنابخاةاستاد نقلبددی محفرظ است؟ ناریخ اين 
نامه: به سبال ۱۳۴۵ شمسی برمی‌گردد. 


۷۲ بر پهن یاد 
و نمونه‌هایی از اشعار شیخ: 

# یک شعر فارسی که بنابر توضیج مصحُح دیوانء تضمین غزلی(1! 
است که شیخ ضیاءالّین (فوزی) و شیخ نجم‌الدّین (کوکب): با هم 


سروده‌اند. 
در هر خ مگیسوی تو» صد سحر فنزون است 
دلهاء همه از ناوک تو» غرقا خون است» 
از حال من خسته مپرسید گه چون است» 
«بسی‌هوشیم: از دست دل زار و زبون است 
گهء عاقل وگه, ست و گهی, شور جنون است» 


پارب| چه قيامت شده بربا که عر سوه 
صد دل شله دیوانه از آن نرگس جادو؟ 
شیداست جهان» از اثر خال و خط ان 
از داغ فسراق قدٍ دلدار جفا جو 
الف قد عقاق, ما خم نون است» 


یسارا هرا! عنسوهگراا شوخ زمسانا 
سس‌روا| قسمرا! مسیم‌تنا| پسته ده انا 
تساکی ببری از دلٍ سن, صبر و توانا؟ 
«از حسرت لسل لب میکون و جانا! 
هر ساعتم؛ از چشم؛ روان چدبا شون است» 


این لزل با همین ترضیح» در یادی بهردان» ج ۲؛ ص ۱۸۱ نیز آمده است. 


آثار دیگر ۷۳ 


بنگ رکه دل شیفته را عشق نوه چون کرد 
بر همزده و در به در و زار و زبون کرد» 
محروم زهر انجمن و عقل و فنون کرد؛ 
«عشقت, زلفم. رشتٌ تدبیر برون کرده 
دلبسته به تقدیر؛ و ندانیم که چون است/ 


تاکی سن بیدل زغمت واله و حیران» 

سرگشته و آشفته شوم؛ مست و پریشان؟ 
چون پلبل سودایی؛ «کمال» است یه افغان» 

«سرغ دل «کوکب» ز دل سین نالان» 


فریاد و فغانش» ز فلک رفته بروذ است».(۱) 


# یک شعرکردی ادرامی «(گورانی)» از اشعار شیخ: 
چون خهزان: زه‌رده‌ن. چون خه‌زان» زه‌رده‌ن: 

هی هاناا ره‌نگم: چون خه‌زان» زهرده‌ن 
«چون زمهی زه‌قووم هیجرانان وه‌رده‌۵»؛ 

ره‌خستهن الم ببراوه مه‌ردهنن 


وهی داخ: وهی حهسرءت: هی چه‌سته‌ی‌پرده‌رد 


بهراوه گلکزی تازه‌ی سهنگی سه‌رد 


می» شیخ محتد علمان» چه پکه گیل گرآزاری عوسمانی (دبوان 
اشعار ثیخ)؛ گرد آورنده و مصخح و نویمند؛ پاوقیها: بدا مصطفی مالح «فایی»: 
چاپ درم 0۱۹۹۲ (2 ۱۳۷۱ ش.)۸ بی‌جاه صص ۱۹۷ - ۱۹٩‏ يا ناگی تصحیح و بل 


13 بر پهتة یار 


ومی نساله: ومی ناه داخ و ده‌ردء‌و» 
سر بستیه‌ون ووپای سه‌نگی سهردهوه 
ن‌جای دوه‌شی: نهوه شیی دیار؛ 
نه دزس نه دلسزز: نه یاوه تسه یار 
ته تاقات سه‌نده‌ن؛ نه شادی» نه هزش: 
نسه بسینایی چسهم: نسه‌شنه‌وای گسزش 
تسافه‌ی قه‌لوازه‌ی دیسدءم: سهد تهرزهن: 
تانش» چون تانگه‌ی «ثاساوه بهرزه»ن* 
قهلوازه‌ش پسیکان نسه‌سریتان؛ نه‌چهم: 
وانسهم دیسویان؛ چم و تسهم و خهم 
تسه پبه‌دووی دروک هل هبه‌ناسانی سهرد: 
کسیانام وسنه‌ی دلسه‌ی پسرچهدهرد 
ص.ررز جه‌یحوونی سه‌ویهرژ نه‌چهم 
سبارای دل بسیهن و توفانی خسهم 
«دوررودای نس‌چهم: جاریهن» جاری 
یسه کسجار زامی دل؛ کاریهن: کاری 
نسالهم» نسسادیان ونهم؛ نه‌پلواره 
تزی دل, گرته‌نه گرتزش» پهرچهیار ** 
# و شعری به «کردی سورانی» از شیخ که ظامرا؛ آخرین شعر وی 


+ نام آسیابی است در بیاره و رر به روی «خاناه, 


+جدصانوصص ۱۰ -۸ ی بر ان هار 


خود در غربت را پیش‌بیی 


آثار دیگر ۷۵ 
است و به عنوان «پندنامه»ای به مریدان کردستان نوشته: 

دلها هسوثیار زبه بسه‌سیه: نیشانه‌ی سهوته په‌یدایه 
که عسومرت: تاخری پایه عهلاماتی هصوه‌یدایه 
هه‌تاکه‌ی په‌ستی و مه‌ستی به جه سته‌ی خه‌سته‌و سستی؟! 
له خسه‌ودا ماوی به دمهستی نه هوشیاری له خه‌ودایه 
به‌ضهء به‌س دل, موشه‌ووه‌ش بن؛ به‌وه سواسق؛ موله‌ووه‌س بی؛ 
لیباس» ثهرخاسی نه‌تله‌س بسی ثه گه‌ر دارایی «داراییه 
نه‌گهر هن یساغه‌زهل: پاتاقه: با شیر داخه هه‌رداخه 
ثهگهر تاجی موره سسهع؛ نه‌شنه‌یی شاهیت له سهر دایه 
اه گهر «تهختی که‌ییت» بی؛ «جامی جهم». «گ‌نجینه‌یی خه‌سرهوا» 
لیسباست. جاوه جیت غاره له و جه‌ستهت, لموه‌ی دایه 
نگی نه‌حیابه: نه دزست و یارو ثه‌غیار» 
هو فار» هه‌چی کردووته» ثیفشایه 


بسه‌شیددهت. چ 


به جوز «حهیی موعین»: «رژحی له‌مین» و «شافیعی قومعهت»: 
وه‌سیلت «مورشیدی کامیل»: به پحانی: له وندایسه 
بسههه‌وری مسیهری دونسیاوه» مسه‌حهیبه‌ت؛ و ادلی‌گرتی: 
نسه سا فیکری ثهمهل» بوتووهت و قووتی گسرانسمایه 
له بسازاری تهمه‌ع حیرس و شهوه‌زنگی حه‌سوودی دل؛ 
بسریسکهی ره‌عصدو بهرقی آهو؛ پساندی روح و سهرمابه 


۷ بر پپنة یاد 


له خساوی غهفلهت و خناری: نهبیدار و خه‌به‌ر داری 
هدموو زوواری ریسی شاری نه‌جهل پژیین و هه‌مسایه 
ثه گه‌ر چه‌ند قه‌سری زیزین» حوری عهین و زیوه ریشت بی؛ 
ف‌نابه فایدهب, کامه؟ له دوتنیایی ده‌نسی دایسه 
له گهل «ناری حهیاتیش»: صل لین ذالقه‌ی مهوته؛ 
دء‌فهرمی حهق: له نهر روژه: طمن آلملک؟ ف» تم 
سله‌ک» خویندی له مه‌وتا؛ یه‌ک -یه‌کی لهم لا وولو لاتز 
لهوهو لا تسزیش ده‌خوینی بونه جهل. نه‌مروژ و فه‌ردایه 
ت‌جهل دامیتمان دگری به ناکای دیرین یا خززون 
نه‌میشت چسووه نه‌ویشت چجوده که دووداخت له دلدایه 
له داغسی زاغضی دونیا و داخضی باخی بسن سه‌نهی شه‌حلت؛ 
گرفتار بسوری به بسیوه‌ی زیسوی دونسیای پیووچی بی‌مایه 
دیس‌اره شساری دل: وتسرانه؛ تاره ته‌نگه, مه‌خرووبه: 
بسه نسه‌حسی نه‌فسی مهنکووبه: هه‌زاران قه‌سوی تسیدایه 
شکایهت بهینه لای زاتمی که‌سولتان و شه‌هه‌نشایه, 
له تس+عمیر؛ موههیبایه: «ضسیای تسه‌نویری یهلدایه 
بسراا بسین بسو خسوداه بسازوو یکه‌ین تسه‌دبیری ده‌ردی دل 
نسیگاهی مسورشیدی کامیل؛ س‌فایی قهلبی وراه 


آثار دیگل ۷۷ 


ته‌مه‌سسوک که‌ین به‌زه‌یلی حورری نه‌حرار و ده‌می عه‌تتار» 
دوری تساسوفته‌یی شه‌هوارو فه‌یزی «غه‌وسی به غداویه 
مس الحسبل السمتین: ان تسمسکت» تسصل باه 
بهوه‌للء نووری لوتفی حهق, له که‌سبی حویبی ثه‌ودایه 
وریدان! بی‌نه‌وا: بسینو به جاریی ده‌وری ثهعلایه. 
بسه نسایاتی رومسووزی» مسسوسته‌جابه ههر تهمه‌ننایه 
ثه‌گه‌ر بْت و مورابیت بی سویه‌هری زوهد ر ته توای دی 
ده‌چسیته چسینی یساران و نهجه‌نگ و ده‌نگ و دهعوایسه 
مدسیحا سایه ثه‌نفاسی صهحه‌سری «خسضر و عیسیایه 
که خهر تسولعاده‌تی واییه رعه‌سای مووساءی له ده‌ستدایه 
له سیرری خهلوه‌تا؛ شسایه به‌سه‌رومت. خزشه ههنشایه, 
لاسبهقفی عسهرشی ثبه‌علایه: «عهلاویسه» بسویه ثهعلایه 
تسولووع کاگهرشه‌هی ثه‌علا: له سه‌ففی «خه‌تم و ته‌هلیله»» 
له لایی, شور و غوغايه: لهلایسی؛ زیکری «الویه 
به بحزته‌ی یه‌ک نه‌زس وادل به ثیکسیرزه ده‌تساوینن 
کهه‌سااه ژه‌نگی نامینی» تهلایی ثهحمه‌ریش وایسه 
وه‌هناده ی خاته ا_یوقالق که خهرش و خالی امین 
«تدوه‌ججوی زه‌رب»ی رابینی؛ له نه‌تشی راس و چه‌پدایه 


۷۸ 


به چایخانه‌ی مه‌کیله‌ی تازه عه : واسکهده گر ی 
اه چا پخاناق. ینه‌ی ری 
که «سوآنان نه‌ولیا» و «نساهی لهو لاک»ی له سینگایه 

فای نسووری لهتیفی هو موقه سسیزیی له هر قهلین: 
بسهسه قوهت؛ جلبی وادیستی به عه‌ینی: خسویه لیسرایه 
له بازابی شه‌می خووبان؛ به دل عه‌سرهف که نه‌قدی دل: 
«حه‌واسی خه مسه؛ و «خه‌مسه‌ی له‌تایف»: بق ته‌جه للایه 
کرووی دا حه‌زرء‌تی دلدار: بحمدائه: دوبی هصوثیار 
به «اصل الاصل»: ثه‌سلی کاروثه سلی نه‌ره موعاللایه 
.زیزا! م‌ووته شییخ ززده»: بی‌لوستاد و بسی ته‌علیم» 
له ریگی تاری بوتلانن نه تسارو پسوود و هه‌وداب» 
مه‌شیخه‌ت کمه‌سب ر تسه‌علیمی ده دهضمی رءزایسل بی 
نه‌وه‌ک ههرسار به خوکسب و ته کالیفی گرانمایه 
له پنگه‌ی راستی شرع و ته‌مه‌سسوکه مورئیدی کامیل: 
سبراتسیب تسهی بک‌ا تسا کسووله‌گاته ناخری پایه 
ببه تسه‌زویرو ریسا دامی وه‌سیله‌ی جرری هنهر حیله: 
به فه‌توای قالی ثهم «قیل» «. ذریب بی: رهیب» ثینولیه 
به قال و تسیلی نه‌تواه بسویه نه‌وتاه‌سل و نه‌سلی دین: 
شهرع و ته‌ریقات. فه‌سلی ززره, نه‌ک له یه کدایهم 


آثار دیگر ۷۹ 


تهریقات: ریی حهق و باتل به میزانی بس‌تجینه: 
شریعه‌ت» ناینه‌و رنیه: نوک نم لاف سفق لایس 
مسوریدانسی - بسحماله مسوزه ککاو موز ککیر بسوون 
هه مود دءرراکی ده‌رکی زورون له تایفیان موسه نفایه 
له پس+حسی ممه‌سته‌ل‌ی شرع و ته‌ریقاء داییماء بسی‌شکه 
شوکر: شه ککه رده‌ههن؛ شرینه نوسحه‌تیان: ده‌وای تیایه 
بسه سهد فیکری ده‌قیقق؛ یه کدهقیقه: غشافلیی ناین 
بسه مه ولایسی, له مه‌ولاین؛ له ومولا؛ سیر شه‌خفایه 
چ خوشه گهربده‌ی پوح و سهرو مال و دل و دیسنت! 
به دهست هو زاته تابینت» نه‌مینی نو داز آدنسی» به 
به قهلیی دوون و نادانی: نه‌گهر 


نی گهر له نسینکان ناشکارا زه 


بابین 


بی بهرپایه 


له مسیهری: هردلی پسرین: به مه‌رگی» مه‌رگی بسزناین؛ 
له‌زیکرا؛ زیندووه: نامری موحهققهق» صه‌ییه» نهحیایه 


سیراج»ی «حهزره‌تی عرسمان» «ضیاء‌ی عه‌دلی «عومه‌رفارووق». 
«به‌هاویی بابه‌ها؛ عهیی: بسه‌عهیلی» عسایثی شه‌هلایه(۱) 


از روی ناه‌ای که در ۲۱ رجب ۱۴۱۵ ه قق. (" ۴ دی ماه ۱۳۷۳ ش,)؛ به 
خط یکی از کانبن شیخ و په امضای خرد اوه دربار؟ مسایلی به مریدان گردستان ایران 
نوشنه شده است؛ پاکثریس شدها این نصیده مانند؛ ۴۴ بیث دارد و در بالای آن؛ ثرشتد 
است؛ «له‌سیحه‌تی حهزرهنی شیخ محتله علمان سرايٌ ان نفلبندی؛ بو مرید و 


مه‌نسروبانی خزی و مه رکه‌سن حه‌زکا ثا گادار بیهوه». مه در پا کنوشت آن؛ اصلاحاتی که 
و ب‌لف لیست که بگریم این شعر شیخ؛ مار است از یکی 
از اشعا ند عرفنی جذش» شیخ عمر غبءلنه که در مطلع آننه می‌گوید: 
«له نه شله‌ی نه‌پزی عیشفی «فهخری عاهه دل؛ موسه‌ففایه 

له ژنگی عبات شلراره سیلدم؛ پرتمجه لایه...» 
دان؛ ج ۵ صص ۱۷۲ -۱۷۱, 


لازمدنت‌ايم انجام دا 


ریق( آن»رجیع گنه بادی . 


به چند دلیل و از آنهاء این که «شین مرلاناه, ولی عهلٍ «شیخ سحبد 
عثمان» و برادر او و فردی عارف و شاعر و منشأً خدمات قراوان بوده و 
همزمان با وی قوت کرده است؛ پس از زندگی تفصیلی سراج‌الد ین دوم» 
اینک. به زندگینامة مختصر وی می پردازيم. 

شرح حال مرحوم شیق مولانا خالد نقنبندی 

الف) کودکی و وقایع 

شیخ مولانا خالد. مشهور به «شیخ مولانا». فرزند «شیخ علاء الین» 
و برادر تنی شیخ محمّد عشمان است؛ دی. یکسال پس از برادر: در سال 
۵ مق. (< ۱۸۹۷ م. و ۱۳۷۶ ش.)؛ در همان روستای صفی آباد(۱) 
به دنیا آمد. 

چتان که گفتیم. تحصیل را همزمان با برادر, از کودکی و به صلاح 
پدر آغاز کردند. پس از طی مراحل تحصیل بازهم؛ همراء با محتد 
عشمان, در خدمت پدن به کسب و سلوک در طریقه پرداخت, در زمان 
پدر) در «بیاره» و «دوروده در ادار؛ امور مدارس و خانقاء آنجاها به 
آنان کمک می‌کرد و در همین سالها: به علّت اشتهار و احترام مذهبیی که 
یافته بوده از طرف مردم شهر «حلبچه»؛ به نمایندگی «مجلس شورای 


ملی عراق؛ انتخاب شد و دو دور»» در مجلس بود و گرچه پس از آن, 


1 بر 


یاه 


0" 
ودر 


کاند یدای «مجلس اعبان» هم شده بوده اما از مقام دست کشید 
سال ۱۳۶۵ هق, (- ۱۳۲۲ ش, و ۰).۸۱۹۴۵ به ایران (سنندج», دورود 
و اماکن اطرافب آن) برگشت و از آن ناریخ تا وقوع انقلاب اسلامی مت 
ایران؛ در این کشور بافی ماند؛ وی, در ایام اتامت در کُردستان ایرات؛ به 


امور دینی و طریقه, کشاورزی, طبابت سئتی؛ دندانسازی و غیره 


می‌پرداخت و برای سرکشی از مریدان نقشبندی به مسافرت به جاهای 
مختلف می‌رفت. شیخ علاء‌الاین» پیش از وفات؛ همچنان که پیش از 


این گفته شد. پسر ارشدش محنّد عثمان را به جا خود انتخاب 


کرد و مولائا خالد را به ولایتعهدی او برگزید. 

شیخ خالد» پس از اتقلاب به بیاره در عراق و از آن پس به 
«سلیمانیه» رنت و در آنجا اقامت گزید و به امور طریقه و خدمت به 
مریدان: علاقه‌مندان و علما ادامه داد؛ شیخ سولاناه در سال ۱۳۷۲ 
شمسی به ایران برگشت و در شهر سنندج ساکن شد تا آن که در 
ساعتهای آغازین روز چهارشنبه ۲۰ ماء مبارک رمضان ۱۴۱۷ هجری 
قمری» برایر با ۱۰ بهمن ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی و ۲۰ ژانویُ ۱۹۹۷ 
میلادی؛ در همان شهر در خاة محل سکونت خود. دار فانی را وداع 
گفت؛ جنازهةٌ اوه فردای همان روز -که با فوت برادرش, شیخ محتد 
عشمان, در ترکیه مصادف شده بود با شرکت انبوه زیادی از گرومهای 
گوناگون مردم داغداره از سنندج به روستای رود منتقل و در قبرستان 


شرح حال شیخ مولتا 


اور 


انجا که افراد صالح بسیاری در سیتاً خود دارد و به «قبرستان سل 
علمان» موسوم است به خاک سپرده شد, 


ب) مناقب و افاز 

شیخ مولانا: در زمان حیات به ادب؛ مردمداری؛ بی‌آلایشی و 
اخلاق حستنه مشهور بود. برادرش, شیخ محمّد عشمان, دربار؛ او گفته 
است: «من» یکسال از مرلائا بزرگترم اماء او ده سال از من بزرگتر 
ات( از زمان کودگیش نقل شده که جدّشء شیخ ضیاءالابٍ 
یک پیماری او گوش چپش را به دو انگشت گرفته و پیچانده و گفته 


ن» در 


. غلام من است؛ اثر این انگشتان, تا آخر حیانش» همچون 
مهری دیده می‌شد(۱۳ دربار؛ ادب او هم گفته شده: با آن که توانایی 
آرشاد را داشته و شایست؛ آن بوده است؛ برای رعایت ادپ برادر؛ به این 
کار دست نیازید» است.(۳ 


مولائ؛ شاعری سخندان و قیافه‌شناسی ماهر بوده و علاوه بر 


گردی»؛ بر زبانهای «عربی» «فارسی» و «ثرکی) نیز تسلط داشته است. 
از اوه اشعاری زیاد به جا مانده که حکایت از ذوق دالای شاعری وی 
دارد؛ این اشعار, تا کنون - جز مقداری اندک و به صورت پراکنده - 
گردآوری و منعشر نشده است. 

ما در این کتاب» نمونه‌هایی از شعر وی را به دست می‌دهیم. 


۱-سواع الفاوب؛ ص ۳۳۳ همان ۳.۱۱۳ همان: ۲۴۴ 


۸ بر پهنة یاد 


قصده‌ای در وصف براذر 


سب عاد‌ت» خهلعه‌تی خساسه؛ دساره ناو و نیشانی 
له پسیشانی جسهمالی حه‌زره‌تی «عسوسمانی عسوسمانی» 


له لوتسفی حسهزره‌تی بساری تهمه‌ننایه سهلامهت بی 
له حیقدی حاسدان و ههم له گشت ثشاشووبی ده‌ورانی 


به تسووه‌ی قسودره‌تی ده‌ستی؛ خودا: بشکسینی بازوویی 
.. حه‌سوودت» وردی‌کا گم بی, نه‌میتی سه‌یرو سامانی 


یتقای رنزشی بارانی ره‌حمهت ناوری فیتنه 
وک رو نساته شکهده‌ی ک‌افر: نه‌مینی شاورومه‌یدانسی 


5 


به چاوی بهد که‌سی بسروانی بو خوت و مه‌قاماتت: 
زهلیسل بی: یا خودا کویر یت و کول بی ده‌ست و داسانی! 
نه مینن مه‌لجه و پشت و په‌ناهی بو عه‌دوت؛ یا رهبا 
به ده‌س قه‌هری خودا بسروا؛ نه‌میشن: کویر بین چارانی 
همب‌زاران فیتنه بهر پاکهن» همه‌زاران ثنیفتیرا بسیژن 
نهکهو نه چالی خوک‌ند و نگسیژاری په‌شیمانی 


وک وو ده‌سسته‌ی شسهیاتین» باره‌قیبان: هر بنالینن؛ 
نه نو سه تسلوو بی‌پیرانی» له سایه‌ی لوتفی یه‌زدانی 


شرح حال شیخ‌مولانا ۸۰ 
چرای نووری هیدایهت» ههلکراوی تودره‌تی حه‌تقی: 
ثهوه‌ی نووت لین بک‌ا؛ بی شک. ده‌سووتی ریشی ثیمانی 
به مزدورری: عه‌دروت ناگاته ریزی خادیمانی حهقق: 
بسه ته‌للیس و ریا ناگر سهقامی قوتبی پهببانی 
به تهلبیس و دلی پیس و حه‌سوودی: مهر تهیه‌ی شیخی: 
م‌حاله نابن: نه بووه‌قدت» به حوکمی شهرعی نوورانی 
دلن پر فیسق و زولمهت بی‌و وسیله‌ی داثیره‌ی‌هحمهت؟! 
دزون» مسنیه‌تی مسیللات؟! پشیلهو تسزچی تسوربانی؟! 
شه‌رووی و مه‌سله کی ثیرشاد؟! غوروور و مه‌سنه‌دی ته‌توا؟! 
فسوسووقی و شساهیدی ده‌عول؟! خه بیسی و پاکداسانی؟! 
به کویری؛ ناکرق هرگیز مسوتالایی کیتابی عصه‌رش: 
بسه هاک نز چیوکوتانن بزخه‌زانه‌ی فه‌یزی پببانی؟! 
بسه ززن نابریته‌وه گویی هسونهر: صه‌یدانی ته‌قوایسه» 
که‌چهل, که‌ی رنی نه‌دهن برواته نود و ککانی سه‌لمانی 
غوراب و باخه‌وانی باش؟| سمزره و خه‌زنه‌داریی گویز؟! 
مه لایسی و پالهوان بسازی؟! هه مسووی؛ نساریکه سامانی 
له بر جورم و خه‌تا: ریوسوف»: نه که‌وته چالی که نمانز, 


که س‌حبووبی خودا بسوو؛ بسوو به مه‌حسوودی برایبانی 


زر بد یهن یاد 
حه سهد: واعه‌تلی پی گورین خهیالی قه‌تلی نه‌ویان بوو, 
خودا؛ بوسه روه‌ری؛ وای کرد سهلامهت بوو؛ به قه رمانی 


بسلین بسهو کسومهله گسه‌وجه: شیتر» سا مسه‌یگوتن» چدوتها 
"0 


بهسه تلهم په‌وته چهوتاند وه‌رن بسورنی مسوسولمانی 


و نیز یک غزل فارسی از «خالدی: 
عنزل شاهي ماء جز خم گیسوت نیود 

واندر آن حلقه, به جز مظهر لاهوت نبرد 
«سدره را ضدزه از آن زلف چلیپا باشد» 

دقّت قسلب؛ بسه جز صورت ناسوت نبود 
مسحرم رازه به جز مسشر عشاق نشسدء 

کش قسلپ» به جز سلسلً مسوت نبود 
ریز حکبت» هبهء در نرگس شهلای تو بودء 

دولت عسلم» بسه جس زآیت ابسروت نسبود 
مسعجز برق جمالت» زده ب رکون و سکان» 

شعلاً نجم» بسه جز لمعه‌ای از روت نبود 


۱-از روی گبی دستخط اشعاره مرجود در کتابخان؛ استاد ‏ 
تصحیح و نفیر از رمم الط فدیم گردی؛ نقل شد. 


ندی: با اندکی اصلاح و 


شرح حال شیخ مولانا ۸۷ 


مسستی و تصور و جئوتو من دیوان» بلی 


ج زکه در فتتً چشمان دو جا 


دم مزن «خالدا» ازین نکته, که در ورطً عشقء 
ناخدا گر نسبدی» قوت بازوت نبود.(٩‏ 
# 
تامةً تسلیتِ استاد شیخ محمّد سعید نقشیندی: به بازماندگان و 


مریدان جناب شیخ مولانا سراج‌الدٍینی» په مناسبت وفات ایشان؛ این 


ستندج» قرامت شد. 


بسمه سبحانه و تمالی 


نله وا الیه راحعون 

رحلت مرحوم مبرور: حضرت شیخ مولانا - قدش سره -از اين متزل 
ناسوتی به مقام و مکان ملکوتی» برای جامعهٌ اهل دیین و عرفان» 
ضایمه‌ای بس قوی و جبران تاپذیر است؛ وی -رحمه ال -شاد و آزاده 
به سوی ملاء اعلی پرواز کرده و پیش آباء و اجداد کرام خویش رفته و 
ماهها را در این زندان همه شرّ و فسادء گذاشته است؛ ایسن؛ برای هر 
ممنی, موجب غم و عزاست: تا چه رسد به خویشان و اقوام ود 
ایشان که معلوم است. 

خداوند. او را به درجات عالبه برساند و جناب حضرت شیخ عثمان 


۱ چه پکه گولی له گوآزاری عوسمانی: صص ۲۳۹ ۰ ۰۲۳۴۵ 


۸۸ بر پپنة یاد 
را طول عمر ترین ارشاد و هدایت - چنانچه از طفولیّت تا حال؛ به دی 
عطا فرموده -عطا فرماید - آمین. 


و فقیر چون مرضی سخت دارم و سرما و خستگی برای آن خیلی 
می(۲ ۰ ۷۵/۱۱/۱۰ 


مضر است, از نیامدن معذورم. .. محمّد سعید 
دوز وی او ی بات رف یی 
یخهای مختلف ب 


محمّد عثمان نوشته شده‌اند. 


می‌آوريم که در 

* گسزید؛ یک قصیده از عالم و عارف و شاعر متسهور: «سیّد 
بهاءاللّین شمس الشراف تريشي پاوه‌ای (ف. ۱۳۲۳ ش. - ۱۳۶۵ 
هرق.): 


۱-نقل نامه زیرا را که یکی از علاقه‌مندان استاد تقلبندی برای تسلیت ارتحال مشایخ به 
وی توشته است» خالی ندیدیم: 


اف الرحمن الرحم 


مدق اف المظیم 


پدر ارجمند و سرور دانشنده جتاب مانرستا شيخ محقد سعید نقلبتدی 

با دلی دردنند و اندوفی زایدالوصت» ارتحال ملکوتی حضر, 
ثانی و برادر بزرگرارشان» مرحرم شیخ مولا 
مقدستان نسلبت عرض می‌نمايمء 

شنیدن این خیر نا گواره موجب تکذر و تاثر وافر خاطر گردید؛ از پروریگار دادار» 
رای آن رن پرهیزگار ‏ ارسایان شب زنددر ده خاتمة مایخ کبار وود دید از 
دیا دیماان مرا و تراسا ِ 

حضرت رب لمزة؛ مشمل فروزان طریق ندیه راکسر نگرداناد. 

لام عیگم و زحمة اف 
ارادتنده رد امجدی 
۷/۵ 


- فد سن‌هما مرا به محشر 


۸۸ 


را طول عمر قرین ارشاد و مدایت - چنانجه از طفولیّت تا حاله به وک 


عطا فرموده -عطا فرماید - آمین. 


و فقیر» چون مرضی سخت دارم و سرما و خستگی. برای 
محتد سعید تقشبندی(۱- ۷۵/۱۱/۱۰ 


علما را 


مضر است. از نیامدن معذورم. 
در این قسمت, پیش از نقل مرائی, چند شعر و نامة شرا و 


می‌آوریم که در تاریخهای مختلف به شیخ محمّد عشمات نوشته شدا 
# گزیدة یک تصید» از عالم و عارت و شاعر متهور سید 


بهاءالین شمس الأْشراف قريشي پاوه‌ای (ف. ۱۳۲۳ ش. - ۱۳۶۵ 


۱ نقل نامة زیرا راکه یکی از علاقه‌شدان استاد نقشبندی برای تسلیت ارتحال مشايخ یه 


صدن ال العظیم 
پدر ارجنند و سرور دانشمنده چناب مانزستا شیخ محتد سعید نقلیتدی 
با دلی دردند و اندرهی زایدالوسف: ارتحال سلکرتی حصرت شیخ عشمان 
لین انی و برادر بزرگوارشان؛ مرحوم شبخ مرلاا - قدت سرهما را یه محضر 
مقدستان تسلیت عرض می‌نمايم. 
خر ناگوار؛ موجب تکذر و تأنّر وافر خاطر گردید؛ از پروردگار دادارا 
زگار و پارسایان شب زندهدار -که خاتمً 
بازماندگان » صبر بسیار و عرّت پایدار خراستارم. 
حضرت رب الزةه مشمل فروزان طریقاًتقلبندیه راکسر نگرداند. 
التلام علیکم و خی اه 
ارادننده ارشد امجدی 
۱۵ 


بخ کبر بردند -دیدار پر 


[زیوه‌ری باخی حه‌قیقهت] 


زیسوه‌ری باخی حه‌قیقات؛ (شاهی عوسمان»ه؛ به حهق 


تسایوی خ و 


ن لساشیانی بسورجی که‌یوانه» بسه‌حه‌ق 
حوسنی خولقی: لوتف و نوتقی, شکل و شیوه‌ی:شاهیدن 
نودری چاوی «خانه دانی ثالی عوسمان»ه: بهحهق... 
شیخ: دهبی کام بی؟ له جاده‌ی شرع سوویی کچ نه‌وی 
هرکه تا بیع نهر نه‌وی» ناخر په‌شیمانهه بس‌حه‌ق.. 


سز» سب زاه هر ده‌بینی باتینی ناگات نسیه 
جی له بهزمی تودسیانا: شیخی: میران»: باحهق 
به‌ستی باده‌ی به‌زمی جه‌زبه و قورب و نه‌شله‌ی مه‌عریفهت» 
پسو لبسولی دساخی گسولی گسولزاری عسیرفاله؛ بسه‌حه‌ق,. 
نه‌های عیلمه نابیعی, نینکاری نهد؛ تز. چزن ده که‌ی؟ 
جی نششینی «شامی نه‌لشی» و «غه‌وسی گه‌یلانه» به حدق 
مسورشیدی رنگه‌ی شهریعات؛ ده‌ستگیری رسی تسه‌ریق» 
حسیکم‌نی: حسوکمی خودایه: عهینی «لرقمان»ه به‌حه‌ق 
پسسیری پسساکی گرد نوزی عاله‌می نساسرونیه, 


هی لدوادیسی وهحساه‌تا: مساشئوولی جسهولاله: پنه حهق 


۹۰ بر پهثة یاد 


هی له شاخی به‌رزه‌خی به‌رزی فنا: سارکه‌وتووه 
شانه ب 


پیز هر حهلقه‌نشینی بساده ن 
سوه ای حهآردگی تاکن قسیا ملد بسن سوه 
هم وه کوو جزگهی دهلیین؛ هی به‌حری عیرفانه: به‌حهق 


من که ته‌حسیلی سیفاتی پاکی نسوتفه‌ی هر دهکهم: 


به حهق.. 


هم: وه‌کوو ویوسوف»» هویج وه‌ک «پیری که‌تعان 


له‌و؛ مسوره‌وویج بسوشه‌ریعات» هه‌روه‌کوو شیخی «ضیاء 


1 نتیماعی عالمان» خودوورله بسوتلانه: ب 


ازیتیکی و اصیلاجی ده‌ردی بسی ده‌رمان نه‌کاه 
شیخی لاهسووتی مس‌تامه: شاهی شاهانه: ببه حه‌ق 


پیشی چاوی تسزء بسه زاهیر» سار به جهیبی مه‌عریفات» 
ناریسی ده‌شستی به‌قایه: مه‌ردی مه‌یدان»: به حه‌ق 


«شب»مس»؛ دایسم» آسینتیزاری پسهرته‌وی لوتفی نهر 
تسار و تساریکی غسوباروگه‌ردی عیسیانه, به حهق( 


۱-از ۲٩‏ بت 


1 قصیده؛ دا تنها ۱۵ ب آن را از روی دستخط استاد برحرم «حاج 
مازستا ملا محقد زاهد ضیایی پاوه‌ای (۱۴۱۴- ۱۳۲۴ «ق.): آرردهابم؛ حاج؛ مانزستاه 
این اشعار را عر ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ شمی؛ پاکنویس کرده است شسس‌الاشراف» در وصف 
شیخ؛ قصیده‌ای دیگر دارد با مطلع: 


ته‌رکی لهموال وعهیال و زب 


ی؛ بزنه که ۹ 
پتح و گیان و دل؛ فیدای معرسبانی سانی»بنهکهم؟ 
که در دیران اشعار شیخ» عص ۹۸ - ٩۷‏ نقل شدده است. 


اشعمار ۹۱ 


# ناما «دآیت اف شیخ محمّد مردوخ گردستانی»؛ در خیر مقدم به 
شیخ هنگام بازگشت از سفر به شمال و خراسان: 

۳ تاریخ ۱۳۴۹/۹/۲۰ 
حضور محترم» حضرت شیخ [محتد] عثمان -دامت فیوضاته - تقدیم 
است؛ 


فدا 


شوم 
مژده دادند که دلب به وطن باز آمد 
یعنی آن جان ز تن رفته» به تن با ز آمد 
یوسف أز مجلکت مصیه به کنمان برگشت؟ 
یا که یک گوهر والا به عدن باز آمد؟ 
از پي ره بري جامعه با زآمده شیخ؛ 
یساکه از بسهر دوای دل من باز آمد؟ 
رنته بود از تن من جان و ز شوق تدمت: 


پای کوبان و شتابان, به بدن باز آمد. 


تدمت. خیر ندوم؛ نزولت؛ خیر مقام! 

مراجمت جنابعالی را از اين مسافرت -که پیرایه‌ها بدان بسته بودند 
-از صمیم قلب» تبریک می‌گویم و خوشحالم که خوشحال به میهن 
خود بازگشتی؛ اگر قادر به حرکت بودم؛ سر ندم ساخته. به استقبال 


می‌شتافتم؛ انسوس! که تن» فرسوده و دل» افسرده گشته است؛ 


یاد باد آن که س رکوي توام؛ منزل بوده 


دیده را روشنی از نور رخت حاصل بودا 


آرزو داشت دلم؛ بسی تسو نسپاثم 


چه توان کرد که سعی من و دل؛ باطل بود. 
به رسم تیریک ورود: یک جلد رسالٌ «حل اختلاف؛» تقدیم حضور 
گردید مطالعة آذه برای رفع خستگی سفره بی‌اثر نیست. 


بویه‌رجه تها 


بره شه‌سیر دهردم» 


وه‌رنه؛ گیان فیدای ثامات مه که‌ردم؛ 


0 
سردوخ» 


۶ تامهٌ منظوم عربی استاد «ملاً عبد المجید موحْدٍ تادری»؛ ساکن و 


مدرّس مدرساٌ «دولت آباد روانسره, در بهار ۱۳۷۲: 


پسیم له الَحفن الحيم: 
شم لاه سع اللام 
وا و صحهه الجمّات: 
و اشابعین هم الی الأبسد 
بسعده فنذی» وزيسقة الاح 
عرفأ لدی الفهیم 


ماعژذال(1 


حمدي له ین لطفه السمیم 
عسلی التسبی ستدالانام 
لا سیما الوجات الأمَهات 
و دنل سمات و حرٍ 
لمرشد الأجسام و الأرداح 
من وارت لحسلتٍ السظیم» 
ذو رمة و رأف: لدیکم 


ذا حکمة کل امسر صعبة 


۰ د برگ تایپ شد؛ آقای «شیخ محقد 
لأجسا و الاروام. من 


اشعار 


جع زرعةً 2 الایسمان» 
ال مستی الکلام قی تخاب 
علیک سل اه یساذا الستةا 
آکرسّنی بالسَیحة والکتاب. 
متننا ب مرک ال 
شمش الشسحی لظلمة الضریز 
عالی مین الیّعده سوی الرداد 
:چون خبال دماج باش, وشحال مره 
قسظیلة السبد سن القسلیم 
ون ختم الک لام بسالدعاٍ 
آن یجعل انجالکَم التریفة 
السلم و الأهمال: 
مکستهم لسسيرة الأجدادد 
ولی؛ هم «کسلمة القفریح؛ 


له مه‌ریز خانه‌ی مه‌ولایلاهووتی؛ 


آسمدهم فی 


بسه دهء‌نیان ناوق وهشهله‌پهته 
تلینکت «لشرجّده لدیکُم 
موعاً بسالحمة و اسلا 


اضل الا کراده: 
۱۱ 


کاشی! ه تون و باخت لو یل مب[ 
لماتضاه ره العسظیم؛ 
تس‌وللاً ید الوراء 
کاص‌هم. للایتتا ال تيفة 
آدسلهم بخْبٍ ذی الجلال 
آکره مهم فی عالم المیعاد 
«ب‌اللغة ال دیّة؛ الفصیع: 
که‌رموداوا که‌ن سلی ناسووتی, 
وهشه‌ی ناونتن خه‌وی هدلات! 
ریم تسبرکا, سیم 


علی التبی«ص!: سیّالشادات, 


خادم درویشان, عبدالمجید موحَد نادری 


۰ از «مرلوی» ا 


دولتآباد روانسر(0) 


۲-با تشکر از آلای «ناولشمان انپلی» که لدرکپی اشعار را در اخنیارمان گذاشت, 


13 موبزتدیان 


نامه متظوم کردی استاد «ملا محتّد امین حسینی کلاشی؟: ساکن 
«جواترود»» به شیخ محید عثمان در سال ۷۴ شمسی به مناسبت 


توسعةٌ دوبارء تدریس در «مدرسة بیاره: 


شه‌سی عیرفانی؛ شه‌سی عیرفانی: 

توتبی شیرشاد و نسووری تیحسانی 
مسوره‌وویج عسليم دیستی سوبینی 

جاداری متام «علاء الدیسن‌ی 
نه که رچی دووره «عوسمانی سانی»» 

مه‌سافه‌ی نیه به‌رقی عیرفانی؛ 
چرای «بیاره»: شسوعله‌ی داگه سزء 

عیلمی عیرفانی» شیحیا بسوو گه‌سز 
زولجه‌ناحه‌ینه «حهزره‌تی عوسمال»» 

بز «عیلمی ثه‌دیان)»» همم «عیلمی ثه‌بدان» 
ساحیب ندریقدین «نادری» و «نه‌فشی» 

بق یی حهقیقهت «نه‌رشی) ر «عه‌رشی» 
نالیم بسق لسینسان له‌هلی موسولمان 

موحز زیسر له جهیع له‌عوانی شهیتال 
پسارهب! بسپلیتی هسه‌تا دپسرژ‌مان 

ب‌واچسی دیسته و مه کستدبی فورئا 


1 


بسه‌نده: مه‌تسووبی «بیاره) ر خانه‌قام 
«داعیم» بز حوسنی خاتیمه‌ی ثهنام 
الذاعی الأئیم: 
محّد امین حسینی کلاشی (۱) 


* و در خاتماً این قسمت. چهار بیت شعر عربی از «یحیی بن 
حکویک: آوردء می‌شود که مرید و نماینده شیخ بود» است در کانادا 
(آمریکای شمالی): 
«شیخ الشیوخ! یسراخ القیسن! آفدیکا 

بالژوح. فاعطف عَلی‌«یحیی‌بنِ حکویکا» 
ذاک الذی کفه: یوم قد التقطت 

خواهر آخرجت بالحق ین فیکا 
اب قنث آتت قطب الأرض, قاطِبَةً 

و لیس غسیر اه الکسون؛ یکفیکا 
فسارصمنی؛ لین کون داعیاً 

الی اه القدبر فی «نسورث آمویکا,(۲) 


آفای ببلاً طاهر زهره‌ایا. 


مرئیّه‌ها 

در این قسمت. مجموع ۳۲ مرثیه را که شاعران کُردستان ایران» در 
وفات شیخ مولانا خالد و پس از اره در وفات شیخ محقد عشمان و یا 
مشترکا؛ رای هر دو آتها سروده‌ند.به ترتیب حروق الفیامی‌آوریم و 
باید بگوييم که اگر پاورتی یا شاره‌ای را برای توضیح یا کمک به نهم 
بهتر بعضی از اشعار لام دانسته با 


» آورد‌ايم. پاورتی یا عنوان 
پعضی اشعار که در گروشه [ ] است. از ماست و عناوین را با توجه به 
محتوای اشمار اتتخاب کرده‌ايم. 

از ۳۲ قطعه شعر این مجموعه: ۲۷ قطعه به زبان « گردی»؛ ۴ قطعه یه 
زبان «قارسی» و یک تطعه به زبان «عربی» است. 
خ» در هماً کشورهای 
اسلامی و به زبانهای مختلف؛ گردآوری شود. کاری مفید و در خور 
اعتنا انجام خواهد شد. 


اگر امکانی فراهم بياید که همه اشعار مرثية 


الف) به‌شی‌کوردی 
۵ عبداثه آزندانی 
آیاران! زاریه‌ن] 
یاران! زاریسهن» یساران! زاریتدن» 
وه‌خستی سسبفهره: نهمری باریدن 
شیخی شسریمهت» بسیاره نشسینء 
قسوتبه که‌ی زه‌سان» شاسراجه دیسن؛ 
«مرچ_ و له وا واه تال مل‌قا ماش 
ناییی ره‌سوولوص» فه‌خری کائینات 
زیسحله‌تیال نسهرموو له دنسیای فانی 
واسل بوون به نوور لیقای په‌حمانی 
قورباذا بو کوئنه تس سه‌فه‌ر که‌ردی؟ 
باگهی سسهنهرت وه‌کویثه بسهردی؟ 
ده‌خیل؛ سهد ده‌خیل توبه کهسه‌فهر 
ولا ده‌ی عوعهن نایب په‌ینهمبه‌را 
تشریف بساوهره» و‌خت حسوزووره 
یساپسیرک‌امل دنسیا؛ بسی نووره 
دنیاء تاریک بوو وهکووشه وهزه‌نگه 
رووکهردهن له دل مسوریدال» خدهده‌نگ 
موریدان یه کسر خالی جدازهوته 
ریسازهت کسیشان: دلسیان بسن شهوته 


۳ بر پهتة یاد 


تسوربان! لم بحسه ببووگه دیسوانه 

ههرک»س موخلیسی شاهی عوسمانه 
تسوربان! سه‌گیلان سوریدان جه دوود 

پسه‌روانه ناساه دیسوان» ده‌ستوور 


مه‌گیلان به داخ به حه‌سرءت و خهم» 


مسوریدان؛ مه‌لوول عاجز جهده‌ردهن 

ماچان: پسیرانه وه‌فاتش کهردهن 
وهلی شیخ زندهن: نه‌وتش نسه که‌ردهن 

ته‌شریف به حوزوور: په‌یغه‌مبه‌روص» به‌ردهن 
مردن؛ بو یمهس نه‌ک بسو نهوانه» 

هیممه‌تیان: حازر جه ههر سه‌ک‌انه 
یاشیغخا هسوریز» گیانم بز فیدات 

شسینتیزارتسهن عسوله‌ما و سادات 
رووله قاپی‌که» دهس بسه دوه 

پسابه‌مه نسیوسی نس+چینه دواوه 
وه‌سیله‌ی ووسسلق ته‌ریقی نه‌جات] 

جا داری ره‌سوول«ص»: فه‌خری کائیناتا 
گ‌رهه‌ری یبه‌کستای ده‌ریای حه‌قیق‌ت| 


پسیره کی کسام هه‌بووته ریسقهت! 


مرئیه‌ها |به‌شی گرردی) ۱۰۳ 
تیری که رامات: وادای له ن یشان 

گهرده نکه چی تزن عول‌مای زه‌سان 
شاره‌زای پرنگه‌ی سهله کسووت ساوا! 

بسن تسو دهردسان» قمهت نساوی دهرا 
موریدان» فیدای خاوی خه‌یرت بسی 

سهریان وه‌سهر گه‌رد گه‌رد سه‌یرت بی 
بسی تزه نوموورمان» نه‌دارز سامان 

ده‌خیل یا نایب ره‌سوول(ص): سهد نامانا 
لهم فبزله خودا دایسه به م خاکه 

مهد فسوون نساویه شهم گشسته پساکه 
ساثهللا: ه خوا چه نی بسن باکه! 

گولن وه‌ک عوسمانه ثه‌سپه‌رد‌ی خاکه 
مهولانای سه‌ول! به مهرلاه قه‌سهم؛ 

عوسمانا به عوسمان به «ضیاء قه‌سهم؛ 
به عه‌هدو وونای شاعوسمان قه‌سهم؛ 

به سزز و نیخلاس سوفیان؛ قه‌سهم؛ 
بسه شهرییه که‌ی شاعوسمال: فه‌سهم» 

بسه تسیل و تسالی فس‌قیکان؛ قه‌سهم» 
بسه گسیالت قسه‌سهم: شاهی بیارها 

هسهر دلسی بسه عشسق تو گرلتاره» 


۳3 بر پهتذیاد 
دایسیم پبهریشان؛ جسهرگی بسسرینه 

شهر و پزژه چساوی؛ هسهرله گرینه. 
شسیره کی بسیشه‌ی شه‌جاعه‌تم: پزا 

نسخته‌ری بسرجی سهعاده‌تم» پز | 
سر دار جومله‌ی خاندانم» پزذا 

ریس تسایف‌ی شاعوسمانم؛ زا 
پسسیشه‌وای زومره‌ی س‌الکینم. پزا 

سهد حه‌سرهمت له دل» چرای دینم روا 
قسوتبه‌ کی زه‌سان سه‌رزه‌مینم؛ پزا 

ده سه‌گسول بساغچه‌ی ضیاء الدّینم؛ پقا 
تهرتیب و ناداب مسزگه‌وتالی را 

خضهتم و ته‌هلیله‌ی کوردستانم؛ پقا 
دنسیا» نه دار پبه‌ی هیچکه‌س به‌قا 

شساره‌ززی گشت کسهس مهده رزفهنا 
پسهم دنیای فانی؛ به نهم ونسرانه: 

خسوه‌ش به حال کسه‌سی بو بیگانه 
تسه‌دبیر و ک‌اری؛ دایسم؛ بسه تاله 

پسایهو دهوامتی؛ نرق مست‌حاله. 

تساخر مسرسیاو شسوه‌ندن لاه 
بسف رفح مسوباره‌ک شسیخ: آلسفاتحه. 


مرتیه‌ها [به‌شی کوردی) نت 


ماجد آوار» 


مه‌رسیه بو ریحله تی قطب العا رف 
شیّخ عوئمان سراج‌الاین 
تسیراده‌ی وابسوو خسوداوه‌ند شه کبهر 
لمولاتسی شام: نه‌ران بسسچنه در 
«سید ظاهره: «جمعه, و سه‌ییدی «موشریف» 
لوق کزج یکهن صه‌موو به رهدیسف 
نسیشته‌جن بسبن له «جُسیّل خسرین» 
خزهمه‌تیک یک به دینی مویین 
سهی «أبسو درویش»: هگ هل تسد 
لهری سانه‌وه چند مسال» سه‌رپوله‌ند 
«عسبلائه و مخالد» شا نم دوان» 
کزچیان کرد هاتنه شهم «کوردستانه» 
یساله وتسویله»: یبا له «چسیلانه»: 
ساکن بوون هری تالم دواف؛ 
به «زسان تورکی» نووسرا له دهفتهر 
مه‌شهوور بوون ثهوان, زون به «ناغه لسن 
چون له‌هلی دین و عه‌دل و سه‌شا بوونه 
ل#نساوی خبهلکا: زوو اشنا بسوون 


۳5 
«سهولانا خالیدم: مه‌ستی سهرمه‌دی: 

فسارسی سبهیدان دیستی شه‌حمه‌دی: 
بو نیحیای س‌فا و بز عیززه‌تی دیین: 

لوعسفی بسوو له گهل «شیخ سراجالذیین»: 
فه‌رمووی: «ه‌ی عوسمان! نه‌مری یب‌زدانه: 

تسوی تسوتبی نیرشاد لام کسوردستانه؛ 
تسهم‌سسوکی کیرد هو به سهولاتا 

نهر مهرده پساکه‌ی عارف و داتا 
پبسوو به نوستادی شرع و ت‌ریقهتء؛ 

مه کشووف بوو له بوی مه‌عزی حه یقت 
نارای » فرمان خودای لام هک ان 

له وهسهورامساقواه یس کسازو قفومان 
سحه‌وت قوتبی ثیرشاد. حه‌وت سه‌رداری دین؛ 

هبتر هی یسه کسمه‌رد: سین مسهرزه‌مین 
له همهورام‌انا: د«ست بدهنه کار 

بو ره‌زای خوداو «هحمه‌دی موختار» (ص) 
بسووبه مورشیدی گوری موسلیمین 

تاوایه پسهیر»و ره‌سوولی ثه‌بین (ص) 
ساره دوبان سورد رضسای: 

مه‌حبوویی به حسهق ختمالانبیاء (ص) 


مرئیه‌ها(ب‌شی کوردی) 
هو ضیا؛ کییه؟ یانی شیخ عومهر؛ 

نساخودای کشتی شهرعی پینهمیهر (ص) 
شیخ «سجم‌الدین؛ و شیخ «علاءالدین؛ 

دوو چرای پرشه‌وق ره‌سوولی ثه‌مین (ص) 
به عیلمی تهریق؛ چییان دا نه‌نجام؛ 

چزن خزهه‌تیان کرد ثهوانه به نیسلام 
بسابیینه سه‌رباس «عوسمان سانی»» 

مهحبروب «أیس» و «غه‌وثی گهیلانی؛ 
شَبخا عشمان: آق سرا‌الایسن: 

چرای هیدایه‌ت جهمعی سوسلیمین 
عوسمانی سبانی: پسیری دستگیر» 

له‌گهل سولانا: چاکی پاکزه سیر 
دوو پدژی ته‌دری م‌انگی ره‌مهزان» 

کزچی خهیریان کرد بزلای لامه‌کان 
پاش ۴ سه‌عات؛ حه‌زرهت شیخ عوسمان؛ 

کزچی دوایی کرد ده‌رچجوو له جیهان 
ل‌دون_سیاء شسهرتیان وابسرو بسو سردن 

ثهگهر خوداوه‌نده یی قه‌بوول کردن - 
کاتیک مولانا؛ گیانی دا به حسهق؛ 

پسیریش» چسوو بسولای پساهشای موتلاق 


۸ ییاد 


دیاره قهبوول بوو خواستی هه‌ردورلا؛ 

م.ردور به پوژی ده‌رچجوون له دونیا 
پازی بسی لیسیان خسالقی ثسه‌کسپهر 

له سر خساتری ره‌سسوولی سهروهر, 
دهی‌بسا: دزستانی سیخ سیراجه‌ددین| 

ومخستیه‌تی بیکه‌ین باگریان و شین 
تق» چوویت بز حوزوور داداری ثه کپهر» 

لهدوای تسوء نیّمه: نه‌ی خاکمان به‌سه‌را 
تز که چوویت بزلای ثه‌جداد و ثه‌وتاده 

خسوه‌شیگهل شسیمه‌یش, وا درا بسباد 
لاگدل موریدان: مات و پبه‌شیوین 

شسادی؛ بساری کرد؛ با قور بپیوین 
شرا خزمان و ده‌رونش و سسونی؛ 

ززر پسه‌ریشانن» نازانی بزچی!! 
بسز تسه لسیتر تسق فسابینن به چساو 

بسق تس نهریژن ضرمیسکی خولناو 
تس وای له حوزوور زاتی درالجلال. 

شیمه‌یش؛ هامرازین بس ده‌ردو سه‌لال 
به شهوق و شادی, به نارام؛ وک شم 


خوت نیشته‌جی کسرد له «سالی سیههم» 


نیسته: مسیوانی زاتی یزدانی» 

اروت پزشیوه ه دنسیای فانی 
تل شاد و مه‌سرورن یمه ن‌اشادین 

ر‌نسیقی جسورم و گسولاو عسینادین 
بز نز ناگرین له‌ی مه‌ردی پاکدینا 

بو خزمان نیمه نه‌ک‌ین زاری و شین 
بو توکه تومان ل#دهست ده‌رچوره 

شسهمسی خساوهرمان لن ناوا بوره 
باهه‌ناسه‌ی سارد دلانی پردهره 

پسس وا پگس‌اته سبههای لاجسیورد 
بت‌لکوو بسبارق؛ وءک بارانی سهیل: 

بشوری دی ددارانسی کهیل 
ده‌ی بسا بسارهحمی لوتفی مسوبحانی» 

چرایس‌ک له جیی عصوسمانی سانی: 
بسلکوو زوو هلت لهم سرزه‌مینه 

امسر بسمینی نووری شهم دیسته 
هر چه‌ند که نسیمه: زسالمان لهنگه 

سی‌حاده و صیساب؛ خانرمان نه‌نگه 
جاپا دووبساره بگسرئین بسق تسژ 
بسأیین: نسای| جسیگه‌ی شالازیمانه زا 


۱1۰ بر پهنة یاد 


بارهحمواواه: لاگهلی «دووبفه؛ 
دوورژ وءک دوو چاو: بگریان بز تز 
یاخوا «وزلی» له دوای تغء ثازیزا 
بسه‌هاری سبوزی بسوی وه پیز 
بیاره» و «هانهء و «سله‌گای چسنار»: 
بسیکهق به گریانه ش یوهن و هأوار 
«کهمر مسلاریق»: «چهمی بسیاره»: 
کمه‌رشکین بسیت له هو دی‌اره 
تز چوویت بز به‌هه‌شت, هی مه‌ردی پاکدین! 
» پزحی پساکت؛ صه‌زار شاه‌رین 
خسودات وا لگه‌ل: عوسمانی سانی! 
گولال‌ی بسز نسخزش زاتی یه‌زدانی 
له‌دوای تفه «ساجید. ثاوار»»» بسی‌حال؛ 
اگری تن چوو, بوو به کزی زووخال, 


مرئیه‌ها [بشی کوردی] لزل 


9 عبدا احمدی 


[شای سراچ الدین] 
بسه ناوی خودای سوبدیعی عالهم» 
خسالقی نسینسان؛ نسادهم و خاتهم 
سه‌ُوات بی لهسه‌ر موحه‌ممهد ثه‌مین«وص»: 
سبه بی ثیجاد ناسمان و زه‌مین 
له ناخر زه‌مان» گسولن بوو په‌یدا 
شوعله نما ب وو؛ عاشق و شه‌یدا 
شای» سراج‌الداین» عصوسمانی عهلا 
نسووری مسولنهووهر سیراتی خودا 
ک‌انی عسیلم و دیسن؛ صاحبی وه‌فا 
له سبه خاوه‌تی» حساتهم؛ بسوو فه‌نا 
ایشا سراچج الایسن» چرای حه‌قیقهت! 
گوهه‌ری عیرفان زیس‌ای تسهریقه‌ت! 
سهر حبهلقه‌ی ثهقتاب زاهمیر و باتنا 
هی شیخی په‌ئیس» شیخ ینس و جنا 
نایب به‌رحهق شای خیوژالبشرا 
شای وهف‌اداران دهسگیر له مه‌حشین 
موجد دیسدی دین جهه‌ته‌یی سهدسال| 


بسق رنگه‌ی راستی؛ بو رنگه‌ی که‌مال 


۱ 


پسزشکی حسازیق بو کوللی دهردانا 
سبرسامن جبهتز ثه‌رستوو لوتمان 

عسلمه‌ین لهلاتنسن» زاهیر و ب‌اتن 
بسزهحمه‌تی وه بز تز خهلاتن 

پایه‌ی ثوستوار دیسن موحه‌ممه‌د«ص» 
خاسترجه خاسان؛ زیاتهر جهحهد 

گش ن‌امورادان جسه ثه‌تیببای ده‌ور 
ه‌هاتنه خزمهت شاهی ساحیب سهور 

مورادیان حاسل ش‌پوو پسهر شاه 
سه‌فای وه‌رشه‌گرت لهنوور هو ماهه. 

سه فادهر به دل: کامی که مالات! 
عسوششاقی درون پسرله خهیالات 

دوبی حه‌قیق‌ت! ده‌ریای ته‌ریقه‌ت! 
نسووری مونه‌ووهر کانی شهریمت| 

خسه‌رواسی کامل دهریای سهعانی! 
گه‌وهه‌ری پرنودر: عوسمانی سانیا 

هرک‌سمان ثه چور له دنیای فانی؛ 
قتاماتوت: ضوش بین عرسمانی ساتی 

بوح و سال وگیان شه‌ما نکرد نیداه 


ثه‌سانوت؛ خوه‌ش بسن شاه رو مه‌ولانا 


مرتی‌ها (یه‌شی کرردی) بل 


هی هانا؛ هه‌ی دادا ومبی مورادیین 

نسوممهت ثیسلام؛ خهیلی ناشادین 
تز خواله‌ی بولبول! عاشق بوویت به گول» 

سهوزپیس هل تسین سبط 
چون تاه گولی به‌نگی گولان بوو 

له بسیست ره‌سهزان؛ ریسحله‌تی قفهرموو 
نزده‌ی به‌سزان, پژی به‌رله شا 


بای نسامداری: حه‌زرهت مهولائار 


نی فهرمووله دونیای فانی 
واس بسوو به بسازم لیقای په‌حمانی 

دووفریشته‌ی جینان؛ هر درورزحی پاک؛ 
تسمه‌تیان وابوو بدیه که و بچنه خاک 

کوانووری رژشن مهولانار عوسمان؟ 
تینمیکاس نسووریان لته وار جیهان؟ 

کسوانسووری دیسا رژشنی نسیمان؟ 
ساحیب کهرامات ههم فه‌زل و لیحسان؟ 

کسوا قسوتبی سه‌دار گه‌وهه‌ری عیرفان؟ 
تسابیبی حسازیق بسز کسوللی دهردال؟ 

کسوا مسراج الداپسن» ه‌هبهر تهرپقات؟ 
مسورشیدی دیسن و عصسیلم و حه‌قیقات؟ 


تلط پر پهتة یاد 


کسوا تساجی عیزرهتشاهی بیاره؟ 
زهکسی و مسوتته‌قی لوا دیاره؟ 
کسواسه فاده‌ری دلانی بیمار؟ 
هیر گثت مه‌ردم» خصوصاً ممژار؟ 
کوا حاتهم دهمون ساحیّب سفره و خان؟ 
قشطب ار تطاب بسوو له دهو روزه‌سان؟ 
کوا ئیفتیخاری هم مهرز و بوومه؟ 
واجیگه‌ی ومد دوورله وه یشوومه؟ 
کوا غهریبه که‌ی شاری ثیستامبوول؟ 
ثهو مه‌ردی سالع؛ جاداری ره سوول؟ 
دلمان؛ به‌ته‌ی: خو‌ش, دلمان؛ به‌ل‌و: شاد 
عیززه‌تمان هو بوو نه‌و کانی موراد 
پشستیوانمان بسوو به سر له‌فرازی» 
ثیسته‌یش» ههر به‌ه‌و ثه که‌ین شانازی, 


نوزده‌ههم و پیسته‌می ره‌مه‌زانی ۷۵ 


مرئیه‌ها (به‌شی کوردی) ۱۰ 


۵ امجد امام 


به بزنه‌ی کزچی دوایی غه‌وسی زه‌مانه‌وه 

قیبلهم! شاهه‌کهع! سه‌ولای به‌وهقاا 

تسو زیسندووت کرد دینی موسته‌نا 
میسداقی ثایه‌ی «هاجرژا: تز بووی 

به «أضرجوا من دلسارهم» چسووی 
چه‌ند ثازارت دی له رنگه‌ی خوداا 

دراه تسیز عیشات «نسی سبیل ا» 
و به‌حدق: کوشتت نه‌فسی موریدان 

تاکوو «فاتلواه بزت بیته نیشان 
لهریسی پاستی دا گسیانی خوت دانا 

تاو ستلوا, نه‌کهوی ته‌نیا 
ژیانت» هه‌ووی, لهسهر تورثانه 

ههر که‌س توی بوی: خاوهن ثیمانه 
قیبلهم| شاهه‌کهم! مه‌ولای بهره‌ناا 

تسو زیسندووت کسردز دیسنی سوستهفا 
قسوتبی ثیرشاد و قوتبی مه‌دار بووی» 

بو دس و دوژمن؛ غه‌وسی هاوار بووی 
چه بین دیدت کرد به دزستی موداا 


تسق پسهرهت پسیندا یگه‌ی ثه‌ولیا 


۱۹ بر پینةیاد 
به‌حدق خالیفه‌ی خودا و پینه مبدر «ص»: 

تو بووی شاعوسمان! ه‌ی شاهی سهروهرا 
شه‌وی تاریک و کوفر و نه‌زانسی؛ 

زج نفت کسودق:سیراجی سانوا 
تز بووی وه‌کوومانگ ثه‌دره و شایته‌وه 


باوکیی بی که‌س و ههژارانت کرد 
تسیماری ده‌ردی پسیمارانت کرد 
ده‌ریسای ره‌حمهکهت. قراغی نه‌یوو 
زانست و دیسسنت سوراغسی نه‌بوو 
نیسته نهگه‌رچی کزچت کرد ته‌واو, 
به لام رژحه کت به‌ونن‌ی هه‌تای 
ثه دره و شوه هروک مایق 
نه‌خاته دلان نسووری عیشقی حهق 
ژین و مسردلت» هسه‌مووی په‌حمه‌ته 
چون که ههنگاوت له نی حه‌زره‌تهدص» 
بسمم بسه قسوربانت» مه‌ولای بهروه‌نا! 
کسهزیندووت کردز دیسنی مسوسته‌فا: 


مرثیه‌ها (به‌شی کوردی] ننل 


[شابازی ده‌وران] 
جه‌ژنهن, ثازیزم! جه‌ژنه‌ن: شادیه‌ن؟۱ 


ژی جهژنه‌ن؟! «رزی ازاذیان» 


ده‌ی! رز 

موریدان» سه‌ف -سهف» چهم ثینتیزارن 
همه رای بینای قامه‌تی یار 

مساته‌لن خسزرشيد سه‌مای ته‌ریقات» 
نه‌ستیره‌ی گه‌شی جاده‌ی شه‌ریمهت» 

ره‌هته‌مای به‌حهق» وه‌سیله‌ی یه قین» 
شسابازی دهوران: طب السارفین» 

خه‌وسی سالیکان: یساری سادقان» 
شوعله به خشی به‌زم جه‌رگه‌ی عاشقان» 

غه‌واسی حاذق به حره‌که‌ی عیرفان» 
نه‌شته به خشی به‌زم کوروی هامفه‌ردان 

لوقمالی ده‌وران؛ بسووعالی زه‌سانه 
ده‌رای ده‌ردو یش مهرمه‌می زاسانه 

عوسمانی سانی» شاهه که‌ی جه‌هانه 
«نه‌مانی شه‌وانی نه‌وان و ئه‌مان»: 

مامرازی ناله‌ی شوان بسیداریسم 


حه‌کیمه که‌ی ثیش زامانی کماريم, 


۳ ۱۸ 


ده‌وای د‌رد و خدم دله‌ی بهد به ختم, 

چرای پزشنی رنگاکه‌ی سه‌ختم 
نه‌سیمی فسیک مسینه‌ی کولیا گم 

تهسه‌للی به‌خشی جهرگی بریاگم؛ 
تسببیبی لسازای دل وده‌روونسم: 

حه‌کیمی ناله‌ی چه‌سته‌ی زهبوونم؛ 
شاویاری دلسوز بساخچهی یهدقینم؛ 

میعماری ثه‌ساس کوله که‌ی دینمه 
ساقی جامومده‌س باده‌ی عاشقيم 

یاری ده‌هنده‌ی واده‌ی نا 


«نوستاد ته‌علیم دورس مه‌جتوونيم» 
ده‌ستگیر واده‌ی سه‌ختی و زه‌بوولیم): 
شیخ المشایخ؛ سه‌رحه‌لقه‌ی ره‌ندان» 


قالله چیه کسه‌ی رای نه‌قشب‌ندان: 
جشاداز فسادو فتهوسی بای 

واریسی شکزی ثالی عوسمانی: 
نگینی خسانهم مسولکی عسوسمانی: 

شابازی زه‌سان» عصسوسمانی سائی؛ 
دورک‌وق وگ شور شوعل‌بدانن 

زولبهت و پ‌شی له دل پاک کائزه 


موئیه‌ها [به‌شی کوردی) ۱1۹ 
دی لم! لسازیزم! قیبله‌ی به‌قینم! 
سیراجی مسونیر تهریقه و دیسنم! 
«مه‌ردعان: وءشک‌یف» سه‌فا فراوان)» 
هسهرمن مهلوولم و شیویا و به‌رنشان 
شازیز طه‌سی وه‌که‌سی چیشهن؟ 
ههرکه‌س, ثینتیزار شازیز ونشه(0: 
په‌ی نیراقی تن مه‌راقم که‌رده‌ن, 
اقنسیشادی: وشعه‌فم وهف‌نابه‌ردهن 
زاینه نم بدرزهن, ثه سرینم واه 
ناه و فریادی وه فهلهک یاوان 
تز خوا لازیزم! ته‌ران‌ام نسیهن, 
عهقل و ف‌امیچم وهفهناشین 
میلت چی کهمهن؟ چم هر دساوه 
«موختار», سه‌گی تزل» چیگه‌جی ساره 


روانسهر - جه‌ژنی به‌مه‌زانی ۱۳۱۷ ی کزچی و ۱۳۷۵ی هه‌تاری ٩۱۱,‏ 


۱ بای له ۱ دانه هی بسرلهری‌ان» 


بر پهن ید 


فارس بی تزشه 


[عه‌زمی هیجره‌ت] 

ازیزا که‌ی عه‌زمی هیجره‌تت کهردهن؟ 

که‌ی دلم سارو واچوو دزس مهردهن؟! 
من کوسم که‌فتهنه دسم» سه‌فیره: 

من چسی زه‌نجیرم؛ ناد چاه‌بیرهن 
په‌ی چیش بن هه‌رال تی س‌فهرته که‌رد؟ 

مهولا نام لوا؛ ت-زچی شانات نه‌رد؟ 
په‌ی چیش عالهمت پیسه غه مبارکه رد؟ 

په‌ی چیش ناراره‌ی دیهات و شارکه‌رد 


مهر نه‌زان‌انت نهر د 


یسوهت شانان 

عاله‌می سه‌غیر بسن شوان سانان؟! 
جه‌کام رز؟ هو پزوهرگان: جه سلاس» 

مکیشان ههردهم؛ خه‌لکی بی‌په‌لاس 
شوه زه‌نگه که‌ی بسیایان مه‌نده‌ن 

چرای بسینایش جهعیرفان سه‌نده‌ن 
مه‌ولانام. ته‌شریف پدری جه‌ننات بهرد 

فهورهن بن تامل, تز به درهقهت که‌رد. 
یا خوا شارهکه‌ی دل؛ ویراتی بزی 

پسیساو دارهکهی بیارانسی بسوا 


مرثیه‌ها (بعشی کرردی) ۱۳ 
بسوززیه کسهر؛ پیشه‌ش بهی جه‌بار 

بسه‌شکهم بسوینوون پوخساری دلبهر 
به‌ش منیچ بمروی وهلیقات شاد بوو 


جه‌داری مسیحنهت. ثیتر ازاه بووا 


نوو چه وگه باگم جه‌حیمه‌ن 
عزاسی ثهليم» به‌شم سه‌قیمهل 

به لام هدر رازيم بو شدرتهیه کجار: 
بوینوون بالات چون تیشکی رزجیار, 

عیرفان, ملوولهن. خسانه‌فاه بسی‌نازه 
بولبولانه ساکت کهبکانه بی شاواژ 

زفیان: عاجز. عاریفان؛ سه‌لوول؛ 
حاله و حال, مات بین نه تزی گه‌رده لول 

ناخ! شانه‌تاکه‌ی پوودی دوورزم بذا 
مه‌سته‌دی عالی سزفی ببه‌کنرووم؛ پزا 

دزلسی «سرودزل» بسی حسال و بار: رزا 


دار گه‌ی قه‌دیم؛ ردبی ببوگان رزا 
ههنامه‌ی سهردی «هاله‌ی سه‌ردع»؛ بزا 

کسرنجی رانجه بذی دلسپردهردم» رزا 
سهدره‌سه و سالای کورده‌واریم رذا 

گورالسه سووره‌ی لاو به هاریم؛ پا 


۱۳۲ بر پهندیاد 
خه‌لکی بین شوال کوردستانم, زا 

کزس کدفته‌ی یه کسهر ههورامانم؛ روا 
واتم: شهی قهلهم! خاتیمه‌ش باره 

بسنویسه تساریخ فه‌وتی هو یاره 
وه تاریخ «هیجری شه‌مسی» ره‌فتار که‌رد» 

وه لاخ و حه‌سرهت: دهم وه گوفتار که‌رد؛ 
واتش: «(ین تزشها) یانمت ونران بی (( 

وه دوس لابهن: نهو په‌ی جینا‌شی. 

یا خوا م‌نزلشا؛ موباره کشابزا 


نادی» شادینن و نيمه‌يچ؛ پهنجهیز, 


[0]-ره‌سته‌ی «بن تزشه...» -کهله ۱ » دایه - ئه کاته ۱۱۴۶۸ که ۲٩ی‏ 
لن لابه‌بت» به‌رام‌ره لهگل ۱۳۷۵ی هه‌تاویدا که سالی وه‌فانه‌و ه گیر 
۱ ی لن لابیت» به رامبهره له گه‌ل ۱۴۱۷ی کزچیدا کههویش» ههروابه. 


مرئیه‌ها (به‌شی کوردی] ۳۳ 


6 حامد حنامی 


هیجران و مادده‌ته ثریخ حه‌زره‌ت شیّخ عوسمان 
چ شسورنکه نه‌وا تیمرقه ه‌موو عالهم خورزشاوه؟ 
له هه رلا زاریسیه و شینه, ب لین خهلکیاچ تسزماره؟ 
له لایی: ناه و نه‌فدانهه صه‌دای ته‌فسیر و قورانهه 
له لایسی ده‌نگی گسریانه سرشکی چاو له درلاوه 
له لایسی؛ شیونهر چه‌ممهن له لاین: یبا هو و یا عومّهن 
له لایبی» بو فیراق دلبه‌ر خوه‌راکم: خن و زروشاوه 
له لایی: ناه و سززی دل» له لایی: نه‌غمه‌یی بولبول» 
له لایس بزسه‌رانی گسول: به جارق دل» پسرووزاوه 
له لایسی ناله‌یی قسوبری: له لایسن؛ عساشقان؛ یه کر 
هرا شهیدان وهکوو مه‌جنوون: له عشقاء پاکی: سورتاوه 
له لایسی» ب‌زمی ره‌ن‌دانه: تسهصهروف. زور پهریُشاله» 
له این شسینی عسوسانه: بسرینی وله کولیاوه 
ال لا یمه ههور و بارانه» چیه؟ فه‌صلی زمستانه» 
سه‌ما: همهر له‌شک ده‌بارینی؛ ثهلیی توفانه هه‌لساوه 
لوا: دیا بسه نساخوشی: لیسباسی سانه‌می پسزشی: 
له بهر ریسبازی شای نه‌نشی: گولی بافان نه‌پشکاوه 


۹ 


لا کی پرسم که وائیمثه‌ی رهسه‌زان یا خن 
شوی قه‌دره و مه لائیکه ته‌واو سر ته‌رزی یف 
تهویلی و باخه کون» غه‌مگین؛ ضیاء و شای «سراج الدّین» 


«خسام الاین: بسلاء الدیسن؛ بیاره: باخی: بی ثاوء 


په شیوو دل بریندارین: له هیجری شه‌سعی کز. 


نه وا دور په‌شی پوشاء به جاری؛ خزشی فه 


مهتاوی عیلم‌و عیرنانه: رای قه‌لبی مسوریدانه: 
شه‌وا رزحی له سهیران» ده‌سا چی یکین له مه‌ولاره 
له کوچت: خه‌لکی بسیگانه:() ب 
نهین «حامد» چلزن شین کاء که 


گهر (ٍ وم اب)ءوا: رلات م: پرله غه‌وقایه؟ 
له هبیجری شیِخ و مولانا؛ هه‌نوو عسومرم بسه بساداوه 
زه‌مانی کزچی مانگ‌و خور له به همهن سالی حه‌فتا و 


شلف مسیسهه له پسیش دایسه: کوراپ» رواز له دوولاوه. 


۸ به‌رابهربه ۷ ای به‌مه‌زانی ۱۴۱۷ی کزچی, 


مرها (بهشی کرردی) 1۹ 
ی 

ه‌زارو سیسهد: تاريخ؛ حهفتاو پدنج 
شاعوسمان» رذیی بز مالی پر گه؛ 

ناخا داخضی داخان! قوتبی زه‌سانی؛ 
دهر چرو له ده‌سمان» «عوسمانی سانی» 


ره‌هبه‌ری پنگه‌ی شهرع و تهریقات» 

په‌داجی ثیسلام. کالای حسه‌تیقه‌ت 
شه‌خسی بوو نافیع بودین و ثه‌بدان» 

یایب ساوای بی؛ جهننه‌تی عه‌دنان! 
جانشین یوق له «تسایفه‌ی سیراج»: 

جساداری بکابه شهرعی په‌واج؟ 
تشسومیدم وایبه له خوای لام کان» 

تهت خالی نه‌وی ثه‌و جاه و مه‌کان 


تابه «نفخی سوور»ه به‌رزان نه‌ون په‌س» 


شرع و ته 


ت په‌واجیوی و به‌س! 
بهنده. په‌روه‌رده‌ی «بیار» خاله قارم» 
سوحییبی سه‌نسووب «تایف‌ی عالامم 
به لکوومه حشو روم له زومره‌ی خاسان؛ 
مه‌ئوام نزیک وی له مسه‌لوای ثهوانا 
جوازف ۰ ۷۵/۱۱/۱۷ 


۱۳۹ سید 


6 خالد رحیمی 


له زیر سهر دیری چله‌ی زمسان‌دا 

چوار و پینج شممه‌ی ناو چله‌ی زسان 
بیست و بیست و یه‌ک مانگی رهمه‌ضان 

یازده‌ی حهفتاو پسینج؛ ره‌شه‌بای نه‌هات؛ 
کزهی ک یی کیفی فارارات 

زه‌نگی تهله‌فوون: زره‌ی مه‌لوول همات؛ 
ثعلوه‌دای «عشمانم لب فه‌سته‌نبوول هات 

ای اصوفیه»؛ زهی پسزشاوه 
له بسهحری شهسوهد غفهمیان نزشاوه 

رتسیان: مسورشیدی قسوطبی زهف‌انه: 
ریسحلهتی فنسهرموول‌و تسورکستانه 

وتیان: نهلوه‌دای قسهدر و ره‌مسه‌زان؛ 
بسووته نهلوه‌دای مهولانا و عسوسمال 

نورأ وه‌ک مه‌جنوون: دل, دای به هه‌ردال 
خاکی عال‌بی گشت کرد به سردا 

جسازب‌ی پزحانی: فسورا: دای گسرد 
شسیخم: حسازر بسوو خسیتابم لی کرد 

قسساسهم پب) ذاتسی زپ المسالمین 
خسالقی لسارواح ثینس و پهری و جسین؛ 


عرشیه‌ها [یعشی کر ۱۳۷ 


به‌اف ربنم پسو رسول ارس 
بسه قسانی الاتستین: بسه عصسومهر قه‌سهم 

به حه‌یای عقمان؛ بسه حه‌یدهر قه‌سهم: 
یه گشت نه‌صحابان: چسرای دین قه‌سهم» 

بسه گشت اولیسای سسهرزه‌مین قسه‌سهم: 
قطب السارفین» قسوتبی سیرشاد بسوری 

وء‌سیله‌ی ره‌حمهت چوله‌ی عیباد بووی 
واسیته‌ی وسوول ناسووت به لاهووت! 

ریسنمای سالک باعی عهلهکووت! 
عالهم قهزان یت سراجْ الاین بوویت؛ 

هه دوکتور به‌دهن: هم ته‌پیب دی بوویت 
پسننغه‌مدر فهرمووی: سعلم علمان 

عسلم الاب دان و عسلم الادیب انه: 
بسه خاتر لسهوه عسوله‌مای ثه‌علام: 


وک تیئووی بهر نای تواو خاص و عام: 


ش‌هاتنه خسزهمهت نه‌خلاقی نهرمت: 


پسر حدیاو نهده»ب» شرف و شهرمت 


۳/۸ بر پهنا یاد 


مرشید سر چاوه‌ی چاوانه‌ی عیرنان! 

هگ ریت بسو تسو هرز و ثاسمان 
فهوتی یالیو علاءالدینی بسووه 

فوتی علااللاین» تنزی نه‌خشینی بوو؛ 
هو ساله داوی تس کسویرایيم دایسیت؛ 


سازانم بوچی تساییت 


سه‌گهر رابیطه‌ی پحی زه‌وانت؛ 

رنه نریای کوی مسوریدانت 
وه‌ک «وَس الَرن»» لاشه‌ی موقهد دهس: 

شیددیعای شه که‌ن دهوله‌تگهل: گشت که‌س 
ههر شیخیک پهیره و سول ا«ص» ویّت: 

حهیات و مسهرگی: نه‌شی تاوابیت 
چون به حهق جادار سول ا«ص» بوویت؛ 

له درای فه‌وت بز خهلق خاس اشکرا بوویت. 
شاعری به نساو شسیخی کونه پزش 

«سحمد تسانع» بسه دانش و هسزش؛ 
وتسی ب.زیکه‌وت رزژی له پژان؛ 

چوومه خزمهت شیِخ مه‌عده‌نی عیرفاه 
«نسهرسا که زانسیم بسیش‌ی شیرانه, 

نارامگ‌ای کسززی دل بسیدارا»» 


عرئیه‌ها (یه‌شی کوردی) ۳ 


» صه‌چلیس شای سراج اللّین» 
عوسماتی سیههم؛ سر چاوه‌ی یه‌قین؛ 

سوجه ددیسدی دیسن زه‌سسوولی زه‌هبهر: 
وکیلی موتلاق شای خیوالشس 

خسه‌ریکی ثسیرشاد زیگه‌ی خسوا بسووه 
له هر تا به پی غهرقی لقا بسووه 

بسه دءس» کیتابه‌ت» به دهم؛ نه‌سیحه‌ت؛ 
بسه دل» دلسداری یساری تسهریقات 

به چاو تهوه‌ججوه به قح هزشیاری» 
له گسهل مسوریدان بو نسیگاداری.. 

که دیم) پیساله‌ی نه‌سیجهت نامه 
تسونه‌ی سارای دهشت یسوم القتيامه 

شسسهینووسیاوه بو عسبد ال حسمن؛ 


نسه ته‌نها بسق هو بز هه‌موو یساران.. 


ی عسه‌تری؛ دای دافم 
پسشووبه منسغرفامی دلسهی نستاساشهه 

قسه ومساء داچسله کسام بسق پیهريتنانیم 
پسز عسومری رتاو لاپنسی نه‌زاشيم.. 

رتسم: بساکریم عسلام الفسیوب! 
وجسقنمان وزعنطيم اس لول توب 


۱۳۰ ید پهتةیاد 
بسمکه به خاتر شای قابه قه‌وسدین: 

پسمبه خشه ببه نسوور سید ک‌وندین: 
پبهسززی سینه‌ی فائیمه‌ی سه‌عسووم؛ 

بسته‌تلی نساحدق حسوسه‌ین مهزلووم 
بسه ضیای قهلبی شای سراج‌آلدیین: 

عوسمانی سیَههم: موجه ددیدی دیین: 
بسمخه ره زوسره‌ی ممه‌تسووبی ده‌رگ‌ای» 

بی‌به‌شم نه‌که‌ی له سایه‌ی سهرسای). 
دلگهلمان بو یسک پسم له ماتهنه 

منوت الع‌الم» مبه‌وتی عسالبه 
مهرلام! سولانات؛ نه‌وا نه‌وتی کرد 

تاله‌حزه‌ی ته‌سلیی ناوی تسزی نه‌برد 
سم له رزحت؛ زیسنمای یسهتین! 

عوسماتی سیههم» شای سراج الدیسن! 
سسلام له پزحت. نیس تسریق‌ت! 

سبهلام له پحت: خ‌ادمم شب ریعت؛ 
مه ردم| بستنه دیسار کسزی و تاسه‌ی من: 

گزد قسرچه‌ی دل دوری ه‌ناسه‌ی مسن: 
کوای ده‌رسان زاسان دهردهکه‌ی کاریم؟ 

کوای هامراز ناله‌ی شه‌وان بسیدارییم؟ 


مرئیه‌ها (به‌شی کرردی) ۳ 
راحسه‌تی چسه‌سته مسه‌یثهث پساره کسهع۱ 

استه سکستیلی: دماین پر له ساره کدم 
ده‌سگسیر رنگه‌ی سه‌ختی و زه‌بسوولی| 

«نسوستاد تس‌عليم دورس مب‌جنوونی:۱ 
تسسهزکیه و تسه‌تهیر ژهنگ و ژاری دلا 

گره‌هگوشای ده‌رد عوقده گهل سوشکولا 
تساسه‌ی تسم کهردهن فسره‌یک فسراوان 

گسزه‌ی دروونسم؛ بسه گهردون یساوان 
س.ردی ه‌اناسه‌ی سه‌خناخ و سارال 

چم شارش گرتهن مال وه مال. گشت مال 
تساره‌نان: غسهببار: دو‌یسه مهلوول؛ 

چزنوه دایگسرتوه تسمو تسمه‌لوول 
سبارذ قسامیش و سووره‌زه‌و ناردار» 

داژالااحسان و تسه کیه گهل ناوشار 
سبهدای قسورانه‌و و ژاریهو شسیله» 

فساتحه خسوالنتی ستراج اللایسته 
«خسالدا) شسیوهنت» گشستی بسا جسییه 

نما هزشت کواء هتلت له کسونیه؟ 
دی ویسرانت کی لساواکسه 

جسژله: جسساژنانه له شسیخ داواکسسه 


۳۲ بر پهتذیاد 
همیمهت‌و نیزو بسهرهکهت و دسنء 

پسی به‌شم نهکه‌ی یبا سراج الدایین! 
تزخوانهم قسه شیرینتر له قال 

«مدولوی» فهرمووی به وح «شیخ حه‌سهنم 
«نه‌راچی من پسیر شوفتاده‌ی درآ 

ثه‌سیر: چنی مهیل ثازیزانم چیش؛ 
تسایساران: نسیگای نسیهانیشان بو 


سیران: سه‌شیو تساف جوانیشان بسزه 
په‌ی چیش؟ مهیل لهیل پیریش» سهحالهن, 

سهنه‌ی بسالخیش» سهد هه‌زار سالنم 
خسومو فنسرز‌ندو مسال و مسنالم: 

خساکسی قه‌برهکت به لو الم 
لهبسنه مس‌اله کسهت» هسهم له مسوریدان: 

سلاپ دزعص‌امه بسه‌دیده و ببه گسیانه 
نازیم پسسه قسه‌زا آلسخکم هه 

ززحسی مورشیدم؛ نسمردوه باه 
سر بسهرزهو یکین ژوربه شاسمانه 

له خسوا داوا کین بسه سیدق و ثیمانه 
دار بسا کسارسازی کارانا 


زوحسمات بسسزژینه ووک تاری بارانه 


مرتی‌صا [یه‌شی کوردی) ۱۳۳ 
تخت فسهرمووته له ثایه‌ی قورئان؛ 

خزم قورانم نارد. حیفظی ثه کهم بزتان 
خسز تهریقه‌تی حسهقیقی عسیرفال؛ 

تیجرای ثهحکامه ببه ده‌ستوور قورثان؛ 
بسه زحمهکه‌ی خزت رب ال المین: 

به حاجهت حه‌زرهت ختم‌المُ ر سلینوص» 
بسهزهگ و کوتهر طایفه‌ی نه‌تشی؛ 

له نس گسآزپن وک شسیِخ بسبه خشی 
بو نیرشادی حهق» بو خزمهتی دیسن: 

جسیدار بستیره بسز سرا‌الاین 

«خسالداا پسه سبیه گریان و هاوان 


سوه یا یی بستیره جسیدار, 


7۳ ۳۶ 


۲ 9 محبود زندسلیمی 

[پیاله‌ی ماتهم] 

اشوکری نهبن له درگات خوایه! 
گزی ن‌امورادی؛ ه‌انوه‌ته کسایه» 

گلوله‌ی شفادی کهوتوهته لالز 
پیاله‌ی سانهم که‌رده‌نش سر زو 


مسب‌تای بسی ویسنه‌ی بازازی ته‌ریق» 

پزورزه‌ش هوردان» شه‌راره‌ی حه‌ريق 
مبحمواوای شاواو ندو درو بسانه, 

به بی تسزه بسزمان بیتا الاحصزانه 
ن‌لوه‌د؛ نْه عهرز تا ناسمانهن 

یاعلیالوای مه‌ولاو عوسمالهن 
پبس‌ابه عسوسمانو م‌ولانای عسازیزه 

ده‌س له ملانه لوان په‌ی خزمه‌ت نازیز 
جیگه داره کت کچ خهیرش کهرد 

تهشریف پهای مولوای سه‌فاو سه‌پرش برد 
بز شاری به‌رزه؛ بز لای «علاء‌الدین)» 

بو لای شا عه‌لی و لای ضیاءلاین؛ 
بز لای «نجم الداین؛ بز لاق «برالزشا»ه 

سس لای شتا پسته‌هاه: بسه‌های پابه‌ها 
بو خزمت گه‌وره‌و سهر خیلی لهثتاب» 

شسای «سسراجللایسن» والای سوسته‌تاب 


مرتی‌ها (یه‌شی کوردی) ۱۳۵ 
سبدای (رجعیت ناماوه ن گوی» 

بی‌واده شازیزا شوغرت به‌ی کوق؟ 
فهرمات: لای زه‌حمان؛ هر ثیدهن لالهم: 

به چاو نه‌وینوون س‌رگی بسرالنهم: 
فیراق مسهولات» ثه‌ونه گسران بسووء 

قسهدر و قسیمه‌تی؛ لواو نسهمان بسوو 
مستی بی‌شو عوورتن نه گهم تاکه‌ی: 

بسویه ندتفه‌رمو: گیانه که‌ی کاکه‌ی 
کاکه‌ی کاکه بسی» تین ناوابی 

جلوه‌ی ته جه‌للای مه‌ولای مه‌ولایی؛ 
بمه‌ولا؛ مه‌ولاء لهگهل خوی؛ مهولا 

بسباته حوزرورلهم لاب ز ولا 
لوقمان زه‌س‌انا فیدای لوات بم! 

نیدای مه‌زرای تسورک تازه زوات با 
حه‌کیم حیکمهت لوقمان زهساذا 

باگه‌ی امزشزی ته‌جه‌للای ز»حمانذا 
سسول‌یمانه کی ده‌وران بسهدیعا 

لای خوا و زه‌سولوص»؛ بزمان به‌شه فیم 
نازاو لیسهاتووی دایسره‌ی زهسان! 

نه‌شته‌ی فه‌ردیهت شای والاسه کانذا 
ده‌ست نسمامه که‌ی «عهلا؛ و «شاعالی:! 

له سارای حه‌شرا سهرباشی گه‌لی: 


۱۳۹ 


پسیر بسی نسی‌زیر عسیسی ته‌باب‌ت! 
مهر «نامی» که‌رو سیرهت کتابهت 
پینورسی زهسانء بی د‌ستی نامی: 
نایته جولان» قاصیره ف‌امی 
شب‌الد! خسالدی جات السعیم: 
زازی بسه زء‌زای زهحسمان و زمحیم! 
مسولا مسله‌وان به‌حر تهریقهت! 
شارء‌زای سه‌خناخ شازای شه‌ریمات! 
لالیای نه درگای شای ساحیپ کهرهم» 
تا مه‌رگی کاکهت نه‌وننی وه‌چهم: 
مهرلا تز مهولا؛ شه‌ییوبی زه‌مان! 
لای کاکت بلی: سهر باشته‌ی خه‌مانا 
«سه‌حموری» بسی قیمهت؛ گلاراویه: 
خضوی ضهنله‌تی بسه ناراویه 
دهسستی بی نرخم به ترس و لهرژهن 
بسه لکوو گیر بگا بنه و شاخه به‌رزهو: 
سایا خواا به حهق ثامای لای توریان, 
لیمان دذ نسابی زنگای ههردوویان. 
۳ ی بیبه‌ندانی ۱۳۷۵ی کزچی 


مرثیه‌ها (به‌شی کوردی) ۷" 
منصور شریفی 
مه‌رسیه‌ی حه‌زره‌ت شاعوسمان 

ثهمن, شساعيرنيم؛ شیمریش نسازانم 
غفولامی درگای غه‌وسی گهیلانم 

یسادگاره‌کان شیخ ضیاء‌الاین» 
شساد پسوون بسه لیسقای رب العالمین 

جیداری بسهحهق شیخ عصلاء الاین؛ 
کوچی خیری کرد له رووی سه‌رزه‌دین 

شهرم دی ودفنات حسه‌زروت عسوماره 
هسهروه‌ک زهلزه‌ل‌ی یسوم السخشره 

سبهراسهر دونیاء شین و رفرفیه 
شینی وه‌ناتی ناهی دوورزی 

نوردون و میسر و مه ککه و مهدینه 
ههموو؛ به یه کجار: غهرقی ثه‌سرینه 

کسوردستان؛ یه‌کسهر؛ بووهسه ویرانه 
ل«فهمی کسوچی قسوتبی ره‌مانه 

سبولارا و سارال: هسه‌تا بسیاره 
مسورید و مه‌نسووب؛ چاو ثینتیزاره 

رلاتضی نسیران ف هرق مساتهم بسوره 
مسسولتان تنه‌ولیا؛ کسزچی کسردووه 


7 بر پهنا یار 


نگی به: زان مسیّهمانی خوداه 
وجی خهبرتان کرد بسز لسقاء ال 

وریه, عسیراق: ک‌انادا ر لوبنان: 
ثالمان و کوهیت: هسیند و پساکسستان 

سب راسهر جیهانه تا عهره‌بستان؛ 
بسهیه کسجار: شینه‌و نالهیه و گریان 

له کسورده‌واری؛ نالهو نوغانه 
غهم و پسبزاره‌ی پسیر ههورام‌انه 

نه‌سرین» تسینه خوارره‌ک سیلاو به‌هار 
له چ‌اوی دزست و مورید و تدبار 

نهر کامیاران: تاره سه‌ریوان» 
قسوروهر کرماشان: تاوه هه‌وراسان 

جوانرز و نه‌وسوود ررائسهر و پاوه 
گشستی. به‌جاری, جهرگیان کواو» 

کدرکووک ههبج هه‌ولیرو پینجوین: 
بیاره‌ی شه‌ریف, بووه‌سه کزگای شین 

تسورکهمان: به لووچ؛ عارب و عه‌جمم 
هسموو دلسرنشن؛ نووری دیده‌که۴! 

پسیاو و ژن و کچ: کسورانی لاو لاو 
له شه‌می کنزچت: جه‌رگیان بووه که‌واو 


مرتیه‌ا[ه‌شی کوردی/] ۱۳ 
ه دوای تن کییه نوستادته ریسقهت 
پای مه‌حکهم دانی لهرتی شه‌ریمدت؟ 
سولاوار دووبز هر شاخ و دزله 
عسالمی عیرفان؛ وبسی تق چوله 
فیدای دوکتوری چسون لوقمانت بما 
فیدای تخت چون تهخت سولهیمانت بم! 
نیدای سفره و خسوان بی‌نه‌زیرت بما 
فنیدای کهراب؛ت جسیهانگیرت بسم 
یدای ری‌ازهت بسن سامانت بسما 
یدای مولانای کوردستانت بسم! 
نسیدای سه‌ولانای جه‌فاکیشت بم 
فسیدای مسوریدان دل له رنشت بسم! 
نایی بر حهق شم المُرسّلینا 
یا خودا جیّت پی به هه‌شتی به‌رین| 


علی ضیایی نقشیندی 
آبه‌رگی شوومی] 

لاپ»ره‌ی ژیانی کورد بهرگی شوومیی هالداره 
کوردستانی روژ ههلات چسول بسوو بسوربه کلاوه: 

تاتی دلی هه‌ژارانه شهق بوو؛ بوو به خراوه» 
سه‌رچاوگه‌ی ثاوی حه‌یات: بوو به دء‌ریاچه‌ی ساوه: 

درو سدو ورد‌یسیی سال» خانه‌دانسی بسیارهه 
شادیبی لاو فه‌قی و مسورید و تهوبه کاز»» 

خسانه خسونی لین قس‌وناوو پسه‌ناگسیری هزاز» 


په بار» 


له سهر خوانی کهره‌میاله عسالهم ۶ 


مسیللهتی لسیمه: ژبسسره سه‌زانی ناگاداره 
تسساربتای نسه‌تلبه‌لدی ثسه‌قشی پسروردگار» 
بسردان چساوی لسهله که پسزن فرمٌسک شمباریشی: 
دلستی هستهر شب‌اوهن دلسیی له درون ثه‌تاری 
تسساسمان و زهسسپپیش کسردوویانه پسته شسداری 
هساو بساشن ل#گسال شین و ته‌عزیه‌ی کورههواری 
اساسمالاه تسازبهت بساری درو ثه‌سیره‌ی رووناکه 
کسسهلاشهی عسه‌لبه‌رپیبان نمرژ له بساوهش شساکسه 
پسسا کسسوره‌ستان بگسرین سل بساوکی کسورهبواری؛ 
سور پادانن سور اون بسل زشسسی «وردی کسارقه 


مرثیه‌ها (بهشی کرردی) لثنا 


دارو بساردی کسوردستان؛ نهمرزه رزله رزیه‌تی 
داخ و شسه‌شکی خسوینینی؛ بسو فیراقی تویه‌تی 
شاخ و داخسی هورام ان کهفهن پوشه له دووریت 
داخضهکت سارنش ناپن ناییته دل س‌بووریت 
تس‌بیبی دیسین و دونیا حهکیمی رفح و گيانم 
تسوبی مسداره‌کهم رزا بسینایی چساوه‌کا 
لهگه‌ل کوچی جهنابت: «دووروه»»: کفنی پسوشی: 


بسیاره»؛ نهسه‌ف‌بارهه هه‌ورامان, زه‌هری نزشی 
«سه‌ریوان»: نه‌زیهت‌باره» بسوو به شاری خاموشیء 

هه‌موو, گه‌وره‌ی مردووهکی لاکی کا سهرخزش ی؟! 
عاشقانت» غه‌ببارن له دیسهات و له شاری» 

له دلسسیان هسهلکناره ریشه‌ی شسومنده‌واری 
له نار جه‌رگه‌ی «واشه‌نتون» که به‌تنی ثیستکباره -: 

کزری خهتم و ته‌هلیله؛ له سای‌ت, بر ة دراره 
هه‌نور ولاتانه یسکس له نیسلام و غهیره‌دین؛ 

رهش پزش و ده‌سته ثهژنون بو شبخی «سواج الدین, 
له زهرنی چه‌ند سه‌عاتا؛ دوو شسیّخی نسه‌قشبه‌ندی, 

پسهرهو یسهزدان کس‌وتنه رق» خسوی و بسرای دلبه‌ندی 
نیزاعه‌ی عورب و عسه‌جهم؛ موسیقایان: گریانم 

پسساسی وهلساتی «پسیری غهریبی کسوردستانهم 


بر پهنه یاد 


۱:۲ 
زانایانی عه‌سری شیخ, هه‌موو غهزهل خوانی بوون: 

عاشق به ده‌ستهلات و کرامسات و شانی بسوون 
مس‌اموستایانی زانتا عالمانی بسهرزی دین» 

به پله له سهر ته‌ریقه‌ی سراج الاین 


شععران و نسه‌دیبان: سه‌رذکانی رزصانی؛ 
ههمو دهسته دامین بوون بز شیّخ عوسمانی شانی 
که له پیاوانی عه‌سر و سل هسورانی زه‌س‌انه؛ 
پابزس و ده‌س بوزسی بوون؛ یه‌ک به یه‌ک. دانه دانه» 
«سابوستا هلا کاريمه که عساللانه‌ی زه‌سانه: 
مایه‌ی فسه‌خر و شسانازیی میلله‌تی کوردستانه: 
مسوده‌رریس و مو‌للیف» سهرزکی زان‌ایانه 
له «ب‌غداویبه نمرو که «نامی» بز ثهر عینوانه, 
خسوداء تسوولی عسومری دات! پسیرژزه‌ی نسیشتمانه, 
خولی ژنری پستلاوی سورمه‌ی چاوی هه‌سوانه: 
ته‌ریش؛ نیقراری راییه شاگردی شیِخ عوسمانه, 
تسوبی مه‌داره» میللهت! به‌لی؛ غه‌وسی زس‌انه: 
«مساموستا مهلا باقر» خارهن «عسیلمی له دوونی» 
مسوحتاج به لوتفی شیّخ بوو تا له دونیا دهرچوونی؛ 
نهرموری ماموستای زانا که «عسارنی» خواناسه: 
بازاپی نسوبه‌ک‌اری, بسی حه‌زرمت شیخ؛ که‌ساس» 


مرثیه‌ها [ب‌شی گوردی) ۱:۲ 
«سامزستا مه‌لا مه‌حموود» شیره زانای «سیاناوی)»» 

حه‌زرمت شیخی خزش ه‌ویست. زیاتر له نووری چارنی؛ 
«سامزستا سه‌یید عه‌تام: رژله‌ی نهیه‌زی «چزری», 

ته‌ونده‌ی زان‌ایی خسزی, رهحمهت باری له گوری! 
فه‌رمووی ته‌وه‌سسول به شیّخ. که غه‌وسی روزگاره 

حس‌افیزی دیین و ژیسنه نهلحق, نه‌مانه‌تدار 
«سامزستای کانی سانان» خوا بدات توولی عه‌مری! 

موریدی شِیخ عوسمانه تهمه‌یه مایه‌ی فه‌خری 
«ماموستا سه‌یید عهلی»» په‌حمه‌تی خوای له سار بیی| 

تسا نهد رنگه و رچه‌ی بسق نیمه سوستمهر بین| 
شه‌یفه‌رموو: وه‌سیه‌تی من بسق هه‌موو یمان داره 

له سر دوسی حهزرهت شسیِخ» نیمانتان پایه‌داره 
به مایه‌ی چساک نه گه‌یین له سایه‌ی شیْخْ بیاره 

شسهوه‌ی که عاقلم‌نده هم رنگه نشاگاداره 
زانای به‌رزی «دهره‌ی مره (مهلا حمه‌مینی» مه‌شهوون 

به قهد زوهد و ر‌رعی خی له گوری بباری نوورا 
هیچ کاننک نه‌یکرد درنغ 
شیفه‌رموو: هر مسوریدم؛ گه‌رچی بیشمدهن له 


بو یفلاسی حه‌زرهت 


تسهوه‌ججوهی له لای نز بز موریدانت خیره 
هیچ له دهستت کم نسابن: ده‌سا شاگیان بیییره 


۱1۶ بر پهنة یار 
بسروانه مسوریدانت: بسروانسه شسین و زاری: 
نگس‌اهیکت کسانه بسز ههموو کوردهواری 
کی بسی موداوا یکاده‌ردی یی درم‌انما 
پس‌ناگسیربان کین ههیه, ک‌اتی لین قهومانسان؟! 
به خاتر قهزل قورثان: «سوعجزاتی شه‌حمه‌دی (ص): 
خوایسه! بسهردهوامیکه صه‌حقروزی که سهرمه‌دی: 


پهریشان مه‌که قهلبی توبه کار و موریدیء 
سه‌شکینه شووشه‌ی دلی چونکه ههر تو ثومیدی 
بو دلسی «عه‌لیوشء یه‌عتی سه‌گی زه‌شی درباره 


چسون بسه ناو ثه‌ویش» له یز صوریداتی و دیارم 


دلسووتانی لهچمله‌ی زستانا 


دیس‌ان» سهر له نسوی» نسوره‌ی زاریسمه 

کساتی گسریه و شین بی‌قهراریمه 
بسیسه‌ی گهرمی ده‌روونسم» قسهوا 

پسزیسکی بسه تسین ثابات پسو همه‌وا 
پسه‌زارهم: زور بووه دل: کوژایسهوه 

تسپ و کوی دووکهل: ززر بوو ژایه‌وه 
بائیی بکهم #م کات وسانا 

پبسز دزسانی خوالهم سهر بیساتا 
هسه‌تیویان کسردین؛ ته‌واوسی نسازین 

کزومه وول و بی‌هازو بس‌ازین 
رزشست بو خزمهت زاتی بسی‌وننه 

قسلییان نسوورانسی: ههروه‌ک شاوینه 
گس‌لن زمحسمه‌تیان کیشاله جیهان 

سوودی ززریان بسرو بو نه‌هلی ثیمان 
«عوسمان» و «خالید به پاستی؛ حهق بورن 


سپراجی دیسن و چسرای موتله‌ق بوون 


۱۹ 


خه‌ستهو ماندوو بورن له عالهم ناسووت؛ 
ویستیان په‌رواز کل بچ بچن بو لاهورت 


شاد بسن به شهرراح سارک و باوایان 


به هه‌شتی ب‌رین < 


: ههروایس»: به‌فه‌ردییات گه‌شت 


ناماده نبی بسوروزه‌ی به‌هشت 
من: چاوه روان بروم لفه‌سلی گولان, 

حوزووریان بگه‌ین مه‌سرووربی دلال 
نه‌مزانی که وا رنبه‌ندان سه‌خته» 

پنگهم ب‌ندئ‌ین و چارهم؛ هد بهخته 
تسورکیه و عسیراق, ثسیران و شامات؛ 

لهردهن و میسر وهه‌موو سار بیسات؛ 
نهمرز: سهرشینه‌و ناله‌یه و فسوغان, 

فسرمیسکه و گپه‌ی دل و دیش و ژاث 
له مسزان_ا و له چسله‌ی زسستانه 

وشک بسوو هسه‌موو بساخ و بسیستال 
«زلسی»: بی نازه و «ههوارسان»؛ په‌شیّو 

«ددرزه: سروتاوهو و شک بوودهع و لو 
سس ولاوایه نت مازه‌وقی جارانسی 

«کوسالان»: زرد بوو بی چاوگه و کانی 


مرئی‌از‌شی گیردی) ۱ ۱۹۷ 


موریدان؛ زه‌لیل سه‌نسووبین؛ مه‌لوول: 

ده‌شت و کو و کوسار: تم و تهمه‌لوول 
خانه‌قا و 7 هکیه و مامزستای سب کتدب. 

ههموو چزل و هزل, بین زه‌وق و مه‌شرءب 
سبارای «مهریوان»: پرله به‌ژاره 

ناری «زریسبار»؛ بسه‌ستی یسه‌کسچاره 
«ئاویهر»: بی به‌ونه‌ق: «ناریز» پی‌شه‌وقه. 

«شاربه‌باو ساموخ»: بسن عیشق و زموته 
«سته و «سوکریان»: «سابلاخ» و «بانه»» 

«سه‌قز» و «سه‌رده‌شت» بوون به ونرانه 
«روالسه‌ر»: «جوائرز»» «مایدهشت» و «پاوه» 

«کرماشان»: «تالش»» زه‌ردبوون به پاوه 
یساران! لانساکساو: بسیستم هه‌والنن 

که باپهش هینای لهلورتکی یسالن 
فهرتی دووزان‌ای به‌رزی بی هارتاء 

شسالهم وهرزهدا ولهم کات وس‌اتا» 
هسزی خم و خه‌فهت. مه‌ینه‌ته و نازار: 

بسویه وادلمان تس تسویه و زاسدار 
متولانام» واچسوو: سیراجنم: نه‌مار 

بسوبه دل مساو له ناخ و خاما 


۱1۸ 


به لام نسه تسدیری ثهزهل وه‌هایه 

لونفی حبق له بسزهه‌مووان ده وایب 
رهزا یه تسه‌قدیر: روکسنی نسیمانه؛ 

کاری خواء هه‌مووی فه‌زل و ثیسانه 


یساخواره مسه‌زان: هسه‌رپرله نسوورین! 


کزچی خیریان بی و دلیان مه‌سروور بن! 
به لیقای یه‌زدان؛ به دیدار حه‌زره‌ت: 
خوا؛ یمیش به خشی به‌وان؛ به په‌حمات 
ته‌حمه‌دی مسوختارا نازاران هاتن» 
مسوریدان: کس زو پسشیووماتن؛ 
له شسه‌وان تسه‌دراء واهاتن بو لات 
بسه بسهرگی زسرین» بسیانکه خسهلات 
«عسالیا» بسابه‌س بسی شیوهن و گسرین 
رهزا بسه قهزا: روکستیکه له دیسن. 


درتیه‌ها(به‌شی کوردی) ۱۹۹ 
6 صاحب غریبی 
رت ۳ 9 ۴ 
شیوهن په‌ی شا عوسمان و شیِخ مه‌ولانای 

نب‌ازیزم! قسیبلهما نسووری بسهقینما 
مسایه‌ی فسهره‌حی سبهرمایه‌ی ژیستم! 

مسامزستای دهرسسی خس وا شسناسان! 
خساوه‌لی جوودوکهرهم و نسیحسانا 

هی پشستیبانی فس‌قیر و بی که‌س| 
اهر شابننی تاناخر نهله‌س 

(دوب) شناسه‌که‌ی (به‌حر)ی شهریعه‌ت! 
ب‌الداری ف‌زای پاگه‌ی ته‌ریقهت| 

نی باخه‌وانی گولزاری بهرینا 
نیشتهنه‌بای تخت شای علاءالدیسن! 

«غه‌زالیت» واچرو بسا شیخ «سه‌مه‌دی»؟ 
هی نسیفتیخار و مسیللهت و کوردی! 

نی پستیبانی عسوله‌مای ثسه‌علام! 
نسه بهوزه‌ی پساکت سهد همازار ستهلام| 

یاری به حسوزوور هو حافی مه‌عبوود؛ 
پسبی مستالهوان لسه بسه‌حری شوهوود؛ 

پساگهو ضاله‌فاث بسی‌پیشکه‌ی عسرفاله 
تسا یبساواق پسانه کسور پسه کی یمان 


2 بر پهتذیار 


جه خضانه‌قابن تسه‌دریس و تسه‌علیم: 

م‌قامی عسرفان؛ هم «عسیلمی قه‌دیم, 
نازارا مانگ و رز که‌ی پووش هدن چون توء 

نه ری سه‌رزه‌مین؛ نودر ثه‌فشان) کرز؟! 
روحت؛ تسه‌شریفش سرد نسهمهن» لوا 

قسرارگا تسابن «جتة المساوی, 


قسوربان! بسه قسوران» دماو فهوتی 

جه سوفی و ده‌رونش» تا یساوزمه لا 
چسون هسهتیمکزته: مسهکهران زاری, 

نه‌شکی هسونینشان نه‌چه‌مان جاری 
«خهیلین دیده کت ۳ بیم به چهم» 

تسه‌ماک‌ارینلی جه دونیای سانهم» 
دلسسم وش کسهری رو جهروان: 

ته‌شریف بساوه‌ری روو به «هوراس ان 
لام دک کزر بودا تنم نه‌زاناه 

لوانسسی پسیشوازی د‌فنی مهولانا 
تسهشببهش نساب چسوذ «یسمقوب لاسا 

بسا پسژی دوعصسا کات درد کرو درا 
حجدزره‌نی به‌عانووب: د‌ردش کرد دمرسان 


سس پسژی (پسیرافان پسژسفی کلمال» 


مرثیه‌ها (ه‌شی کوردی) ۱۱ 
دله‌ی سن: شاته ففشان که‌رد جه‌هون: 

ثسننهم نسه‌زان | که بسوی کفنی تون 
ی ثهعزای ثهندام ز هب وه‌گریان؟۱ 

دله‌ی حصزینم نبز ببسه بوریانا 
نه‌بز بسه کسه‌باب جه‌رگ و ههم دهروون؟! 

چه‌می چهم وارنز فرمیسکان چه‌موون؟۱ 
یا رهبا د‌کهم یکره چساک -چاگ 

چون وینه‌ی «عشمان» لوان نه تزی خاک 
باجهستهم سزچو نه مانزش لبه‌سار 

یا وم جنون» ثاساء بسبون دهر بهدهر 
بسپپوونه سسهر خساکی ده‌شت و کس 


پس‌اسه‌به‌ویتوو نسووری شسهممی تسور 


باسونی به‌تا و بی وه جزش جه‌رگش: 

مهژان بساد رز بسوشاک و بسه رگش 
دیتدهم نهر مسارزسه‌ددی چب‌مانم: 

لانساوی ثسه‌سرین بش‌ونه گسیانم: 
نسیسنویه ک سسهر بسهساتی زه‌مین 

هیشتای هسهر که ه‌ی تز, گولجهینا 
نازیز کزس کهوتهن په‌ی تو «کزسالان» 

ی ش‌وق و ره‌ونه‌ق: نه رووی کزساران 


11 
3 


1۲ 5 
مب حمود ناواززن هسانه تسینتیزاد: 
پسه‌ی خه‌یری ممه‌قدهم عسوسمانی نازار 

شاهاب قسوزیل نارق مسبوزاناه 
تساله و شسیو‌نشا پسه‌ی دووری جسانان 

مسهلاه داز سوفی کسه رژشین: 
په‌ی قیبله گاکهت. شای سراج الدین! 

یا پهببی! وارو پبه‌یا پبه‌ی؛ مت 
نه بوزه‌ی پاکت: نائبی حه‌زرهءت (ص)! 

یسادگاره کت چسنده شسیریتا! 
معنا و ته‌نسیری مسووره‌ی «والشین»ا 

دیسوانی شیعرت خهیلن سه کسینا: 
«چپکه گوله کهت» گولی ه‌نگینا: 

هسهر کاس جه دهیسجوور دلش شه‌سیرا 
«سراج القسلوب» شسهممی مسوتیرا 

سیدقت. «بوربه کر‌ی, سامت. چون «عومه‌ر, 
حهیات» «عوسماتی»؛ چالاک: چون «حهیده‌را 

هن ته‌و صافت که‌ی که‌روو به‌یان؟۱ 
۱ سبرسام مسهنینن گروی ثسهدیبان 

نسینده مسهزان سوو لسایاتی قسورثان, 


بیهن ن‌سینعت عشمانا 


مرتیه‌ها [یه‌شی کوردی) ۳ 


مسوبارهکت بو بسههه‌شتی بسهرین! 

نه‌ی فرزه‌ندی پاک شای «علاء‌الایین». 
دیس‌ان, لیقای یار: هه‌م دس و نه‌حباب 

لت بسز مسوباره‌ک سه‌روه‌ری ثهرباب! 
یبه‌عنی ناگابه هه‌ی دله‌ی غه‌مارا 

وهشی نه‌وینی: نه گسیری قهرار 
تسساکسوو تساروسلی نگ لکز 

مبه‌وینی عسلمان تسازه» سهر جه‌نو 
«غه‌رییی؛ بهستش شرت و ههم په‌یمانه 

نسزبه‌ی لوتفی تون شابی وه‌سه‌یان 
ساحیباا» وسشا شیوهن وزاری: 


«ش یهن پب+ی دهرده‌داری 
نه‌گهر راس واجی: ثیخلاس, کارتهن 

زومسره‌ی «اولیب» ناگ ادارتهن 
بل پساشهر تسه‌تابعی نه‌مری 


«روسحول افو پسی؛ ناوه‌کنوو سری 


تساده‌سستگیرت بز لوفی نهرلیا 
«شیخ)» ته‌شریفش به‌رده نه‌مهن جه دوئیا 


دسلات‌دارا ری نهولیا: 


:1 بد تیاو 
وت تسم کهره شیخلاس یشان دبره 
تاقهرار گیری جه رو که‌ی «سه‌حشهرم 
له ری سایه‌ی تکاو شه فاعه‌ت. 
دهعسوه‌تی وف ادخلْ»ه که‌ری شیجابهت 
یارهبا وه خاتر شاهی مورسه‌لین (ص )1 
وه زحهماتی شبای سسراج الدیسن» 
میلا‌تو کسوردی: گرد کهره دلشاده 
«غ‌ریی» بزماره جه ژومره‌ی عسیبادد 


موه ینمی یرت 10 


رعاندی للم کوردوستاته 


ویاران و شه‌سحابه 
هم چوار یار و تابع و له‌حیاب 


3 یایه‌زید: و «عه‌تتار» و «جامی) 


بی یه صسری» و «ذواكشونی نامی» 
بح درب غهوسی گهبلای» 
ب «شای بوخارا» و 


سدهد. با رزحی شاهی نه‌تشه‌ندا 

هاران یا مه‌ولای مولتان و هه‌ندا 
هریاد «شا عهولای به‌رزی دیهله‌وی:۱ 

هم شینه سه‌گهر تسو فسریاکه‌وی 


۱1 فا یا 


هاوار یا «خالید»؛ مه‌ولانای دیمشق! 

يا «سیراجه‌ددین» سه‌رباشقه‌ی عیشق! 
یس «یس‌هاثهددین»» قوتبی زهص‌انه! 

یا رنه‌بولوه‌فا! ناگات لیمانه؟ 
فسریاد یا «عومه‌ر» فارووقی سانی! 

ضیای دیده و دل؛ قوتبی رهببانی! 
یا «عسهلاله‌دین»: شاهی بیارها 

عوسمانت وامات, لهلات دیاره 
مسوالفجاهده فی سسبیل ال 

نسذاق المزت: بسآمرلال؛ 
کزچی دوایی کرد: سیراجی سانی. 

خاوه‌نی روتبه و تاجی عیرفانی 
غضه‌ریی گاوره‌ی هه‌نده‌رانم رزاا 

شیخ و مورشیدی حال زانم یفاا 
له‌شهه‌دو بیللاه سولتان و شابوو: 

بسولیقه‌وماوان, پشت و پسهنابود 
آفانوا لصسلات اههد وا 

و وا الزکوته آشهه بسا 
به دل شاهیدم؛ ثههلی تیحسان بور 


به ته‌واو سه‌عناء ببه‌رز و ثینسان بوو 


مرثیه‌ها (به‌شی کوردی 9۷ 


غه‌مخزر و باری لیقه‌وماوان بوو 

له بسزئه‌هلی عسیلم؛ په‌نا و باوان سوو 
سادهمی راستی ثالئین و دین بور 

به‌ری له بوغز و حه‌سوودی و قین بوو 
عیلمی پزشکی و چاره‌ی بیماری: 

له لای تساسان بسوو به ثه‌مری باری 
چاره‌ی کرد ده‌ردی گشت دهرده‌داران 

یتنا بسوو له بسو همه‌موو عمه‌ژاران 
له خانه‌تای ثهو بو دست و نه‌یان 

میلاک و خوراک؛ شاماده و ته‌یار 
نان و دهرسانی له بسو هه‌موان بوو 


حه‌زرهت عوسبان بوو 
حه‌قمه سنوی بگریم ببه دل بسنالم 

هساوار کهم؛ بلیْم: هارار به حالما 
ثه‌ی هارار: شاهی نه‌قشبه‌نده کهم۱ 

مایه‌ی نیشات و عه‌شق و خهنده کهم! 
مورشید و موراد به‌زمی عیرفانی! 

پیری موغان و قیبله‌ی نسوورانی| 
بسه‌زوانسی پژژود: حالی شهرییی: 


قهسره‌که‌ی فیرده‌وس بوو به نه‌سیبی 


۱۹۸ 


عه‌ولانای برای؛ چه‌ند سه‌عات له به‌ر؛ 


شهرتی برایسی بو هینایه سهر 


رجهی بو شک‌اند: لهم سهفه‌ره‌دا 


ستلام بق پزحی عوسماتی سالیس 
نووری ثه‌ستانبوول» غه‌ریبی خامیس 

یاخوا پیگاکه‌ی پر 4 رنیوار بی! 

یارانی به‌رز و دوشمتی خوار ییا 
پییه‌ندانی سالی ۷۵ی عه‌تأوی - 


مرثیه‌ها(یه‌شی کوردی) ۰۹ 
قایق تاسم 
آشه‌رت و په‌یمان ] 

کسسوردستان: چهموکه‌ژو ههواری؛ 
شاخ و نه‌شکه‌وت و وه‌نهن و داری؛ 

دی و دیستان و شارف چکه و شاریء: 
هه‌ی هاناا هه‌ی پزا گسریان و زاری 

کوردستان ماتهم» هه‌ورامان: تمه 
غم ی‌کی نیه. خدبهر دووخه‌به 

خبه‌ری دووشیخ: قوتبی زه‌سانه» 
مبرلا نساخالیده هنم #ساعوسمانه 

دوو شیخی ثیرشاد دوو عالمی دین» 
دووناوه‌ی پاکی شیّخ سراجالدین 

دوو حاجی پاکدین؛ دووته‌بیبی زام» 
دوو شوستاد نایاب؛ دوو شیرین کهلام 

موشکل گوشاد کهربز هه‌رتاواتی» 
سب‌احیب ثسیحتیرام ههار ولاتسین 

جا چزن نه‌گرینین له شار و له دی؟1 
مسزگهرت و خه‌تمه بسپرین به کین؟ 

له کر نا به‌ستتان هم شهرت و په‌یمان؟ 


له شسهوی قه‌در و مسانگی به‌سه‌زان, 


وا وه رزسین؛ خودایارتان بیت! 


ن نگادا 


ات اب 
شیخ سراج‌الد: 
کوردستان؛ تیژیت: دوورکه فته‌ی غه‌ریب! 


9[ 
داخسم؛ تسورکیه: خاکی دلسوازه: 
خاک هو: وهک ثیره: غه‌ریب ته 


نه‌ریژ وک نهیره» ززرمنه تباره 
ش‌خسی بو جوره‌ی لن ماندگاره 
یارب به حاجهت مشایخانت؛ 
بسه شای ده‌لگدلیر عهره‌بستانت؛ 
یسانی مسوحه‌نمه‌ه مساحیبی قورئان» 
سابرعه تساکه‌ی به بازمه‌نده‌گان. 


مرثیه‌ها (یه‌شی کوردی) لللا 
9 رحیم کریمی 
[بابه‌ی موریدان ] 

جه می‌شامیان تا ده‌شستی دورن 
شین و زاریشهن په‌ی کزچه که‌ی تز 

تسه‌ماشاکهره خیلی سارالت؛ 
نامان وه پسایزس یانه‌ی جارانت 

مسامزسا و عسالم؛ گهوره تساوردی: 
ته عزیه شانایه‌ی گه‌وره و کوردی 

«تورکیه) و «عیراق»» «میسر) و «پاکستان»» 
نامت. سه‌شهوورهن جهته‌مام جه‌هان 

په‌ی تز خورزشان: به هاوار و شین» 
مه‌دان وه‌سه‌ردا؛ په‌ی کزله که‌ی دین 

نسامانه گزشم زاریشان جه‌دوور 
وه‌ختهن بسن چنان ده‌شتی شاره زوور 

نهلوه‌دات: سه‌وقات زه‌ردی شاوه‌رده‌نن 
بهزمی سلاو سیر یاوهران به‌رده‌ن 

گسیجه لوول یج ه انا وهه‌ناسهم 
پسسریه نش تاقه‌ت. تواناو تاسهم 

دانشمه‌ندی کورد؛ عاریفی ده‌ورانا 
سعده‌نی عسیلم و عه‌قيده و عیرفانا 


۲ بر پهتة یار 


پیست و بیست و یوک مانگی به‌سه‌زان؛ 

شکاک نز نهک هی ثیسلام و تورئان 
شیخی مهولانا و حه‌زرهت شاعوسمانه 

نهر جه‌تورکیه» ثید» جه کوردستان 
جهفه‌سلی سارد و سه‌ختی زمستان» 

واوهء‌ی لاک هوته خاکی کسوردستان 
دووقوتبی ژه‌مان هه‌ردوو به یه ک دهم 

ه‌لویدا عشاکهره جه خاکی عهدهم؛ 
بسابه‌ی مسورید و سوفيانم» پا 

کولهکه‌ی دین و ههم ثيمانم؛ پقا 
خضبر کیانیا پبه‌ی شارودنهات: 

ثارام نه‌مه‌ندهن جه پوری سه‌رییسات 
دوررزر بسیاری. مساته‌مشا پسزشانه 

دأس_ززان, شامان, تسه‌سام خسورزشان 
وه‌فاتش که‌ردهن جه دنسیای فانی: 

غهرقان جه پمحمهت حه‌یی سوبحانی 
نامام سهر نیام و‌بانی خاکش: 

مهزادان پمحمهت په‌ی روحی پاکش 

سووره‌ی فاتحه حه مدی فراوان: 
باسهد لیحتیرام؛ په‌ی پژحی پاکشان. 


مرئبه‌ها (به‌شی کوردی) ۳ 
۳1 8 
له یادی دووگه‌وهه‌رو لافاویک 


میرووا 
سیر که باوردی: 
ده خوینمه‌وه به سه‌ر هاتق 
له به‌هاری سالی نه هاتمان: 
له بن به‌شی و له رٍیسوایی کش و ماتمان - 
لو به‌هاره 
لا ناویک مات 
- تازه دووپا؛ هه‌نگاوی په‌شی نابووه شارستان - 
له سه‌رکیو و بندقل و لاپال» 
له گره‌پانی داونن‌و 
سهرمله‌ی یال؛ 
ثه‌رلاناری 
هه‌لمانی که‌ند, 
لق و پزمانی نایه‌ک+ 
داربووین» شکاین وتیّی که‌وتین» 
گاشه به‌ردبووین» تهتین؛ 
خاک بووین فه‌وتاین: 


بووین به کاروانی مدرگ و ژین؛ 


۱۶ بر پهتا یار 


تهرلافاوه 
ویژدانی سرووشتی پیکهیناوی هم جیهانه‌ی 
زاتی خوابوو 


زووخاوو په‌ژاره‌مان ههلینار 
پیسته له یخوه 
ثهی دارو ده‌سته‌ی له لا فاوگیر ساوه کان! 
ثه‌ونده زووخاوی خاک به‌رد و دار مه‌خون؛ 


ثه‌گه‌ر نامرن بز ژیان 
سدیری هو بر چوم و ثاوکهن» 
جه‌رگ و دلمان, هاله و به‌ر؛ 
بار‌گای به‌زویی خواتان لدوی, 
قاوکه‌ن؛ 
گهوهه‌رنکه 
جهرگ و دلمان, 
سروریکه 
جهرگ و دلمال, 
برابه رکه 
جهرگ و دلمال 
چرا به ک بود بز گشت جیهان. 


مرئیه‌ها |بهشی کوردی) تنل 


لافاوی سالی نه‌هات. نه‌هات بوو 
یه کجا رله سه‌ر خزمان ه چووین؛ 
ز بگرین: 

به کول بگرین: 


هه‌تاکوو زارتان خوار هبن, 


ه‌دی چاکه هه‌موو بمرین؛ 
تف کهن له گزی مه‌مکی ژین: 
ده‌ی مندال نین؛ 


دی شیره خزریشی هه 


بچنه مه کته‌بی مه‌رگ و دین؛ 
گه‌وههرهکان؛ شکان؛ 

شق بوون؛ 
ماوان خوداا 

عهجهب حهق بووذا 


هزنراوه‌ی ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ 


۳۹ 


شینی شاگیان 


ه بزن‌ی کزچی دوایی حهزره‌تی محمّد عشمان سراج الدد 
حه‌زره‌تی شبخ به‌ولاناوه 
دریغ! بی‌واد خهزانه‌ن, زمردهن» 

بسولبول نه‌باخان؛ هه‌ناسه سدردهن 
مه‌گهر ته‌سایه‌ی په‌حمه‌ته کی حدق: 

وه‌ه‌ان گورالان دهق بسدز وه دق 
حسهواله کهرق وهشت و وارانن 

دهمهو تیواران» سهر له به‌یانی 
سرز کهرو گولان نه‌سه‌ر دیاران 

شسیفابان وهزام پسی ده‌وای یاران 
شاسمان, مه‌لوول» عالّهم؛ ماته‌دن 

تساماده‌ی رنسزان وارانی خهمهن 
پزجیار پهری وش گرنه‌ن که‌نارن 

قهت مه‌کیشو سار خاکز دیارن 
باخان: مساته‌مین رنسزانسی خه‌زان 

مسهلال» تساوار‌ی سه‌حرا و بیابان 


مرثیها(یه‌شی کوردی] ۱۷ 
کزساران» ثه‌سیر تسهم و بورانهن 

ع‌کسی تساریکی دلسخه‌مینانهن 
ره‌سه‌زان؛ فه‌سلی ره‌حمی غهفقارهن 

راده‌ی سیر خه‌یر نسازارو یسارهن 
ن‌زاران» سیمان ره‌حمی ثیلاهی 

ره‌حمه‌تی جه‌یبان جه‌باه تا ماهی 
نسزشا شا جمه‌ی, پیاله و وان 

نهسوب سهحدن نیواره‌و به‌یان 
واده‌ی لواشسهن حسوزوور بسی‌باک 

کوساران» مه‌لوول: دیباران؛ ته‌مناک 
بسهرزه‌ن شسیوه‌تی دیار و یالان 

خوسووس ناوازه‌ی «قوله‌ی کزسالان, 
با ووه‌هاران»): همهر گسرهو به‌زار؛ 

سرنارق وه بر گزرانه‌ی وهممار 
نهویئز زه‌سین؛ ره‌نگسی نسیلووفهر 

«شاویهر» نالق هر مالق وهمسر 
شساره کسهم» (سسنه)+ مانهم پارشه‌ن. 


«نساقه گسورالهش» کسوچ و بارشهن 


سِ 1 مناد 
با شامزه بو چه‌نی «کزسالان»ه 
هامده‌نگی که‌راو و ههرگره‌واو نالان 
دنسیا: پسه‌شیوو پسهریشانحاله‌نه 
«ف‌سری عارثان»: هه‌ناسه ک‌الهن 
شه‌سرینی سه‌مای حه‌زینی و ماتهم؛ 
تم ک‌ردهن دنیای هوومه‌ی ههع ر غم 
بسازه‌ش؛ بسا ناْزه شینش» بسن عارهن 
بٍه‌حله‌تی ثازیز قه‌وم و نه‌خیارهن 
ضیراق. سه‌راپا؛ واف‌نشا: خاره‌ن: 
کزچ‌که‌رده‌ی یاران» چورن ژاری مارهن؛ 
«سادیح» تاازژ ژیسش قهرارهن» 
ه‌ناسه سه‌ردی ره‌حله‌تی یسارهن. 
خی 
«کوسالان»؛ درون شیوه‌ش دیارهن 
مسهلوولی دووری قساله‌تی یسارها 
عاجز و سه‌لول, مساتهم و زارهن, 
پسریشان قسه‌دیم کزنه ههواره 
با (س‌خموواوای: فار مساو ورسدر 


«دهزلسی» په‌ریشان, ول و دهر بهدهد 


مرثیه‌ها (یهشی کوردی] ۹ 
کسالان: داخش هم‌زار هه‌زارهن 

جه بزنه‌ی هیجران بالای نازارهن 
«سهنته‌هال»» نیسال» پاسه دیسارهن 

شینش: گهرمتدر جه سالی پسارهن 
«عس‌ودالان»» شه‌یدا و همهم بی‌قهرارهن 


«که‌همه‌ورو شه‌وی»؛ رش شه‌وی تاره‌ن 


با وه‌هارانه»»؛ ده‌نگ بدژوه د‌نگه 

باکه‌رز وه‌ئار: شینش گه‌ور» سه‌نگ 
«پشستیره»: بسی‌نان بازار که‌ساسهن» 

«کالی‌سه‌رم په‌رسور جه ده‌نگ و باسهن 
«مارانی»: پی‌حال» چوون گه‌سه‌ی ماران 

«که‌لیمل»» شه‌وتش کزن وننه‌ی جاران؟! 
ناشین و هساوارنسه کسزسالانهن 

مار «شساهز» زان زج شین و قلل‌نا 
شیوه نگای «بیأوه؛ به‌رزه هاوارهن 

دهره‌ی «شامیان»: گزل, په‌رنش خارهن 
بسازه‌شی: با «ناریزه: هر هبادارش پیز 

«عساشقنان»: لساله‌ی بسی‌شومارش بسز 


7 یز یار 


»لوولهن ارف دونیاو دیسارم؛ 
«کزرده‌سان»: یه کسهر: 


ات و شارم 


«صهریوان»: ساتهم؛ شار کهم؛ «سته»؛ 


ده‌ریای خه‌مانش: قوول و بسی‌بنه 
شه‌سرینی هسوونین دیسده‌ی «ٌاویه‌ر»: 

چون «عه‌تقاون جه‌لاش «ثاوی روائسه‌رن 
«بسیشه کز» گره‌وز چهتی داخ و دوو 

کس و ینز بیسان, کی بارز و ظّو؟! 
پسبدشیوهن دار کسورده‌سانه کم 

خوسووس شاخ و داخ «هورامانه کهم» 
با «ته‌ختی سانی» ههر گره‌وز: به‌زار 

«شاره‌زووری, مه‌لوول, «ییاری»: عه‌زادار 
«الانی» بءشپزش, سیاو سیپالّهن 

«نه‌سوونه»: حهیران جه‌شین و قالهن 
باسپالن به‌ش شاره‌زوور پسزشزن 

ثه‌سرینی دیده‌ی «سیروان, حورزشز 
پبسدیهوه بسالای کسزی «نهلاخانیم 


مسهلوول و مساتهم یبا «ههزارانی» 


مرئیه‌ها (یه‌شی کرردی) 


«سهروه‌زهن» حهژین؛ «سلر»؛ غه‌مبارونن 

یا «شسیرین قهلا»: ساتهم دیاران 
کی دارژ نالاش, کین را چز عهرزه 

نه دویاله کی نهو پایه به‌رزه؟! 
ناشین و هاوار تی ناره‌شیی حال, 

کهردق هه‌راله‌ی غیره‌تی شدمال 
شهمال, قاسدی عهرژه‌ی بیمارهن» 

ده عسههادو پسسه‌یمال: نه‌مانه‌ندارهن 
پسه‌یامی بسولبول تسه‌سکینی دلانه 

تا‌قاايم بسه دیسوان پادشای گولان؛ 
با‌قا؛ هار لایسق حهییی خباببارهل 

خالیفی زه‌مسین؛ سه‌ماو دیسارهل. 

«سادیح» تا نابز ژیش قهرارهل: 


شیوه‌نش پهی تن هار پایه‌دارهل. 


به یادی تق 


سوربه‌ی سویحانی کیوه که‌ی توورما 

سدر چاوه‌ی نووری شه‌وی د«یچوررم! 
دءرسان دهرده که‌ی زاب که‌ی کاریم! 

مایه‌ی ناراسی شوان بیداریم! 
مبرههم وورههم عوقده‌ی د‌ررونم! 

ته‌کیه گای قیام لاشه‌ی زهبوونم! 
ارامش به‌خشی چه‌سته خه‌سته کهم۱ 

گوشاینده‌ی دل به خدم به‌سته کهع! 
ناری حهیاتی خزری زنده‌ی دل! 

سافی سه‌فای سه‌فحه‌ی ساف گولا 
باده‌ی پر نه‌شنه‌ی خهرابات حالا 

ساتی سوراحی سه‌رچاوه‌ی جهمال! 
داش هی ثالانه‌ی شاخ هه‌ررامان! 

شاباز تسیزبال شکارگای عسیرفانا 
ناهووی تیْزره‌و سارای مه‌عریف‌ت| 


ده‌ربان ده‌رواژه‌ی سه‌یدان حه‌قیقتا 


مرئیه‌ها (ه‌شی کوردی) نننا 
عوسمان! به عوسمان ههورامان؛ قسهم؛ 

بسه م‌حرهم راز دلسداران: قه‌سهم: 
قسهم به نام و هامنات. قسهم 

به گوفت و شه‌نوود؛ که لامت؛ قه‌سهم: 
تاسه و تم که‌ردهن نره‌ی فهراوان» 

مه‌گر دزعای تزم وه په‌نه‌یاوان» 
به‌ی تاسه خواری وه‌ی بی قه‌راری 

وه‌ی گزه‌ی ده‌روون زام تسادیاری: 
دل, کلپه‌ش سه‌نده‌ن جه گردین لاوه 

«ضاسیا» سزچنووه «نسورزپاوره 

توق وت فرماوات؛ به خاطر جه‌می: 


««سعید» سعیدهن فی بطن آمد). 


بر پهتة یاد 


9 محیّد سعید مجیدی 
یادی تق 
هدرکوی ثدرواني دروچاوگردی سدر 
عالهمب قاف تا اف؛ مه غریب تا خاوهر 
سارا و سهرزه‌مین: دءریاو به حروبهر 
شارودی «ثاسیا»» و «ئورزپا» به کسهر 
نهله سال دیاره تاله دشت ر دمن 
وادیاره تازین رزیوه بو سهفهر 
سهفهر یو لسقای حه‌یی سوبحانی 
رای سه‌فهر» سارای عیشقی ره‌ببانی 


نازیزا سه‌فه‌رت» خهم ناردبان خهم, 
عاله‌ش کیشان وهشین و ساتهم 
دوئیاش تاریک کهرد؛ چهمه‌ش داوه هدم» 
تارییهن جه‌نهم, سرو سووی سومای چهم 
شارامش نیهن دل جه خهم؛ یه گدهم» 
خهم و تهم و ههم؛ یه کسره بیدن جهم 
چزن مائز سومای چهم. وهی تهمه‌وه؟۱ 
دل» چزن ثارام بز وهی گرد خه‌سهوه؟1 


مرثی‌ها (به‌شی کوردی) ۷۰ 


ک‌اروان عیرفانه سهیرسه‌فه‌رله‌نگه 


کاروان» ساکت. کاروانی: بی‌د: 
مات و مه‌لوول و خه‌مین و دلته‌نگ 
کواسه‌دای ناقووس, زره و زیله‌ی زهنگ؟ 
کوانی سهر کاروان؟ وان پیشاه‌نگ۹ 
کوا کساروانسالار کاروان شه‌باعه‌نگ 
حسیفی| مساتل ماسهیر کاروانت: 
تسه سپیج و ته‌قدیس سانگ ره‌مه‌زانت 


سهر نه مال, پن حال» میاره‌دانه خه‌مگین 
ره‌شپزش مانه‌نه کزسالان خه‌نگین؛ 
بسیاره» بسی‌نازه دوورژ؛ بسی‌نگین؛ 
موباره‌ک ماواء له خسهم؛ گهرمه‌شین 
تسهریلن؛ تز نوی دل پسرله بسرین: 
بساخه کون پسیر؛ دهروون شاگرین 
کسراریه دول به چا پسرگربان‌وه 
بسدتاه و نسال‌ی بسیی سسامانهوه 


1 تن 
کوا باخه‌وانی باخی مه‌عریفعت؟ 
غه‌وواسی ماهیر به‌حری کهرامهت؟ 
شاباز -یزبال شارای تهریقهت؟ 
سهر حهلقه‌ی بهزمی پیساتی وهسلهت؟ 
را مای ویسال مه‌قام قورب‌ت؟ 
خادهم سادق دیسن و شهریبات؟ 
مورید؛ سهر گه‌ردان نه سارای دوجهیل 
نهله‌یل دیاره نه هه‌وار گه‌ی لیبل 


ته بیبی حازیق ده‌ردی گرانم! 
لوقمانی حه‌کیم شیفای زاسانم! 
ه‌گهر پادانی له سهر چاوانم» 
ناییژم لایبه خوم وئیمانم 
رذح قوربان ه کهم: چ جاین گیانم 
قسوربانا به اه قزچی قوربانم 
من هو «سعیدهم بووم به لاته‌وی 
دهرمان چارانم, وابه پاتهو 


مرثیه‌ها (به‌شی کوردی] ۱۷۷ 


محید امین میرزایی 


(میرزای هه‌ورامی) 


شیوه‌نی په‌ی مه‌ولانا خهلیدی 

موباره‌کت بز هی قه‌بری رزشهنا 

مسیهمانی نازیز گولی جه‌گولشه‌نا 
بلبلی جسه‌باغ حسه‌زره‌تی عسهلام: 

یسانی حهزره‌تی مهولانای مدولام! 
سه‌دسال و نه‌ندی» همانه دونیاداه 

شهممعی ئه‌نجومه‌ن: ب‌زمی سه فادا 
رزوان؛ شهرنعهت» شهوان: ته‌رقهت» 

ثیمامی بی نام زوسره‌ی حه‌قیق‌ت! 
دلسپهر داخ؛ دلسبهر نساسک خهیالانا 

ویسته‌ی وههاران سه‌وزه‌ی کسزسالانا 
پیش چهرمه‌ی رووسوور شه‌قیقی په‌فیق! 

ه‌ی باگه‌ی ره‌سول«ص»: بووبه کری صلّیق| 
چ شیرین واتهن کاک: هز کاک ۱ 

نسهی دام اف کساکهابُسقاکاا 
پسپری تسریقهت: زانای شهرنعات! 

طتبااً لستشکه لما آخضضرتا 


7 بر پینه یاد 


تساریقی سب‌داا سب ماسه برته ۵» 

مولام! چ واده‌ی کوچی خهیرتهن؟! 
گوشواره‌ی زیسرین گزشی گشداران! 

تهلای پسرعه‌یار شای سهر تسوجارانا 
ساو پبه نای ثومیّد زومره‌ی مه‌ساکین| 

فرح بسه‌خش رح شای ضیاءالدیس! 
سسواری سارالا تیره از شاهزا 

نو فرت. خهیربزا نازیزا مسلی کز؟ا 
جسسهردا وسوله‌ی زمسانی زه‌مان: 

نسه سرینی حه‌سرهت: رسززنه دامان 
خ‌لیفه‌ی بسسهرهه‌ق برای وه‌شنایت! 

مسسوباره کت بو داژ الم امت! 
سهد سال گه‌شت و گیِلْوه کورده واردا 

سرا و بسیابان: دیهات و شاردا: 
تسا چسون نهو خالیده ومذی الجناحین, 

یساوی وباب‌ت, : یمام حسدین» 
سب‌لاری مس‌یدان جیهادی نهک بهن 


پمیسحانی په‌سوول, ههم ساقی که‌وسهر 
نسه‌دییی ثسهدهب جارگدی عارفانا 
نا افل اسحت: تن عسلیگم, فان, 


۱۱ 


مرئوه‌ها (بشی گوردی] ِ ۱۷۹ 


9 محتّد امین میرزایی 
(میرزای هه‌ورامی) 


دو وکزتری سه‌وز 
له ناو جه‌رگه‌ی به‌همهن ئه‌مسال: 
سبه ماوزه‌مین؛ داییان هه‌وال 
چزن مه‌رالن؟! هه‌والسی وا 
دل و د‌روون: نسه کایروا 
دووپیره دووژی دورب رابوون؛ 


بزجه ماوهر وک چرا بسوون 


چرا؟! نخیر» شه‌مس و قه‌م 


دووک» سحابه‌ی خیژالبشر 
دووبیر: دروبارک دووباوان بوون 

شاخر ته‌فسیر له فسورتان بسوون 
کارا بوون» لها تووبوره 

توت موسولمانی زووسوون 
به دهس, به دهع» به مال و حال» 

کاریان نه‌کسوده درتسژه‌ی سال 
ک‌اریان: روا بسدرز و پسه‌سه‌ن 

له لای پسیاوی ثه‌سل و ره‌سهن 


- ۱۸ 


هیناه 


کاربان؛ چه ببود!| سولع و سفا۱ 

واسپات بسه‌هال ارو تالا 
سهد سال پوبهق: ژیانه مردث؛ 

هار پسه شتا دور پساای بسن برد 
دورگرل: دورباغ؛ دوربلبل بوون؛ 

له ژر خساکستتدنن سکل پسورن 
ته‌رحی پیاو: به هس ره‌سوول(ص۱: 

ثهوانی گرت به عهرز و توول 
کهوای «نسه‌جمه‌دینی کسوبرا 

نه‌توت بسه بسالای وان بسا 
که‌سی کاس بین؛ نه‌یدی؛ هه‌رگیزه 

لهوان: ده‌ردی د‌مارو نیز 
سل اب پکم یرآ پمه, 

بسووه‌ک ثه‌وانی وت کریم 
بهشهو مه‌ستی خهرابات بوون, 

سهحهن خه‌ریک موناجات بودا 
به رق خزمت, عیمران و کار 

دک «عسوبه‌یدیللای لسه‌حرادا 
دووکورد: دووساداتی عهرمب, 


بسانی و زجاغزاده و نه‌ساب 


مرتیه‌ها (به‌شی کوردی) اذل 


جسیی متمانه‌ی پیفه‌عمهر بوون؛ 

دوودور دورزین دروگه‌رهه‌ربوون 
تانیان؛ بسه‌دری بسن هیلال بور, 

بو «نسومه‌ییه» و بسو «بیلال» بوو 
له نز رزپسس او ساسیادا: 

له تورمی «مساد»» «ناریاداه 
خیزانی وا -که‌دووسد سال» 

ببه کزگای خیر و تیقبال 
سس راخ نسیه و نادیارهه 

مسر عصالیل‌ی شای بیاره 
له سرگی وان: نسیمه؛ ک‌اسین 

داخ؛ شستزهیه نسمانناسین 
به همهن حدفتا و په‌نج وهک ههره‌س+ 

دای له کشک و باخ و قه‌ه‌س 
له ناو فهله‌س: دووکزتری سه‌وزه 

بایان گسرتز بز فه‌جر و نه‌وز 
مسهردی کامل قه‌رنی بسیسن: 

لو دونسیاکهش, ههرره‌لیسن 
هیاتیانه تسییبدیه: 


ولا سستقواقاهه سل لسپسایه 


ِ سای دم 
سسد 


سردوری جیهادی له کنپاره 
شستاءاله: دوویسه شسبارن 


زاره لس‌نان لباز چاواله 
کساملتر سود رزح و ردران 
مات مسانه: هه‌ین حساپاته 
رایسسسیته بان که راس‌انه 
تادلدار هه‌س له سه‌رزه‌مین: 
ده دهمزا باسراج الایسن, 
۷۵/۱۵ 


۱۳ 


مرها [یهشی کوردی) 


9 بحتبّد امین میرزایی 
ای ه‌ورا 
۳1 بوشای سح این) ورامی) 

خوداچی فء‌رموو یه‌قین؛ ثاوابووی» 
خورشیدی خاوهرا بزچی ئاوابووی؟! 

یز نوژاآنوار» سواری شابازی 
حهیرانی نوسخهت» «بوعلی» و «پازی» 

له نه‌جدادی تز په‌نج قوتب هاتن» 
له شهو که‌تی تسق سه‌رسام و ماتن 

ریسعه‌تی حالقه‌ی ثیرشادت. لهعام 
گرتی سه‌راسهر تیره‌ی «سام» و «حام» 

: مسقراط و دارسطوه: دلتمان» 
له حیکمه‌تی تزء ناگهن وه‌داسان» 


به دل» وه بسه قدلهم: نووسین» 

به دهم نه‌سیحهت, به چار تیگ‌یین 
هر له تز جوان بوو که‌مال و جهسال 

فوق الماده‌ی عام: به مودده‌ی سهد سال! 
هی کزگای هونهرا «جائیزه‌ی نزیل ۲03 

په ده‌ستی ره‌سورل«ص»؛ تز» هیکه‌یتهمل 


]که رره‌ترین خهلانی زاناربه که هه‌مووسالْن؛ هو لاشانی «سوئید» و 
«نرویژه داءنهدرنت بهزانایانی عه‌لبزیر رای به‌ستیده جزراوسوره کانی 


خاساتی به‌کدهم. رتبان: نو خا 


۳ 


ثی خاصر البقواعی: پیری «هه‌وراسان»! 
رزصی یسلا القدری بسزانا 
مس‌اله یس‌اوانی عوله ماو نه‌قیرا 
نه‌یری سه‌عرووف پادشاو وبزیسرا 
له معدحت: قالهم: بستووسی: کول 
عساژه‌می عیرقان؛ یه ین تز. چوله 
کلیماتی هصسمق. گشت‌وه ینز 
به وستی بالات بسدرین 


ت‌لوه‌دای ثیسال: ثه‌لوه‌دای تووبور: 


که رزژمان کردز: رژژ ناوا یوو بوو 
دزعای سکپرسی و دهرده‌داران به‌س + 
زیکرته تامه حشهر: أحی التعص 
مسیمانی ,یا آتسویی ان ارب 
ه‌زاران هه‌زار «میرزاءت کرد خهعیاو. 
سته - ۷۵/۱۱/۲۱ 


مرئی‌ها (به‌شی کوردی] ۸۰ 


٩‏ عثمان نقشیندی (عشماتی) 
به لاچه 


زووسانهن, بسا شیخ| زووسانهن, یا هخا 
سهرکه‌شان چهرده‌ن» زووساه‌ن: یا شیخ! 
شریخه‌ی هرهس شاخانه‌نه یا شیغ؟1 
یبا خشه‌ی خه‌زان بساخانهن» با شیخ؟! 
یسه بسوومه لارزه‌ی زه‌سینهنه یا شیخ؟! 
یساگرمه‌ی سه‌مای پرتیدهن؛ یبا شیخ؟! 
ماژه‌ی لافاوهن یاتزفهن؟ یساش 
سا خسو گسرده‌لوول هی ثزفهنه یا شیخ؟1 
رزبارانه هوه‌س تسوفیا نشانهنه 


پاچ مان» ههوای تسوفانشانه‌ن؟! 
ینه به لاچه‌ی ههورهن: با شیندن, 

یا کسزج «س‌رلاناه و «سراجهد دیین»»ن؟! 
نه ثینه» شایی شای شوره سوارهن» 

بهزمی ک زج و بان ثهلوه‌دای یاره‌ن» 
ناله‌ی ک زسلکزس بیاره» و «درورزال» 

زایسه له‌ی: هه‌ی دسا کسو لوای؟ به‌سزن, 
لوای یی کتامای دلسیه س‌ندانسهله 


نس‌تشی م‌ورگیرته‌ی «نه‌قشبه‌ندانهنم 


اش 


فسریشتهی بهینهت» ثیعجازش کهردهن: 

«پسیوهره بسیه و عنسیرفان و مسه‌ردهزم(!] 
قسسری ناره‌زوو شسیونان: لواتنان 

عسشقی نیرعه‌ونان خیزنان, وهف‌انانا 
پزشنای فاشنای شارای حه‌قیقهت! 

عهنقای ی په‌ررای قافی ته‌ریقات| 
«شسیخی دهومه‌نده به‌هره‌ی مسهرمه‌دی! 

یاگه‌ی حه‌قیق‌ت» جیلوه‌ی نه‌حمه‌دی!) 
تساجی «سبیراج» و سه‌مای «به‌هاونی. 

پسعینه‌تی «ودنساء و نسووری «ضیابنی؛ 
«نسه جموی «شه‌مس»هنبی: شاهه که‌ی شاهز! 

«حیسام» ی «عسهلاون» «مهولاناه کی تشز 
زلانی کسسوچت» ثسارامش سه‌ندهنن 

«مسحموواوا‌ی وش س.‌فاء هزرکه‌ندهن 
بسدیها سم له صووت. چهن شاامانهن, 

شادیش: جسهقودووم فسه‌یز مسیمانهن 
پسدری ن‌اسووتیش. ساتی نه‌ز»رکه‌ر: 

نه همیجرت؛ ناه سزت له‌ندامش, یه کسهر؛ 


"له و عیرفان و مردنی دور 


۲ هی شاعیری به‌رزی کوردر واته: «مهولهوی در بزسیراچرددیتی 


۱۳۷ 


عالقت, هرق خسزمهاتت شاما؛ 


یمانته و ازیت» شسوهره‌ی عساله‌مدنن 
عه‌ممانی شیحسان؛ په‌ی تس یه گنهن 

قسه دیب واختانت رب ما نیشا 0 کس وه 
شه‌فانی پسهرن نسوممه‌تیش سازدهر 

پیسهن بسه «شه‌سی» میژووی وه‌فاتشان: 


ندان», 


«ده )و دیازده 4 لواجه ری 
یس 4 و بیس و یاک »۸ جه«رزچی» ویهرد 
پا نجشه‌سمد: سه‌فهر په‌ی «چوارشه‌سمهم ک‌رد» 
چون دلغضان شاده‌(وه «قه‌دری حهیده‌رم 
هام چسالی «عسالی»؛ کرده‌نشان سل 
«عسوسمالی!» «فه‌زام» «سالی شامانامه 
«اسهزا: بسه دل‌بسی؛ شه‌ی جباره به گیانا() 
ریگای دور و پوالسهر ۱۱۰و ۷۵/۱۱/۲۲ 


۱-پسبهله به لای ای سیاغ نی هودل لشتوه:. ۲ 
۲ و امه کالی اي ناو « » بدی لهپجهده له کانه سالی ۱۳۷۵نی هه‌تاری کک‌سالی 
رطانی یل ۳ 


بدچهنا اد 
6 حبیب اه بوسفی 
[ فهله ک: خامزش که‌رد ] 
فهله ک! خامزش کرد فهله‌ک! خامزش کرد 
باه نهنات؛ چرای شادیم خامزش کرد 
حوجره‌ی دل؛ وهه‌ورحدمان؛ خدم پزش کهرد: 
که‌رد 


دیدهم» چون جه‌یحوون: ه‌سروه 
نهک ههر من تهنیا -کره‌شن: تالم - 
خهم نیشتهن وهبسان فه‌رق گشت عالهم 


سدرزه‌وی» یه کسهر: په‌رده‌ی تهم پزشان؛ 


خت‌لایق: همه‌موی باده‌ی خسهم نوا 
مهردمان؛ یه کسهر: شین و زاريشه3: 

تساله‌ی نه لوه داو بسن قسه‌راریشهن 
چه‌س, ته‌مه؟! کام دمرد کام نهدا‌تهن؟! 

زهلزهلهی عسسهزيم رزژ قسسیامهته۵؟! 
ثایا رزژ مه‌وعووده مه‌خلووق جه‌مکه‌رهن؟! 

غهرفای ره‌ستاخیز تسوم‌النخشره(؟! 
یا حوکم ثه‌قده‌س بی هه‌متای فه‌ردهن؟! 

شای سراجهد دیین؛ وه‌ناتش که‌رده‌ن؟! 
نه سام شادیم: فهله که که‌ردهن پبه‌ی 

هرهس وه یسانهم. وهی رسالم وه‌ی! 


مرئیه‌ها (هشی کوردی] ۸۹ 


یاران! با گشتمان» یکین زاری و سین 

بو وه‌فات حه‌زرات شای سراجهد دیین 
ثاخ! له بسز نهو کوی که‌شف و که ماه 

تناخابز نهو لوقمان حالزان حاله» 
تساخ| بسو هو کسردار بسه شهر نه که‌رده» 

له نهو لیساگهل؛ گشت. گسره و بهرده» 
ماوارا بو نهو «شیخ به ستامی» ته‌رزه» 

ناواز تسیرشادی له عسالهم بسهرزه» 
هو فاگاله حال ثه‌عل قوبوور» 

نه‌و مه‌ست جورعه‌ی باده‌ی ته‌هوور» 
لو هب تیمپه‌روهر: مبزلوومنه‌وازه 

نو مه‌عرووف ملک شام و شیرازه» 
نهو زیکر و ته‌وحید ته‌قوا و تاعه‌ته 

هو فیکر و خهیال: ثهو قه‌ناعه‌ته» 
نهر تام و ته‌نسیر عهقل وک باله 

هو ته‌سه‌رروفات؛ هو ج‌زبه و حالهء 
نس لهدای نهوزیح فنسهرمایشاته» 

هو شیره‌ی شهربهات ثاوی حهیاته, 
نهو خانه‌قاگهل» هو سفره و خوانه؛ 

تس‌عام سهدره‌نگ له‌و گشت میهمانه 


۹۰ چهنة یار 


هو سه‌خاو هرهم بسی خسزف و بیمه 
نهر هیمه تبه‌رزی و عه‌تای عه‌یدم 

نهرگزی سه‌خاوهت له سه‌یدان بسه‌رده؛ 
نرمووده‌ی خسوداره جب‌اناوهرده: 

تسیل گ‌ای بسه‌قین دنسیا و دنه کهم؛ 
رزشنی رزی پاک سه‌رزه‌وینه کهم: 

جسادار چساگسیر جساداره ک‌انم: 
نسازدار نسازکنش نساز دارهک‌انم؛ 

شیخ کساره‌مداره پسیی نه‌زیزه کهم! 
ووب‌ال صیممه‌ت» جهانگیره کسهم! 

کسان مسه‌عریفهته وی کماله‌کهم! 
ح‌کسيم حسازق, هل حاله کهم! 

عست‌الیجه‌ناب و بسولهند پسایه کسهم! 
شای ساحیب کهمه‌ند, ساحیب سایه‌کهم! 

مررشید نسیرشاد. مسوخه‌نسهنجهکهم۱ 
۹ بسهحر پسرگه‌وهاره کزگ‌ای گسهنجه که ۱ 

دنس وز نومماته خهیره ندش ه کهم! 
۱ پس‌نای بسیگانه و قوم و خوزشه‌که6! 

یدق اج باردی شاده‌ستوورت بام! 


سای نف ززقاب ریس بر 
تخد ققای بسی حوزرورت بام! 


مرثیه‌ها(یه‌شی کوردی/ 5 
نه‌نیسی ناداب جهرگه‌ی بی‌عدیبان! 
سهر باشقه‌ی هه‌موو «رجال الَیْب,انا 
شسیخ شهره‌فناک» خسان‌فایانه! 
سادات «نسه‌عیمی»: قسوتب زه‌مانه! 
نازاد له مهینهت زه‌لزهله‌ی مسهحشهرا 
سار پبسارز دیسوان خودا و پیغه‌مبهرا 
ردو سور سهرفه‌راز: نازاد له مه‌ین‌ت! 
نسایب بسارحهق بپیز حه‌زرهت(ص» 
رجس‌ایه قسوربانا له ناپی بسه‌زدان» 
شه‌فاعهت فهرمودی بز گشت موریدان, 


۱۹/۱/۳۱ 


ب) بخش فارسی 


۵ فریدرن اردلاث 


دررثای حضرت شیخ عثمان سراج این 
سرضی الا عنه - 

قلب من, ضوفاء به فایت می‌کند 

کوج چاوش را حکایت سی‌کند 
کوج تو اقسرده کرده خیل را 

کسوج بساران, نگسلاند مسیل را 
سستگ, نسالد از مسرشک دیسه‌ام» 

خسسم؛ فسزون شسد در دل انسردهام 
وای! سسراج لین آن نور دا 

کسرده رصلت: با رضاء سوی دا 
بسا دلی آرام و روحی شاد: رنت 

خح لدع اهسریمتان» بسریاد رفت 
مرشد ساء گشسته است از ماء جدا 

عژتش را از تسو سی‌خواهم: خد! 
وا اتسف) سررشتهُ اطهار: رفت؛ 


سیغ سا علاهاً اعصار رفت 


۲.۰ بر پهنا یاد 


پسیر مناای مرشل بُزیدهام| 

در رشایت؛ از جسهان پسپریدهام! 
یار ها مسحبوب دلهای غمین! 

شاخ گل, زیب گلهای زمین| 
یار ماء چون بلبلی دللاده بود» 

در ره حسق» صابدی آزاده بسود 
در شسریعت, مسحکم است پیمان اوه 

مسستقی و بسی‌خلل» ای مان او 
در رساضت» مسخلصی جانانه بود. 

در طریقت» سالکی فرزان» بود 
خوض بیان و اجتهادش, ساده بود؛ 

در جسواب نکسته‌ها: آماده بود 
مخلصان راء اوه همیشه یار بود, 

خسانقاهش» جسلوء دیسدار بسود 
شیخ عثمان, عالمی وارسته بود, 

وی بسه قرآن دا دلبسته بسود 
نسور او سد پسرتوی از مهر دوست؛ 

ذکس راو تقو و استنفار ارست 
مسقندی و مس‌ظهر عسرفان ساء 

نساخدای کشیس طسونان مسا 


مرثی‌ها (بخش فارسی) - ۲.1 


شسمع مسحفل؛ در شب تاریک هاء 
آیستی بر شسیو‌های نیک سا 

پتاسدار دیسین احنمد بشوده‌ای: 
عاشقی جانانه. سرمدءبوده‌ای 

ماه مسجلس در شب ظمات بود. 
چسون سپر: شحکم بر طاقات بود 

در حسریم عشسق: مسجنون بسوده‌ای 
در دل اص‌داف» مکنون بوده‌ای 

شساهدند شیها, یه ست و راز قو 
تاسحرگه, خالق است دمساز تو 

ای تو خیران‌دیش بر سامان ما 
مسرهمی بودی تو و درمان ما 

ای مراد خسوب من| آسین من[ 
ای په شهر و خان‌ام» ایتکیز( امن 

از شمع وجود 
خسلوت و تساریک از جمع سجود 


خانفه» بی‌را 


غسم؛ گسرفته صسوفیان راء از فراق 
بس که ستنگین است درد اشتیاق 


ماحپ خاله 


؛ خداوئاه خاله| فرهنگ عمید» حسن عمید؛ اتشارات امیر کبیر, 


بر پهنا یاد 


15 
بساکگویم حال زار خویش ر؟! 

کسو مسرای بستگرد درویش را؟! 
عسوفی و درویش, در قرت شدند 

شرق و غرب, درماتم و حسرت شدند, 
رهسروان؛ یس بسی‌قراری می‌کنند 
ثسران نسالتد و زاری مسی‌کنند. 


ای «فریدوذ!» پیر توء یار خداست 
حسجّت است و در ژسانه, کیمیاست. 
سنندج -رمضان ۱۴۱۷ قمری 


[حفای‌فزون] 

جفاء فزون ز چه سدت؟ ای سپه رکجرفتارا 

که مهر توا همهء خشم است و بخششت, آزار 
کسجا دلی که نشد از جفای توء پرضوذ؟! 

بسا گس کته :نآزا تون تسد پیو هار۳ 
نسمک به جرج دل دردمسند سی‌پاشی: 

به جای نوش» همی نیش می‌کنی ایشار 
مگر ز باد اجل؛ گشته این زمال؛ خاموش 

سسراج مسجلس اقسطاب و مسحفل ابرار 
و یا به خلد برین است» نور ملّت و دیین» 

برای دیدن دیدار «ستید سختاره ص1۳ 
مرا به خواب عدم؛ کاش دیدگان رقتی 

بسهر دیسدل سوگ وقات نو بیدار 
مراست حالت پژمان و حالت سحزون» 

زدوری و لب خشک و دیسلد؛ خولبار 
بسه مژده» سوی «شهنشاه نقشبلدا» شود 

ز دیدن رخ تسو شاد, «خضواجهُ احرارا» 
کسه: ایستک از قفس ده طایر قدسی» 

بسرون دویسده و گلسته‌ست سوی ما طتیار 


۲۰۶ 


رسد توید.وصولت به «ضاه عبلاه» 
وزو: بسه «خالد» شوریدة جمال نگار 


وزو؛ به خدمت وعشمان» و که «, واءالدیین»» 
واب ب ند «ضیا», آن ولی بامقدار 
هسمه: شوند زتشریف خسیر توء خرسند 
کنند شک عطایای حضرت دادار 
مسراء چه سنزلت ذاتِ مسقاس توست» 
و یسایبه رثا رحسلتت» کستم اشعار؟! 
خداا ز ابر هت والای خویش, بزکتش» 
بسه مسهر قطرهُ باران» فیض وجود بیار 
شهاا به دل, شدءام من» غلام تی اسرون, 
به رل حضرتت» آورده جامه و آشعار. 


مرثیه‌ها (بخش فارسی) ۱۰۵ 


6 محتد سراج الّیتی (سووتار) 


[غارف بالئو دهر ] 

ای فلک! کوتاه دستم» چاک دامانت» کجاست؟ 
سوختم؛ آتش گرفتم, آب حیوانت کجاست؟ 

هر چه می‌بینم» در و دیوار و سنگ و خشها, 
ناله و انغان کند کن مه رکیوانت, کجاست؟ 

طلمت شب, زان انیس این دل شمدیده شد 
تسانبیند کس سرشکم: آه پنهانت, گجاست؟ 

خامشی آمد به جان اهل دل: تاریک شد 
راه و رسیم اهمل درک بیزم عرفانت؛ کجاست؟ 

معرفت ره گر که عارف؛ عرفب تقوق را چه کرد؟ 
مستبع عسرفان حشّ و شاه خوبانت» کجاست؟ 

شاو شاهان طسریقت, مسخزن جود و کرم, 
عارف بافر دهر و لطف یزدانت, کجاست؟ 

شسهتوار سعرفت» کان عصمیق مکئزمت: 
رایسج آیات حسق؛ قارق قرانت, کجاست؟ 

نور خورشيد دی و تابش بدر تجاء 
رمبر عرفان و عشق و حال و احسانت کجاست؟ 

عسالم احکام شرع و صامل اعمال دیع: 
۱ خسادم نقفین شاه و فوث گیلانت, کجاست؟ 


۲۰۹ 
حاذق اندر طْب جان و تن: حکسیم سعنوی: 
عیقلی بخش قلوب و راحت جانت, کجاست؟ 
حساتم طسایی ز بسهر بسی‌پنامان جسهان: 
صاحب جود و سخا و سفره و خوانت» کچاست؟ 
کوه: می‌گرید به حالم؛ بحر می‌جوشد, آسان! 
بساغبان بساغها و بساغبانانت» کسچاست؟ 
هان! «سراخ الینیا!» با خون شده‌ست افطار ساء 
کو «سرا این ثانی», شاه عثمانت, کچاست؟! 


۱-۷ 


6 محتد سراج الدّینی (سووتاو) 


آلوذاع یاشهررمضان لو ذاع! 


؛ وداع و داد چیست؟ 


الوداع است این همهء ضریاد نیست 
الوداع نسور دل: قسطب یقین, 
۱ آن چسراغ مسسحفل قرآن و دیسن 
الوداعسم؛ الوداع صایمی است 
که وداعش؛ تا قيامت, دایسی است 
مسچمر سینه, ژ داعش, روزهداره 
از سم هسجر شسه قسطب مدار 
مدرسیْ دیسن نبی» کم نور شلد 
ماه کنعان, گت پسنهان, دور شد 
در مه روزه: ببردش سوی خویش» 
تسلب دلداران عسرفان کسردریش 
مستوینم عسیا و دل متا؛ مسوگواره 
داشسدار کوج ثساو شهسوار 
شسهسوار تسیه هسرفان؛ کسوچ کسرد 
وان پسسناه بس‌پناهان» کسوچ کسره 
رفت آ شسسمس حسقیقنبین دسن» 
خسادم شسرع و طریقت سدء 


۳۰۸ 


ای «سراج الذیستی!؛ بانالء بگود 


رفت و سولاناش با خسود سرد ار. 


نا میج با بهگردی شمالی ( کر مائجی)؛ «شیطانقشبنده) برابر است 
| سل ۱۲۱۷ لمری که سال رحلت دو شیغ است: " 


تس انتربي 


ی 9 عُشماٌ القشبندی 
ثرثرةالرثاء ۱ 
لرثاء لیخ محقد عنمان السراج ال ین و آخیه الشتیخ ولا خاید 
النّقشبندی 
تولاق! سابی؟ هل جُل ال 


آم فی فوادی بدت البأساء؟ 
فی مک الحیات. سلطا الزّدی. 

بجاری الژکب: آم البیذاء؟ 
فی محیس العصر آبیح الحتفه أم 

فی ذروة البلا بدا الب لاء؟ 

بها ‏ طفی «السواج و الشیاءه 
«فللبهاء»: هل بسقی «غسام»؟ 


و «للسسواج»: هل بسقی «بسیهاء»؟ 
قد طرأت «شتفاننا», نالبةً 
رسب این‌لساواء؛ 


ارات الیل و سانة الجتلا 
1 ۳ هد 
ناشیعا امن رسمه اقا 


۳۰ 
فی قوسم «القذر» غلاقدرکم؛ 

۳ فی اللی؛ قد شتا الشتاءٌ 
استودعت یلک شا 
اس تقبّت ق دوک «الٍ | 
فارشنا آوداخسها: قد فطع 

و لوّنت آک تافها النْمفا: 
و هتسه دس رثرة الاسثار: 

بسهاء راد المسدح و الرف ام 
کسان فسی «الأرسغاء و الخمیس» 

فی «سشحر لیام 
و الیو «عشرون و الحدی» تالا 

لس مب قاء و نا ال جفاء 


تأریشه. مساقالة ال فا 
و تس فسه کس‌نيبة: غسبرأژ: 
«قد آفلت شمش الکمال. أختتلص]! 
۵ و اتلام 
ژوانسر قی رمضان ۱۴۱۷ الهجریة 
وکانون التانی ۱۹۹۲ المیلادیه. 


یخین: لهجرة: لین حساب الجمل. 


۱-مافی ااقرسین؛ پساوی ۱۱۴۱۷ سنة و فا 


توب و تخل 
وتا ان شا دی تتنی شهوزری 
3 
تیخعانمرتی‌تشبندی» 
شیخ محته هدن تنشبندیٍ 
مه 
تیخ تن اف ینمی 
وله 
شخ شعراگدین قشبندی 
3 
تیج احمدشمیآدیننتشبندی 
شخ ع طاقن نتشبندی 
شخ محندنجمادین تنبتدی 
یه 


شیخ محته این شب 


| بت سا شدای 
مشاه 


« جدول فرشٌدان مشهود تقشندیهگردسان» 


شا 


ولا 17 

۲ ]جیل قاسین نزدیک 

۱۳ | دمشق برسپریه 
تویله 
توله 
پتتا 
ساره 
تویله 
بان 
باره 
باره 

۳ 

ای | لتتبول 

شا 


تهه و تیم عشان قتبدی 


13 
الق متعت کرت | 
اد سور 


تریه 


اه وود 
ناد متن حول 


تردن 


فد پر 
افرندفتت 


۳۳ 
عافد در 
ره سر 
چندازدفتر 
ردیر 
جرد در 
ود سر 
دتم 
۳7 
رود ختر 
ردیر 


چندفرندهفتر 


دسر 
چندفرنددختو 


ففوزد پر 
فوزنددختر 


ضمیم مق ذکتاب بر اد 


جوم ان 


مشجبین نزن خی تین 
نج‌عولهاتز 


بیغ ان لین 9 ۳ مان 
خی یله متسه 
فافاض , 


تصویر حضرت شیخ محمد عثمان در سن ۲۵ سالگی 


حدود ۱۳۰۰ شمسی 


تصویر حضرت شیخ محمد عشمان و شیخ مولانا خالد 


براددرش در حدود سال ۱۳۵۵ شمسی 


آخرین عکس حضرت شیغ در ترکیه 


مب یاوست 
1 
ماهه فانی وبقا س تراست 
ملک تسعالی و تقدیس تراست 


با نهایت تأسف و تأثر درگذشت جنّت جایگاه مرشد طريقة نقشبندبه و قادریه 
« حضرت شیخ مولانا خالد سراج الدینی » 


را به اطلاع کلیه علما و مشایخ و شهروندان و مرید ین طرایق حق میرساند 
مسجد شیخ سلیم «سنندی» به «دورود» برای خاکسپاری بنابه وصیت آن 
خلد آشیان صورت میکیرد 
و مجالس ترحیم در روزهای 
ازساعت 4 صسحالی " شسب در 
« مسچسسد شیسخ سلیم » 

واقع در خیایان ۱۷ شهریور منعقد میگردد. 

غلما و روحانیون و مشایخ و بازماندگان مقدم شرکت کنندگان را گرامی می‌دارند. 


جامعه روحالیت سئندج و خاندان حضرت شیخ سراج الدیین(ا) 


که مراسیم خاکسپاری حضرت شیخ مولاا خالد 


ج م نشده, خبر تأسف انکیز درگذشت برادر بزرگترش 
خوث السالکین و امام الواصلین دِ 


حضرت شیخ : 
۶« محمد عتمان سراج‌الدین نقشبندی #۶ 
اعلی اللّه مقامه 


نی ز که به اجماع صاحب نثاران شریت و طریقت در مقام فردیت و شوئیت بسر 
اریکه و مسند شریمت و طریقت خدمتگزار ین و مسلیمن بودند» غوغا در جهان 
| اسلام اقکنده و سوک دیکر در ساحت مقدس سالکان حقبقت و طریقت اعلام 

نمود, دا روزهای جمع؛ ۱۲و شنبه ۱۳۷۵/۱۱/۱۳ در : 


ملعفد می‌کردد سلحین و پپروان شریعث و طریقت بسوگک هر دو برادر نشسته و 
مقدم شرکتکنندگان راگرامی می‌۵ارند. 


4 جامعد روحانیث سنندج و خالدان حضرث سرا جالدین قدس سره ۱ 


رحلت غوث السالکین و امام الواصلین 
حضرت شیخ محمد عنمان سراج الدین نقشبند ی" 
رِ ربر طریقهعلّه نثبندیه 
وبرادر والا هرش 


ون اه ار ۰ مب نله 
حضرت شیخ مولانا خالد سراج الدینی 
مصیبت وارده بر خاندان خدسگزار سراج الدین که حدود سه سده است در سایه نشور 
یعت ورواج طریقت, خادم اسلام و سلمین وموجب وحدت و امنیت در بلاد اسلامی 
بوده‌اند. ضایعة جبران ثاپذبر و مصیبت عظمائی بود .که سالکین و رواد 
حقَة نتشیّه و قادریه را متزلزل و فدرت تحمل واء از عموم مسلمین سلب کرد, در واقع نسنها 
وسیلها ی که باعث تسلّی و صبر و شکیبانی این خاندان خدمتگذار و پیروان طریقت آردید. 
سیل خووشان مسلمانان متدیٌن و اهل وفا؛ در مجالس ترحیم وعزا بود که در هر شهر ودیاری 
منعقدگرد‌ید. 
اینک بدرینوسیله مراتب تشر و قدردانی را ره زان وم از اطهار و بیان آن 
عاجزند, از شخصیتهای بلندپایه و مسئولین محترم نظام مقس جمهوری اسلامی ایسران, 
الما جمعه. جامعذ معظمم روحانیت, اساتید و مد سین و معلمین: طلاب: مدیران کل, سادات, 
مشایسخ. خلفا و منسولین طرا عرفالی, بازاریان, کسبه.کارگران و کشاورزان و کل 
اقشار جامعه که در تمام نقاط, و استانهای مختلف میهن اسا(مبی. شهر ستانها, بخشها و زوستاهاء 
در مجالس ترحیم بطور وسبع و چشمگیری شرکت فرموده و اکثرآ بانی مجالس در ساجد و 
۱ خانتاها و تکابا بوده و وسیل صبر و شکسیبانی عزاداران و داغداران را فراهم آوردند, 
اپراز داشتهء لدا از ذات سبحان مسئلت داریم که به ما بازماندکان چنان تولیقی صنایت 
فرماید که خدمتکزارانی واقعی و حقیقی به امت و شربعت نسزای سحمدی(ص) و سیون 
اسلامی, و ادامه دهندة راه آن فافله سالاران باشیم. 


۳ 


از طلرف خاندان حضرت سراجالدینثبندی و عموم فقرای طریقة حقّذ نذشبندیه و فادریه 
درو تجیلی جان ز یراخوس( 


تدای - پآساز عسزنی 


تتتین ۲۲۲۵۳۸۲ 


شابک ۱۶۲۰۶۵۴۸۰۵۱-۸ 
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قیمت: ۷۵۰ تومان 


